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  مقدمه

 العالَمين وَالص وَ  لاةُ الحَمدُ لِلهِ رَب رسَ مُ والْ  نبياءِ الأَ  فِ شرَ لی أَ عَ  لامُ الس حَ ا مُ نَ دِ لين سي هِ لی آلـِعَ وَ  دٍ م 
  ...عينابِ التّ وَ  هِ صحابِ أَ وَ 

ضيايي است كه  هاي شهيد شيخ محمد سخنراني اي از مجموعه ،رو داريد كه پيش كتابي 
براساس موضوع، آن را از نوارهاي ايشـان  بنده  .تلف ايراد شده استزمانهاي مخ مكانها و در

مندان به مسائل اسـلامي قـرار    قهدسترس علا ام تا در به صورت مكتوب درآورده كرده و يادهپ
سخنراني انـدك تغييـري    درمتن ،اساس. بر همين مند شوند عموم مسلمانان از آن بهره و گيرد

هـاي   . به همين خاطر جملـه خنراني با شيوه نگارش متفاوت استچون شيوه س صورت گرفته،
 ، اما درنگارش مقبول نيست حـذف شـده و  به جاست درسخنراني بسيار مناسب و تكراري كه

 ث دراحادي ـ سعي شده آدرس دقيـق آيـات و   تاخير صورت گرفته و بعضي افعال تقديم و در
اي مزيـد  بتواننـد بـر   منـدان  علاقـه  هاي تاريخي ذكرگردد تا مستند داستان پاورقي درج شود و

  اطلاع به آن مراجعه كنند. 
، فقط ترجمـه  متن آمده آيات در ةبه عنوان ترجم : آنچهپايان لازم به توضيح است كه در

درمـورد يـك   نظرات اسـتاد   ، توضيحات وبرخي جاها به اقتضاي موضوع در ست وصرف ني
  . گيرد مي نيز دربر راآيه 

  .اخلاص آراسته گرداند ي به حليه رد وما بپذي اميد است كه خداوند اين عمل اندك را از
  پور  عبد الرحمن زمان

درسم  
  علوم ديني سلطان العلماء رويدر مدرسه

17/11/1383  
  
  



  :فصل اول

  ؟ن، خدا يا كتب پيشينآمنشأ قر

ا وشـفيع ذنوبنــا الأمـين سـيدنا ومولانـ هعلـی رسـول كلی االله وسـلم وبـار رب العـالمين وصـالحمـد الله 
  .وصحبه أجمعين همحمد وعلی آل

  : بخش مهم ديني اختصاص دارد ن مجيد به سهآقر
  )اپرستيـــتوحيد (يكت ،اول

هنـوز  كـه   حساب روز بويژه زندگي در ؛دوم، مسئله سرنوشت ابدي، زندگي بعد ازمرگ
   .براي كسي شروع نشده است

اصل نبوت بدين معنا بوده كه آيا منشأ احكام اسلام فكر خود رسـول  . مسئله سوم نبوت و
فلاسـفه   ،آنچه ديگر فلاسفه يونـان ، مانند ند آنچه افلاطون براي ملتش آورده؟ ماناست �االله 

آن هـيچ   در بشـر  ةانديش ـ ؟ يا اينكه تفكر واند فلاسفه مصر براي ملتهايشان آورده ،ايران قديم
 )�( ، بزرگان قريش معتقـد بودنـد آنچـه محمـد    همان ابتداي اسلام تي نداشته است؟ ازخالد

ــون       ــت افلاطـ ــه اسـ ــديم گفتـ ــفه قـ ــه فلسـ ــت كـ ــزي اسـ ــان چيـ ــقراط ،1آورده همـ    ،2سـ
                                                 

كـرد.   )  افلاطون بن ارسطون يا اريستن از شاگردان فيثاغورث بود كـه بـه همـراه سـقراط نـزد او تلمـذ مـي       1
همين جهت به فرقه مشائيان شهرت  پرداخت و به گويند: افلاطون در هنگام قدم زدن به تعليم متعلمان مي

يافت، وي براين باور است كه جامعه نيز همچون فرد از سه جزء تركيب شده است: اول، اولياء امور يعني 
حكماء كه به منزله قوه عاقله اند و در جماعت و در جماعت حكم سر را دارند. دوم سپاهيان كه حافظ و 

وران و اربـاب صـنايع و    هستند و حكم سينه را دارند. سوم، پيشـه  نگهبان اجتماع اند و به منزله قوه غضبيه
  زارعان كه رفع احتياجات به وسيله آنهاست و حكم شكم را دارند. 

هايي زد كه در جريان آنها مورد خشم بعضي امـراء آن سـرزمينها قـرار گرفـت و بـه       او دست به مسافرت
ش آزاد گرديـد و همـان دوسـتش باغهـايي در     بندگي و اسارت درآمد.سرانجام به كمك يكي از مريدان

اطراف آتن براي او خريد و بدو هديه كرد كه تا آخر عمر همانجا اقامـت گزيـد و از درآمـد آن كسـب     
روزي كرد و يكي از آن باغها را مجلس درس خود قرار داد و چون باغي را كه وقـف تعلـيم و متعلمـان    

سفه آكادمي معروف شـد و پيـروان او را آكادميـا ناميدنـد.     كرده بود، آكادميا نام داشت، فلسفه وي به فل
 ).3141- 3142، صص 11(دهخدا، ج 

ق.م) از طرف حكومت محكوم به اعدام گرديـد   400يا  399ق. م). در سال ( 470تا   468)  متولد درآتن (2
ت. و با نوشيدن شوكران مسـموم شـد و درگذشـت. وي اسـتاد افلاطـون و بنيانگـذار روش سـقراطي اس ـ       
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. امـا خـود   گفته انـد  از فلاسفه يونان قبل از ميلاد مسيح 3و پلي تارك 2بوذرجمهر ،1بطلمَيوس
 محكم اصرار داشتند كه افكار اسلام شـبيه افكـار بشـر    و مومنان با دلايل قوي و �رسول االله 

  .شالوده مسئله نبوت همين است اصل و. كسي نيست ةانديش هرگز تراوش فكر و نبوده و
مسـلمانان   پـاكي رسـول االله بـين كـافران و     بايستي مومنان به اين مطلب توجه كنند كـه در 

، اگـر كسـي   بدي نكرده است. بنابراين اسلام را متهم به كار هيچ كس پيامبر اختلافي نبوده و
ن معنا نيست كه وي فردي ، به ايدانايي بوده است بزرگ و خوب و پاك وبگويد محمد مرد 

بـن عبـداالله بـن     ، بپذيرد محمدمسلمان است كه علاوه برآنها ومن و؛ بلكه زماني ممومن است
يام خداوند را بـه بشـر   پ و بوده كه گفتار سفير خداوند به سوي بشر رسان و پيغام ،عبد المطلب
  . رسانده است

                                                                                                                              

پدرش مردي حجار بود و سقراط پس از آن كه ايام جواني چندي درخدمت وي به سر برد، به دسـتياري  
كريتو از پيروي شغل پدر كناره گرفت و دل بر فلسفه نهاد. سقراط به وجود خداي يگانه پي برد و سـعي  

  ).544، ص29داشت مردم را نيز بدين حقيقت رهبري نمايد. (دهخدا ، ج 
در  اديباستان بود كه به احتمال ز ونانيو اخترشناسان  لسوفانياز ف يكبطليموس (بطلميوس) ي سويكلاود)  1

شناخته شده روزگار خود كه همان سامانه  هانيك يرا برا ييالگو يو .ستيز يواقع در مصر م هياسكندر
 اراتيس ـ يـة قو ماه و ب ديقرار داشت و خورش يتيدر مركز گ نيماست ارائه كرد كه در آن زم يديخورش

كشـف نشـده    شـتر يب ارهيس ـ 4و در آن زمـان   گفتنـد  يدر آن زمان بـه مـدار فلـك م ـ    .ديچرخ يبدورش م
 ها روي ة ستارهفلك فلك الافلاك نام دارد كه هم نيوجود دارد كه آخر كهفت فل :گفت يبودند.او م

 هي ـنظر ني ـ.بـه ا كنند يم يمعتقد بود كه خدا و فرشتگان بعد از فلك الافلاك زندگ زياو ن .اند دهيآن چسب
 پديا، دانشنامة آزاد]         [سايت ويكي .نديگو يم يمركز نيزم يةدر باره جهان ارائه كرد ، نظر وسيكه بطلم

) بوذر جمهر (بزرگمهر) نام حكيم بزرگوار و نجيب دانش شعار پسـر بختـان كـه سـالها وزارت انوشـيروان      2
ست و به تدبير مشهور و در اغلب كتب تـواريخ و شـاهنامة   دادگر را به عهده داشت. به حكمت معروف ا

 ) 145، ص 11فردوسي حالات وي مسطور است. ( دهخدا، ج

زيست. او علوم وقت را در آتن  ميلادي مي 120و 50) پلو تارك (پلو تارخس) مورخ يوناني كه تقريبا بين 3
  ).434، ص 13آموخت و پيرو فلسفه افلاطون گرديد. (دهخدا،ج
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اصلا محل مناقشه نيست. اين مساله به قـول عـرب، امـر     �پاكي رسول االله  ةمسال ،بنابراين
ايـن   ،آنچه كه جاي بحـث اسـت   .همه انسانها درمورد آن اتفاق نظردارند . ومطروح منه است

 هاي عصـر  تا كمونيسته هاي مك مشرك ؟گفتارش را از كجا آورده است �است كه پيامبر 
خـوب   �محمـد   ،ن سخنان خـوبي اسـت  آبودند كه قر قدمعت 1هاي كسرويآن مرده ، وتا ما

، درد ا خوانده و نتيجه خـوبي گرفتـه اسـت   ، كتابهاي ديگران ركرده، مرد دانايي بوده فكر مي
 و ، كسـروي صدد معالجـه آن برآمـده اسـت. كمونيسـت، بـت پرسـت       در يده وملتش را فهم

. اما مسلمانان به استناد قرآن معتقدند كه قضيه اين چنين نيست كنند ن اين چنين فكر ميديگرا
 آورده مستقيماً �مردود است بلكه آنچه حضرت محمد  طرز تفكر اين عده از افراد كاملا و

زيـاد   پيامبر آنچه را كه شنيده بدون كم و و كردهوحي  به پيامبر داوند است؛ خداوندكلام خ
  . مردم قرار داده است ياراخت در

رسد آنـان   مي رچنين به نظ. خود قرآن وجود دارد بسيار مهمي درمبحث نبوت مطالب  در
يـا نتيجـه تلقـين ديگـران بـه وي       ن را فكر خود آن حضـرت آبويژه قر �كه سخن رسول االله 

بدبختنـد   ره وبيچـا  ، آنقدراند داده مي به پيامبر ياد پندارند افرادي مخفيانه آن را مي دانند و مي
اين امكان وجود دارد كه  . مگراده اند آيات قرآن را بررسي كنندكه حتي زحمت به خود ند

كسـي   تلقـين شـده باشـد؟! زيـرا اگـر      باشد كه به پيـامبر  مجموع آيات قرآن فكر كسي ديگر
د خود همين آيات به وضوح نشان ت قرآن را بررسي كنيامنصفانه آ ، بدون غرض ومخلصانه

                                                 

شمسي در تبريز متولـد  1269د احمد فرزند حاج ميرقاسم از نويسندگان و مورخان ايران است. درسال )  سي1
هاي انگليسـي و فرانسـه و    دان و آشنا به زبان و ادبيات عرب بود. علاوه بر فارسي و عربي، زبان شد. تاريخ

طرفـدارانش بـود. تـاليف     اي به نام پرچم منتشر كرد كه ناشر افكـار وي و  دانست و روزنامه روسي هم مي
مجلد است كه از آن جمله تاريخ مشروطه ايران، تاريخ هيجده ساله آذربايجـان، تـاريخ    70وي درحدود 

گري، ده سال در عدليه، پيرامون  گري، بهايي پانصد ساله خوزستان، پيدايش آمريكا، زندگاني من، صوفي
هنگامي كه به اتفاق منشـي خـود بـراي     1324اسفند  20توان نام برد. او در اسلام و شهرياران گمنام را مي

هايش به دادگستري تهران رفته بـود، در دادگـاه بـه دسـت دو تـن از گـروه        اي از نوشته توضيح دادن پاره
  ).527ص 39فدائيان اسلام كشته شد. (دهخدا ج
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 ، چـه در كسـي نيسـت كـه آن را بـه رسـول االله      . سخننيست ن كتاب كلام بشركه ايدهد  مي
  توان دريافت.  را از خود قرآن به روشني مي . اين امرداستانها تلقين كرده باشد چه در و احكام

  : قرآن چهار جنبه دارد بحث نبوت در
 لتي نـدارد و تنظيم قـرآن هـيچ دخـا    در �: دلايل متعدد اثبات اين حقيقت كه محمد اول

  .كند زياد براي مردم بازگو مي شنود بدون كم و تنها آنچه را مي
شـود   مـي  وبـا آن روبـر   آنچـه پيـامبر   آمده و سر پيامبر تكرار اينكه آنچه بر توضيح و :دوم

باطل هميشه يـك   . مبارزه بين حق وپيامبران پيشين آمده است سر كه بر مشابه چيزهايي است
طول تاريخ متفاوت بوده است. وسايل مبـارزه   رزه درابزار اين مبا ل وتنها وساي شكل داشته و

هميشه يكي  حقيقت قضيه قرنها فرق داشته ولي جوهر و دراسلام  و ، بين كفرباطل بين حق و
 دكتـرا و  داراي ليسـانس و  هـاي زمـان پيـامبر    : ابوجهلفرق نداشته است؛ به عنوان مثال بوده و
 زدند و را مي هاي غيراسلامي زمان ما ليسانس و مان حرف دكترهاولي بالاخره ه نبودندديپلم 

ابوجهـل   زنـد! مـثلا   نمـي  گفتند خدا كه حرف ! ميجانب خودت است گفتند اين سخن از يم
قول  ، تو اززند رد كه حرف بزند؟! خدا كه حرف نميزبان يا دندان دا : مگرخداوندگفت مي

هـاي   مونيسترست همان حرفي بود كه ك! يعني داي اي، خودت درست كرده خودت آورده
 ، حقيقـت و بنـابراين . زدنـد  ن مـدرك تحصـيلي ايـن حـرف را مـي     . آنان بدوگويند امروز مي

  . هم ندارند هيچ فرقي با ن يكي است وماهيت مبارزه آنا
 از اسـت و  جهـت، يـك بشـر    هر از � اينكه پيامبر و �: بررسي مأموريت رسول االله سوم

همـه امتيـازات از دايـره    ايـن   بـا  �پيـامبر   و .تـري بـه عهـده دارد    گين، وظيفه سنليتئونظرمس
، آنـاني  ميـان امـتش   از . ود يك بشر استاه خداي متعال همانندرپيشگ وبشريت خارج نشده 

  . پيروي كرده اند، به تبع وي به بهشت مي روند �كه ازپيامبر
ه براي مسـلمانان اهميـت   نظر آنچ از � رسول االله ة: بررسي مسائل مربوط به خانوادچهارم

  .داشته است
  ؟ نيست � ن سخن خود رسول االلهآشود كه قر چگونه ثابت مي
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لـب كـافي اسـت بـراي اينكـه قـرآن       كنيم كـه ايـن سـه مط    سه مطلب از قرآن اشاره مي به
  .باشد تواند سخن بشر نمي

، مطابق بيان خـود آن حضـرت، بـه    � طرف رسول االله شد تلقي وحي از وقتي وحي آغاز
به سـه   :كني؟ فرمود ل شد وحي را چگونه دريافت ميحضرت سوا . ازسه صورت بوده است

ی رَ أَ  لاَ الصــوتَ وَ  وأَحيانــاً أســمَعُ  ،انــًا يَـتَمَثــلُ لــِي الْمَلــَكُ رجَُــلا فَـيُكَلمُنِــي فــَأَعِي مَــا يَـقُــولُ أَحْيَ « : حالــت
  .1»، وَهُوُ أَشَد عَلَي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ أَحْيَاناً يأَْتيِنِي وَ  ،داً حَ أَ 

كنـي؟   را چگونه دريافت مي ينكه وحيپاسخ ا قول رسول االله در اين لفظ حديث است از
، شـود  جلو من مجسـم مـي   : به سه صورت (گاهي فرشته وحي به شكل انسانيحضرت فرمود

 و .بيـنم  شنوم ولي كسـي را نمـي   را مي . گاهي كلماتكنم حفظ مي شنوم و ، ميزند حرف مي
 من بسيار اين بر رسد و ن ميدل م گاهي كلمات وحي به شكل صداهاي زنگ ممتد به مغز و

   .»خت استس
  :خوانيم سوره شوري مي آخر در ،آمدهقرآن  آياتي از همين سه مورد در

                                                 

ثَـنَا عَبْـدُ اللـهِ بـْنُ يوُسُـفَ : [/) قال الإمـام البخـاري   1 عَـنْ  ،عَـنْ أَبيِـهِ  ،عَـنْ هِشَـامِ بـْنِ عُـرْوَةَ  ،رَنـَا مَالـِكٌ أَخْب ـَ :قـَالَ  ،حَـد
هَـا أَن الْحَـارِثَ بـْنَ هِشَـامٍ رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ سَـأَلَ رَسُـولَ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  ،عَائِشَةَ أُم الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنـْ

نِي مِثـْلَ صَلْصَـلَةِ أَحْيَانـًا يـَأْتيِ« :فَـقَـالَ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ  ؟كَيْـفَ يأَْتيِـكَ الـْوَحْيُ  !يـَا رَسُـولَ اللـهِ  :فَـقَالَ 
هُ عَلَي فَـيُـفْصَمُ عَني وَقـَدْ وَعَيْـتُ عَنْـهُ مَـا قـَالَ  ـلُ لـِي الْمَلـَكُ رَ  ،الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدوَأَحْيَانـًا يَـتَمَث مُنـِي فـَأَعِي مَـا جُـلاً فَـيُكَل

هَا. »يَـقُولُ  تُهُ يَـنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيـَوْمِ الشدِيدِ الْبـَرْدِ فَـيـَفْصِمُ عَنْهُ  :قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنـْ وَإِن جَبِينَهُ  ،وَلَقَدْ رأََيْـ
ــا ــدُ عَرَقً نيــز کتــاب بــدء الخلــق، بــاب ذکــر  ٢، ص١ج � إلــی رســول االله يحبخــاری، بــاب کيــف کــان بــدء الــو ]. (ليََتـَفَص

   ).٣٢١٥ ح ،٣٤ص ،٨الملائکة، صلوات االله عليهم، ج
: يـا  پرسيد و گفت �روايت است كه حارث ابن هشام از رسول االله  ؛عنها االله عايشه رضي ؛از ام المومنين

يعنـي بصـورت   ( ماننـد صـداي زنـگ    يگاه«فرمود:  �شود؟ رسول االله  گونه نازل ميچوحي  !رسول االله
خاتمـه پيـدا    ،ايـن كيفيـت  پس از فراگرفتن وحي، و  ترين نوع آنست. و اين، سخت شود نازل ميزمزمه) 

هايش را حفـظ   گويد و من گفته با من سخن مي آيد و بصورت انسان مي ،وحي ةفرشت هم گاهي .كند مي
بــر شــاهد نــزول وحــي  ،ن و شــدت ســرماگويــد: در فصــل زمســتا عنهــا مــي  االله  عايشــه رضــي .»كــنم مــي

شد و از  خيس عرق مي �پيشاني رسول االله  ،شد وحي تمام ميچون  . و در اين هنگام،بودم �آنحضرت
  كيد.چ مي عرق ،آن
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﴿$tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµyϑ Ïk= s3ãƒ ª! $# āωÎ) $�‹ ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!# u‘ uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθß™u‘ zÇrθã‹ sù 

ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ $tΒ â !$t±o„ 4 …çµ‾Ρ Î) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym ∩∈⊇∪﴾ 51: يشور[ال[  

 ، يـا فراسوي حجـابي  راه) وحي يا از ز (ازرا نرسد كه با خدا سخن گويد جوهيچ بشري « 
، اوسـت بلنـد مرتبـه سـنجيده     . آريچه بخواهد وحي نمايد به اذن او هر اي بفرستد و فرستاده

   .»كار
  : گويد مي آيه بعد اين چنين در و

﴿7Ï9≡x‹ x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈ tG Å3ø9 $# Ÿωuρ ß≈ yϑƒM} $# 

Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰öκ ¨Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 y7 ‾Ρ Î)uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β 

  ]51: يشور[ال ﴾∪⊅∋∩

ي كتاب چيست دانست تو نمي .خودمان به سوي تو وحي كرديم امر و همينگونه روحي از«
بندگان خود را بخواهيم به  كه از كه هر؟) ولي آن را نوري گردانيديم كدام است( نه ايمان و

  .»كني ه خوبي به راه راست هدايت ميبه راستي كه تو ب ، ونماييم آن راه ميوسيله 
 �؟ چـه كسـي بـه محمـد    تواند سخن غيرخدا باشد ن ميمضمو حال دقت بفرماييد آيا اين

ن سخن را فروغ جاودانـه  ليكن ما اي ؟ ودانستي كتاب چيست؟ ايمان چيست و نميت :گويد مي
  هدايت كنيم.  مان را كه بخواهيم از بندگان نيكسا ،آن ةايم تا به وسيل قرار داده

ها بودند؟ بنـده   مزدكيقريش بنده چه كسي بودند؟ بنده علماي يهود بودند؟ بنده  عرب و
: مـا  گويـد  نـده كـه بودنـد؟ بـراي اينكـه سـخن مـي       ب هاي مسيحي بودند؟ مردم عـرب  كشيش

 يبنـدگان  ،ا كـه بخـواهيم. پـس رب   بندگانمان كساني ر خواهيم بدينوسيله هدايت كنيم از مي
  !كند خيلي واضح است ندگان صحبت ميب پروردگار ،زند دارد، حرف مي

 زآمد گاهي رسول االله هنگام شنيدن كلمات قرآن چـه ا  يمكه برحضرت وحي م وقتي در
، اينكه ممكن اسـت فرامـوش كنـد    به فكر، روح الامين به شكل بشر، چه بدون ديدن شخص
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 ن در. قـرآ ذهنش ثابت بمانـد  در تكرار كند و بار شنود يك داد تا آنچه مي لبها را حركت مي
  : سوره قيامت به حضرت چنين گفت

﴿ω õ8Ìh� ptéB ÏµÎ/ y7 tΡ$|¡Ï9 Ÿ≅ yf÷ètG Ï9 ÿÏµÎ/ ∩⊇∉∪ ¨βÎ) $uΖ øŠn= tã …çµyè÷Η sd … çµtΡ#u ö� è% uρ ∩⊇∠∪ #sŒÎ* sù çµ≈ tΡ ù&t� s% 

ôìÎ7 ¨?$$sù …çµtΡ# u ö�è% ∩⊇∇∪ §Ν èO ¨βÎ) $uΖ øŠn= tã …çµtΡ$uŠt/ ∩⊇∪﴾ ]19 -16: القيامة[  

 ماسـت جمـع كـردن و    شـك بـر   ي. ب ـحركت مده كه عجله كني بـه گفـتن آن  زبانت را « 
شـك   واندنش را دنبال كن. سپس بـي تو خ يم بعداًتو خواند هرگاه ما آن را بر . وخواندن آن

  .»بيانش برماست
آمد طبـق   حضرت ديگر كه وحي بر ولي چون حضرت عادت كرده بود احتمالاً يك بار

 زبان مبارك خـود را حركـت داد تـا كلمـات در     هاي مبارك و عادت موقع شنيدن وحي لب
ايـن بارخداونـد چنـين    بار انجام داده بود.  چند طبق آن عادتي كه احتمالاً .ذهنش ثابت بماند

  : فرمود

﴿7Ï9≡x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& $ºΡ#u ö� è% $|‹ Î/t� tã $oΨ øù§� |Àuρ Ïµ‹ Ïù zÏΒ Ï‰‹Ïã uθø9 $# öΝ ßγ‾= yès9 tβθà) −G tƒ ÷ρr& ß Ï̂‰øtä† öΝ çλm; 

# [�ø. ÏŒ ∩⊇⊇⊂∪ ’ n?≈ yètG sù ª! $# à7 Î= yϑø9 $# ‘,ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅ yf÷ès? Èβ# uö� à) ø9 $$Î/ ÏΒ È≅ ö6s% βr& #|Óø) ãƒ š�ø‹ s9Î) 

… çµã‹ômuρ ( ≅ è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ ÷ŠÎ— $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊆∪ ô‰ s)s9 uρ !$tΡ ô‰ Îγtã #’n< Î) tΠyŠ# u ÏΒ ã≅ ö6s% zÅ¤oΨ sù öΝ s9uρ ô‰ ÅgwΥ … çµs9 $YΒ ÷“ tã 

  ]115 -113[طه:   ﴾∪∋⊆⊆∩

ن مسـائل  آ در ايم و ان قرآني به زبان عربي نازل كردهبه اين ترتيب ما اين سخن را به عنو«
سرنوشت خـود   ؛ شايد بدين وسيله مردم به ياد خدا باشند يا به فكرايم رح نمودهگوني مطگونا

اينكه وحي  به خواندن عجله نكن پيش از ، وند مرتبه است خداوند پادشاه برحقپس بل .بيفتند
او  ، ولـي به آدم توصـيه كـرديم   ما قبلاً .فزاخدايا! علمم را بي :بگو ، وي تو تمام شودآن به سو

  .»عزم راسخي نداشت وفراموش كرد 
ان نـدارد.  شن است كه چنين چيزي امك ـ؟ روباشد تواند سخن يك بشر شما اين ميبه نظر 

بنـابراين  ، آمدهانجيل هم  تورات و هاي قرآن در ، داستانگويند: خوب اما مخالفان امروزه مي



    

    توحيد، نبوت، معاد      12 
    

، ا افـرادي انهايش را به زبان عربي نقـل كـرده، ي ـ  داست انجيل خوانده و تورات و يا خود پيامبر
، داستان ابراهيم، موسـي، عيسـي، زكريـا، يحيـي     ل را خوانده اند وانجي جهانگرداني تورات و

ه هم به سـبك عربـي پيـاده كـرد     پيامبر نقل كرده اند و � را براي پيامبر ‡ سليمان داود و
جالـب اسـت،    انسان قرآن نخوانده باشد، بيسواد باشد، چنين حرفي خيلي درست و اگر .است

 ارد اين افسـانه كودكانـه را  ؛ اما كسي كه قرآن خوانده باشد امكان ندخورد مي يب آن رافر و
 دانسته كه بندگان عجيب و ، خدا ميگوينده خداست ،بپذيرد؛ چون قرآن اين فكرها را كرده

اي تنظـيم شـده كـه     هاي قـرآن بـه گونـه    اين رو داستان ، ازتراشند مي ها را تهمتغريبش اين 
  .تورات نقل كرده باشد آن را از ده وخن كسي باشد كه تورات خوانامكان ندارد س

نظر داشته باشيم كه  ؛ البته اين را بايد درافكنيم هاي قرآن مي ذرا به داستاناكنون نگاهي گ
منطقـي اسـت    معقـول و  ،قـرآن هـم كـلام خداسـت     انجيل كـلام خداسـت و   چون تورات و

. خداوند دو سخن خداست ؛ زيرا هرباشدقرآن شبيه به هم  تورات و در � سرگذشت نوح
گذشت را هـزار   همان سر فرو فرستاده و � موسي را به زبان عبري بر � سرگذشت نوح

تان ؛ بنابراين طبيعي است كه اين دو داس ـفرو فرستاده است � سال بعد به زبان عربي برمحمد
است، پس معقول دو كلام خد . هردو سخن يكي است هر مصدر ؛ زيرا منشأ وشبيه هم باشند

بينيهاي جالبي كرده تـا كسـي نتوانـد مـدعي      بينيم قرآن چه پيش. حال باست كه مثل هم باشد
 نـيم؛ در ك سـوره هـود را بررسـي مـي     ،؟! به عنوان مثـال تورات باشد هاي قرآن از اخذ داستان

  :فرمايد ابتداي داستان مي

﴿‰ s) s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& % �nθçΡ 4’ n< Î) ÿÏµÏΒ öθs% ’ ÎoΤ Î) öΝ ä3s9 Ö�ƒÉ‹ tΡ êÎ7 •Β ∩⊄∈∪﴾ ]25: هود[.  

  .»ايم نوح را به سوي قومش فرستاده شك ما بي « 
ي ايران؟ كاهنان  ها؟ فلاسفه هاي مسيحي؟ مزدكي را فرستاده؟ كشيش � چه كسي نوح

را فرسـتاده بـه    � ؟ آنكه نـوح را فرستاده � شش هزار سال نوح ؟ چه كسي قبل ازعرب
ايم. خوب معلوم و واضح است كه ايـن،   ه سوي قومش فرستادهنوح را ب گويد ما مي �محمد
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يـك   � . وسط سرگذشـت نـوح  يابد داستان درسوره هود ادامه مي؟! سخن چه كسي است
  : كند به داستان را اين طور قطع ميمرت

﴿ôΘr& šχθä9θà) tƒ çµ1u� tIøù$# ( ö≅è% ÈβÎ) … çµçG ÷ƒu� tIøù$# ¥’ n?yèsù ’ ÍΓ#t� ô_Î) O$tΡ r&uρ Öü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ tβθãΒ Ì� øgéB ∩⊂∈∪﴾ 

  ]35 :هود[
من اين را بافته ام جنايتش برخود مـن   اگر :؟ بگوگويند اين سخن را خودش بافته ا ميآي«

   .»تان برخودتان است كنيد جنايت مي ارشما حق را انك است ولي اگر
  : يدفرما پايان داستان مي در و

﴿š�ù= Ï? ôÏΒ Ï !$t7 /Ρ r& É= ø‹tóø9 $# !$pκ� ÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) ( $tΒ |MΖ ä. !$yγßϑ n= ÷ès? |MΡr& Ÿωuρ y7 ãΒ öθs% ÏΒ È≅ ö6s% # x‹≈yδ 

( ÷� É9 ô¹$$sù ( ¨βÎ) sπt6É)≈ yèø9 $# šÉ) −Fßϑ ù= Ï9 ∩⊆∪﴾.   

لاً هـا را قـب   ايـن داسـتان   . نه تـو ايم تو وحي كرده يبي است كه ما برهاي غ گذارش اين از«
   .»ازآن پرهيزكاران استنه طايفه ات؛ پس شكيبا باش زيرا عاقبت  دانستي و مي

؟ اين اين سخن را بگويد � بال سرگذشت نوحتواند دن ؟ چه كسي مياين سخن كيست
 دانستي و ها را مي تاناين داس ، نه تو قبلاًتو وحي كرده ايم هاي غيبي است كه ما بر گذارش از

   لوم است كه اين سخن خداست.. خوب معنه طايفه ات
داستان مفصل حضرت يوسف  ،زيباي قرآن اديبانه و ا وهاي شيو شتترين سرگذ مفصل از

 مصر؛ اول از كنعـان و  نشيبش در و پرفراز غريب و ، با آن زندگي عجيب واست � صديق
بعد به سلطنت رسيدن يا به  بالاخره زندان و ، بعد به صورت برده فروخته شدن وچاه افتادن در

خلاصـه ايـن    . مسـلماً جالـب اسـت   داسـتاني بسـيار   الي آخـر.  مصر نخست وزيري رسيدن در
: داسـتان يوسـف   . حالا احتمال دارد كه يكي بگويـد تورات آمده است اي در تان به گونهداس
گنجد؟  مي نخود قرآ تورات گرفته شده است. حال ببينيم اين در ) ازره يوسفسو( قرآن در
  : فرمايد ابتداي داستان مي در
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﴿�!9# 4 y7 ù= Ï? àM≈tƒ# u É=≈ tG Å3ø9$# ÈÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊇∪ !$‾Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ºΡ≡u ö�è% $wŠÎ/ t�tã öΝ ä3‾= yè©9 šχθè= É)÷ès? ∩⊄∪ 

ßøtwΥ �Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9 $# !$yϑ Î/ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) # x‹≈yδ tβ# u ö�à) ø9$# βÎ) uρ |MΨ à2 ÏΒ 

Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 šÎ= Ï;≈ tóø9 $# ∩⊂∪ øŒÎ) tΑ$s% ß#ß™θãƒ Ïµ‹ Î/L{ ÏMt/ r' ‾≈ tƒ ’ÎoΤ Î) àM ÷ƒr&u‘ y‰tnr& u� |³tã $Y6x. öθx. 

}§ôϑ ¤±9 $#uρ t� yϑ s)ø9 $# uρ öΝ åκçJ÷ƒr&u‘ ’ Í< šÏ‰ Éf≈ y™ ∩⊆∪﴾  :4 -1[يوسف[  

ن عربـي  ما اين را به صورت قرآني به زبـا  شك . بيخداوند است المر، اين كتاب آشكار«
ترين داسـتان را بـراي تـو    . اينـك مـا زيبـا   تان راهنمايي شويد عقل ايم تا شما با خرد و فرستاده

افلان ايـن بيـان از غ ـ   و قبـل از شك ت ـ بي ايم و تو وحي كرده كنيم به وسيله آنچه بر بازگو مي
من به خواب ديدم كه يازده ، : اي پدرور آن هنگام كه يوسف به پدرش گفتبه ياد آ .بودي

    .»برند ماه برايم سجده مي ستاره با خورشيد و
توانـد   كنيد، مـي آموز مقدمه اين سوره را بررسي  ن يك دانشجو يا دانشحالا شما به عنوا

  : گويد شيش باشد؟ خوب دقت كنيد آيات ميسخن يك ك

﴿$‾Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ºΡ≡u ö� è% $wŠÎ/ t� tã öΝ ä3‾= yè©9 šχθè= É) ÷ès? ∩⊄∪﴾ .  

د شـما بـا خردتـان حقيقـت را     ايـم شـاي   تو نازل كرده ما اين را به صورت قرآني عربي بر«
   .»بيابيد

  :گويد سپس مي

﴿ßøtwΥ �Èà) tΡ y7 ø‹ n= tã z|¡ômr& ÄÈ|Ás) ø9 $# !$yϑ Î/ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹s9 Î) #x‹≈yδ tβ# u ö�à) ø9 $# βÎ) uρ |MΨ à2 ÏΒ 

Ï&Î# ö7 s% zÏϑ s9 šÎ= Ï;≈ tóø9$# ∩⊂∪﴾.  

 كنيم به وسيله آنچه از اين قـرآن بـر   مي ترين داستانها را براي تو بازگوما زيباترين ونيكو«
  .»تو قبلاً ازاين داستان غافل بوديشك  بي ايم و تو وحي كرده

  : ين استپايان داستان ا شود ودر داستان مفصل يوسف تمام مي
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﴿7Ï9≡sŒ ôÏΒ Ï !$t6/Ρ r& É= ø‹ tóø9 $# Ïµ‹ÏmθçΡ y7 ø‹ s9 Î) ( $tΒ uρ |MΨ ä. öΝÍκ ö‰y‰ s9 øŒÎ) (# þθãèuΗ ød r& öΝèδ {� øΒ r& öΝ èδ uρ tβρã� ä3øÿs‡ 

∩⊇⊃⊄∪ !$tΒ uρ ç� sYò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# öθs9 uρ |M ô¹t� ym tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ ∩⊇⊃⊂∪ $tΒ uρ óΟ ßγè= t↔ó¡n@ Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& 4 ÷βÎ) uθèδ āωÎ) 

Ö� ò2ÏŒ tÏΗ s>≈ yèù= Ïj9 ∩⊇⊃⊆∪﴾ ]104-102 :يوسف[  

هنگام كه در نيرنگشان به اتفاق نظـر   اين از اخبار غيب است كه به تو وحي نموديم و آن«
چيدند، نزدشان نبودي. هر چقدر كـه مشـتاق باشـي، بيشـتر مـردم ايمـان        رسيدند و دسيسه مي

كنـي. قـرآن، تنهـا     ز آنـان درخواسـت نمـي   آورند. و تو هيچ پاداشي در قبال تبليغ قرآن ا نمي
   .»يادآوري و پندي براي جهانيان است
كتـاب ديگـري    ره يوسـف از اين است كه مطالب سـو  بر پرواضح است كه اين پايان مهر

 �موسـي  كه تورات را بـر  . همان خداييبلكه اين مطالب از عرش آمده است ،گرفته نشده
  . فرو فرستاده است �مد هزار سال بعد قرآن را برمح فرو فرستاده،

 � حضـرت موسـي  . سرگذشـت  كنـيم  از داسـتانها را بررسـي مـي    يكي ديگـر  ديگر بار
  : گونه آمده استزياد آمده، درپايان سوره قصص ايندرقرآن مجيد 

﴿$tΒ uρ |MΖ ä. É= ÏΡ$pg¿2 Çc’ Î1 ö�tóø9 $# øŒÎ) !$oΨ øŠŸÒs% 4’ n< Î) y›θãΒ t�øΒ F{$# $tΒ uρ |MΨä. zÏΒ šÏ‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩⊆⊆∪ 

!$̈Ζ Å3≈ s9 uρ $tΡ ù' t±Σ r& $ZΡρã� è% tΑ uρ$sÜ tG sù ãΝ Íκö� n= tã ã� ßϑ ãèø9 $# 4 $tΒ uρ |MΖà2 $ZƒÍρ$rO þ_Îû È≅ ÷δ r& štô‰ tΒ (#θè= ÷Gs? 

öΝ ÎγøŠn= tæ $uΖ ÏF≈ tƒ# u $̈Ζ Å3≈ s9uρ $̈Ζ à2 š,Î# Å™ö� ãΒ ∩⊆∈∪ $tΒ uρ |MΖä. É=ÏΡ$pg¿2 Í‘θ’Ü9$# øŒÎ) $oΨ ÷ƒyŠ$tΡ Å3≈ s9 uρ Zπyϑ ôm§‘ 

ÏiΒ š�Îi/ ¢‘ u‘ É‹Ζ çFÏ9 $YΒ öθs% !$̈Β Ν ßγ9 s? r& ÏiΒ 9�ƒÉ‹ ‾Ρ ÏiΒ š�Î= ö6s% öΝ ßγ‾= yès9 tβρã� ā2x‹ tFtƒ ∩⊆∉∪﴾  :القصص]

44- 46.[  
ي غربـي نبـودي و حضـور     به موسـي داديـم، تـو در كرانـه     گاه كه فرمان (نبوت) را و آن«

هايي (پس از موسي) پديد آورديم كه روزگار درازي بر آنان گذشت. و  نداشتي. ولي ما نسل
مبراني نبودي تا آياتمان را بر آنان بخـواني و ايـن مـا بـوديم كـه پيـا      » مدين«تو در ميان اهالي 

نبـودي؛ ولـي بـه رحمـت     » طـور «گاه كه (به موسـي) نـدا داديـم، كنـار كـوه       فرستاديم. و آن
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اي  پروردگارت (وحي نازل شد) تا گروهي را بيم دهـي كـه پـيش از تـو، هـيچ هشـداردهنده      
   .»برايشان نيامده بود؛ باشد كه پند بگيرند

آن از كتـاب  ست كـه قـر  . اين آيه مؤيد اين ازند معلوم است كه خداوند حرف ميخوب 
كه هر  هاي تورات اين است ن با داستانهاي قرآ ديگري گرفته نشده است. علت تشابه داستان
تورات را به زبان عبـري   � . حضرت جبرئيلدو ازيك مصدرند: مصدر وحي، مصدر خدا

. همـين جبرئيـل   او بوده است آن سرگذشت پيامبران قبل از كه در ،نازل كرده � موسي بر
هاي  . طبيعي است كه داستاننازل كرده است �محمد  سال بعد قرآن را به زبان عربي برهزار 

   .دو يكي است هر ؛ چون مصدرعربي تكرار شودتورات به زبان 
نقـش   ظريـف اسـت و   ي مهـم و اسـلام خيل ـ  لازم به يادآوري است كه امـور اعتقـادي در  

، دلائـل نبـوت را خـوب    هي كنـيم معاد كوتـا  نبوت و مسائل توحيد و ما در . اگراساسي دارد
؛ از ده ايمهاي مذهب خويش را قيچي كر ، تمام ريشهيك اتهام تسليم شويم برابر در ندانيم و

  . مسائل را مسائل بنيادي نام نهاد توان اين اين رو مي
 ي واقعـي و انسـان نبـوت را بـه آن معن ـ    درميـان ايـن مسـائل اساسـي اگـر      ،به عنـوان مثـال  

اعمالي انجام بدهد هرگز مخلصانه نخواهد  ، طبيعي است كه اگرباشدصحيحش قبول نداشته 
  .ايي نخواهد داشتمذهبي كه بنيادش متزلزل است ج هرگز در بود و
  



  :فصل دوم

  نه فراتر جنس بشر پيامبري از

  قرآن مجيد به دو بخش اختصاص دارد:  مسائل نبوت در دومين قسمت از
 با آن مواجه اسـت، در  لاتي كه هم اكنون پيامبرشود اين مشك تأكيد مي �: به محمد اول

  ملل پيشين نيز بوده است. 
تمام خصوصيات انسان سالم را  انسان است و و بشر �تأكيد شده كه حضرت  : بسياردوم

 ملك و در وبشريت خارج نساخته  ي دايره را از عزيز ومحبوب خدا بودن او نبوت و و .دارد
  . كند خودش مملكت هستي را اداره مي. فقط خدا اردرمانروايي خداوند هيچ سهمي ندف

مكه معظمه  ن قريش درسرا باره مطلب اول . درتأكيد شده است اين دو مطلب بسيار روي
ــو درآوردن و ــه زان ــراي ب ــن بســت قــرار دادن رســول االله  در ب ســوالات عجيبــي مطــرح  � ب

بيايد تا  اگر ،آورد و وحي مي: اين جبرئيلي كه براي تگفتند به عنوان مثال يك بار ؛كردند مي
  . خداوند با شنيدن اين مطلب چنين جواب داد: كنيم را قبول مي ، تواو را ببينيم

﴿#θä9$s% uρ Iωöθs9 tΑÌ“Ρ é& Ïµø‹ n= tã Ô7n= tΒ ( öθs9 uρ $uΖ ø9 t“Ρr& % Z3n= tΒ zÅÓà) ©9 â÷ ö∆F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρã� sàΖ ãƒ ∩∇∪ öθs9 uρ 

çµ≈ uΖ ù= yèy_ $Z6n= tΒ çµ≈ oΨ ù= yèyf©9 Wξã_u‘ $uΖ ó¡t6n= s9 uρ Ο ÎγøŠn= tæ $̈Β šχθÝ¡Î6ù= tƒ ∩∪ Ï‰s) s9 uρ x— Ì“ öκçJó™$# 9≅ ß™ã� Î/ 

ÏiΒ y7 Î= ö6s% s−$yssù šÏ% ©!$$Î/ (#ρã� Ï‚y™ Ο ßγ÷Ψ ÏΒ $̈Β (#θçΡ$Ÿ2 ÏµÎ/ tβρâ Ì“ öκ tJó¡o„ ∩⊇⊃∪ ö≅ è% (#ρç�� Å™ ’ Îû 

ÇÚö‘ F{$# ¢ΟèO (#ρã�ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 šχ% x. èπt6É)≈ tã tÎ/Éj‹ s3ßϑ ø9    ]11 -8[الأنعام:            .﴾∪⊆⊆∩ #$

كـرديم، كـار بـه پايـان     اي نـازل مـي  اگر فرشـته  اي با او نازل نشده است؟ا فرشتهچرگويند: «
شـك او را بـه   داديم، بياي قرار ميو اگر فرستاده را فرشته يافتند.رسيد و هيچ مهلتي نمي مي

شتيم . چنانچه خود در شبهه به گذاداديم و بازهم برايشان جاي شبهه ميشكل انساني قرار مي
كردنـد، دامـان   پيامبران پيش از تو مسـخره شـدند؛ سـرانجام آنچـه ريشـخند مـي       برند.سر مي

گاه بنگريد سرانجام منكـران چگونـه   مسخره كنندگان را گرفت. بگو: در زمين بگرديد و آن
   .»بوده است؟
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ببينيـد  ؟ (شود كـه مـا آن را ببينـيم    نازل نمياو  اي بر چرا فرشته :اند گفتهيعني اين مشركين 
ه آنـان  فرستاديم به شـكل خـود فرشـته ك ـ    فرشته را مي ) اگرنه استحكيما جواب خدا چقدر

فرشته را به  معجزه كنيم شدند واگر به كلي اينها نابود مي خورد و ببيندش نظم جهان به هم مي
انسان ناشناسي  :گويند . ميداو را ببينند مشكل حل نخواهد ش شكل انسان دربياوريم تا بتوانند

، جبرئيـل بـه شـكل    ، جالب است، براي اينكه بايد معجزه شودموضوع همين است .آورده اي
 گويند: يك عـرب ناشـناس اسـت، يـك آدم جاسـوس      بيايد دراين صورت آنها مي انسان در

. ) خداستگويند: زبان كپان (ترازوي ارس ميف !؟كني است، جاسوس روم است. حالا چه مي
 الامـين بـه شـكل خـودش بيايـد اينهـا منفجـر        روح اگـر  و شود با آن وزن كرد مه چيز را ميه

 . دخالـت نيـروي آسـماني در   خـورد  نظم جهان به هم مـي  توانند تحمل كنند، و نمي شوند، مي
اشـيم وهـيچ آسـيبي نبينـيم،     ما سالم بحال همه  اي بيايد و ، مثل اين است كه صاعقهنظم زمين

ــد؛ اگرشــود خــوب نمــي ــابودي در ، تلفــات وصــاعقه بياي ــي دارد ن ــ ســپس در .پ ــه آي ه دنبال
گرفتنـد ولـي    مسخره قـرار  نيز به همين صورت مورد استهزا و پيامبران پيش از تو ):فرمايد مي

: گرفتنـد نـازل شـد. بگـو     ن را به مسخره ميآناني كه پيامبرا آنان صبر كردند تا عذاب خدا بر
سـياحت كنيـد ببينيـد آن ملـل پيشـين (كـه تمـدن         سـير و  زمـين  اين مورد در براي تحقيق در

 ) كجا رفتنـد و يمن ساختند كاخ سبأ در ،ساختند 2كاخ بعلبك ،ساختند 1 كاخ آپادانا ،داشتند
  ؟ كجا هستند

مطلـب   �گفتگوهاي جدي بـا رسـول خـدا     يكي از همين سوره انعام سران قريش در در
 بحثهـا ازنظـر اسـتدلال و    در �نيم كـه حضـرت   . البته اين را بايد بداديگري را مطرح كردند

ماننـد بودنـد. وقتـي حضـرت سـخن       بيان بـه تمـام معنـا بـي     بلاغت و فصاحت و خونسردي و
گرفت  ا جاي ميدله كلمات گهربارش چنان در .شدند گفت سران قريش سرا پا گوش مي مي

                                                 

 ).75ص  ،39ج،باشد. ( دهخدا هاي دوره هخامنشيان در تخت جمشيد مي ) نام يكي ازكاخ1

باشد.  ها وآثار باستاني مي ار متر مساحت دارد و داراي خرابههز 90) بعلبك: نام شهري در شام كه تا دمشق 2
  )162، ص 11ج  ،(دهخدا
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شـد بـه    يهمين كه سخن حضرت تمـام م ـ  ريختند و شدت تأثر اشك مي كه بعضي از آنان از
سـحرش   يديـد بـا  !  د؟! جادوست؟كند مي ديديد؟! نگفتيم سحر :گفتند مي آمدند و هوش مي

، پراكنـده  اسـت  سـاحر  و گمـان باطـل كـه او جـادوگر     بـا ايـن   ؟! وكـرد  چگونه ما را مسـخر 
هـيچ جـوابي نداشـتند     دريك مورد وقتي اسـتدلال حضـرت كـاملاً درسـت بـود و      .شدند مي

! اكنون پيش خـدا  بسيارخوب ،خدايي ي تو اين است كه تو پيامبر! كل ادعااي محمدگفتند: 
  : نكردند. آنگاه خداوند چنين فرمودبگو كه آنان مرا قبول  برو و

﴿ô‰s% ãΝn= ÷ètΡ …çµ‾Ρ Î) y7 çΡ â“ ósu‹ s9 “Ï% ©!$# tβθä9θà) tƒ ( öΝ åκ̈ΞÎ* sù Ÿω š�tΡθç/ Éj‹s3ãƒ £Å3≈ s9 uρ tÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$t↔Î/ 

«! $# tβρß‰ ysøgs† ∩⊂⊂∪ ô‰ s) s9uρ ôM t/Éj‹ ä. ×≅ ß™â‘ ÏiΒ y7 Î= ö7 s% (#ρç� y9 |Ásù 4’ n?tã $tΒ (#θç/ Éj‹ä. (#ρèŒρé&uρ #̈Lym öΝ ßγ9 s? r& 

$tΡ ç� óÇ tΡ 4 Ÿωuρ tΑÏd‰ t7 ãΒ ÏM≈ yϑ Î= s3Ï9 «! $# 4 ô‰ s)s9 uρ x8u !% ỳ ÏΒ &“Î* t6‾Ρ šÎ= y™ö� ßϑ ø9 $# ∩⊂⊆∪ βÎ) uρ tβ% x. u� ã9 x. 

y7 ø‹ n= tã öΝ åκÝÎ# {� ôãÎ) ÈβÎ* sù |M ÷èsÜ tG ó™$# βr& zÈötG ö;s? $Z) x; tΡ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÷ρr& $Vϑ ‾= ß™ ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9 $# Ν åκu� Ï? ù' tFsù 7πtƒ$t↔Î/ 4 
öθs9 uρ u !$x© ª! $# öΝßγyèyϑ yfs9 ’ n?tã 3“y‰ ßγø9 $# 4 Ÿξsù ¨sðθä3 s? zÏΒ tÎ= Îγ≈ yfø9   ]35-33 :نعاملأا[ ﴾∪∋⊃∩ #$

تـو را تكـذيب    ؛گويند ه مياينهايي ك كند گفتار دانيم كه تو را اندوهگين مي شك مي بي«
تو نيـز بـه همـين     . يقيناً پيامبران پيش ازكنند ستمگران آيات خدا را رد مي ولي اين ،كنند نمي

 ،ري نمودنداذيت پايدا مقابل آزار و در صورت تكذيب شدند ولي آن پيامبران صبركردند و
نهايـت بـا    اين مورد كه پيروزي خدا در در و. تند تا پيروزي خدا براي آنها آمدنرف از جلو در

اهل حق خودشان  اگر. (نيست اين سنت خداوند قابل تغيير و اهل حق است هيچ شكي نيست
 ، خودشان ناحق را با حق خلط نكنند حق هميشه پيروز است. اگرشان شك نكنند حقانيت در
ت كـه حـق را بـا    ، علتش اين اس ـد يا شكست بخورندظاهر جايي اهل حق شكست خوردنبه 

. پيشين نيز براي تو گفتـه شـده اسـت    هاي پيامبران شك از گزارش بي ) وباطل خلط كرده اند
كند كه براي بشر خيلـي   مسائلي را مطرح مي ، وكند اوند جل جلاله قدرت نمايي مي(بعد خد

 ) حـالا اگـر  :فرمايـد  يامبرش ميبه پ؛ آنگاه كه ه حلي هم نداردرا هيچ جواب و جالب است و
گير؛ پيش  راه حلي كه برايش بلدي در تو گران آمده هر سرسختي كافران بر و ،اين لجاجت

براي اينان بياوري تا قانع  اي تواني به آسمان بروي كه معجزه ؟ ميبرويتواني به زمين فرو  مي
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آئينـه   پروردگـار تـو خواسـته بـود هـر      . البتـه اگـر  جام بـده تواني چنين بكني ان مي اگر؟ شوند
  .»نادانان مباش اين مورد از . پس درهدايت جمع گرداند همه اينها را برتوانست  مي

  : يعني بالاخره
  جهان را جهان دار كرده خراب

  

  بهانه است كـاووس افراسيـــاب
  

قرآن نام برده كه داسـتان   در پيامبرپنج  بيست و خداوند از ،برنامه پيامبران و باره گفتار در
به تفصـيل آمـده اسـت    ، بلكه تنها سرگذشت ده نفر از آنان شان بيان نشده سرگذشت اكثر و

يكي دو مورد داسـتان   و ‡ ، موسي، عيسيسليمان، داود ،ابراهيم ،نوح ،كه عبارتند از: آدم
، بلكه تنهـا  نيامدهه نفر ازآنان به طور مفصل سرگذشت پانزد و .‡ يوسف يونس و ايوب و

 �از ادريـس  ، وفقط نامشان آمـده  إ ذالكفل اليسع و ؛ مثلاًان برده شده استنامي از آن
. به تفصيل بـه بقيـه نامهـاي پيـامبران     شده است نامش چند جا تكرار يك جمله كوتاه آمده و

سيرت  ، اشاره به اين مطلب است كه ما اينمورد كه خداوند بيان كرده هر در پرداخته نشده و
مشـكلات آنـان شـبيه بـوده      داري بـا  كنيم تا تو بداني كه مشكلاتي كه تـو  روش را بيان مي و

مـورد كـه خداونـد بيـان      هر در داستانها اين مطلب به وضوح بيان شده و بسياري از . دراست
كنـيم تـا بـداني كـه      روش را بيـان مـي   : مـا ايـن سـيرت و   كرده، اشاره بدين مطلب است كـه 

  .و داري شبيه مشكلات آنان بوده استمشكلاتي كه ت
ترين فردي  مقدس للعالمين بود. رحمةمورد مطلب دوم بايد گفت كه وجود رسول االله  در

ا بـه سـوي ايـن كـره     آخـرين سـفيرخد   نظام آفرينش به عنـوان واپسـين پيـامبران و    بود كه در
روي  و � تأكيـدي روي بنـدگي رسـول االله    رفته كـه اگـر   اين احتمال مي. انتخاب شده است

؛ اين شود تكرار � امت مسيح ت جبران ناپذيرامت اسلام آن مصيب ، دربشريت ايشان نشود
اين بـود   � بزرگترين مصيبت امت مسيح .شريك خدا جلوه داده شود �مصيبت كه پيامبر

، خود به عنوان شريك عوت مردم به يكتا پرستي آمده بودكه براي د �كه حضرت عيسي 
؟ مثل آن است كه طبيبي براي معالجه بيماري بيايـد  دانيد اين مثل چيست ي! مخدا قلمداد شد

كه چنين امري بسـيار وحشـتناك اسـت. بـراي      ،عامل بيماري جلوه داده شود آمدن خود با و
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 عقيـدتي بسـيار   هـاي فرهنگـي و   ، چـاره انديشـي  امت اسلام تكرار نشـود  ن دراينكه اين جريا
  :تأكيد شده است كه ن بسيارود قرآخ پيش گرفته شده است. در محكمي در

﴿ö≅è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×� |³o0 ö/ ä3è= ÷WÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) !$yϑ ‾Ρ r& öΝä3ßγ≈ s9 Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn≡uρ﴾ 110كهف / [ال[  

من وحـي شـده اسـت     ، تنها بر)با تمام خصوصيات بشري(بشري هستم  مثل شما : منبگو«
  .»كه معبود شما معبودي يكتاست

  :اينطور آمده است گرموارد دي در و

﴿≅è% ’ ÎoΤÎ) Iω à7 Î= øΒ r& ö/ ä3s9 # u� ŸÑ Ÿωuρ #Y‰ x©u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% ’ ÎoΤ Î) s9 ’ ÎΤ u�� Ågä† zÏΒ «! $# Ó‰tnr& ôs9uρ y‰É r̀& ÏΒ 

ÏµÏΡρßŠ # ´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪﴾ 22-21جن / [ال[  

دهد  ي: هيچ كس جز االله مرا پناه نمنفعي نيستم. بگو ي شما مالك هيچ زيان و: من برابگو«
   .»يابم هي براي خود نميهيچ پناهگا من جز االله و

  : جالب آمده است اي بسيار ب به گونهاعراف اين مطلسوره  آخر در

﴿≅è% Hω à7 Î= øΒ r& Å¤ø; uΖ Ï9 $Yèø; tΡ Ÿωuρ # …�ŸÑ āωÎ) $tΒ u !$x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. ãΝ n= ôã r& |= ø‹ tóø9 $# 

ßN ÷�sYò6tG ó™]ω zÏΒ Î� ö� y‚ø9 $# $tΒ uρ zÍ_¡¡tΒ â þθ�¡9 $# 4 ÷βÎ) O$tΡ r& āωÎ) Ö�ƒÉ‹ tΡ ×��Ï±o0uρ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ﴾ ]عرافلأا: 

188[  
مـن   آنچه خدا خواسـته باشـد. اگـر    ، مگرنفعي براي خودم نيستم هيچ زيان و : مالكبگو«

حـالي كـه    رسـيد در  نمـي  هيچ بـدي بـه مـن    كردم و ي ميزياد علم غيب داشتم كارهاي خير
 انساني در ، زيانهايي كه هرديده زيانهايي مياثر حوادث دنيا  در پيامبر نيز. (تاكنون چنان نيس

 دهنده براي مردمي كه مژده دهنده و جز بيم بيند.) زندگي مي مسائل دشوار برخورد با قضايا و
  .»به اين كتاب ايمان دارند، نيستم

  . قرآن زياد آمده است اين در ي نمونه
  : فرمايد ؛ مثلاً يكجا اينطور ميشود رو ميخود حضرت روب گاهي قرآن با
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﴿ô‰s) s9 uρ zÇrρé& y7 ø‹s9 Î) ’ n< Î) uρ tÏ% ©!$# ÏΒ š�Î= ö6s% ÷È⌡s9 |M ø.u� õ° r& £sÜ t6ósu‹ s9 y7 è= uΗxå £tΡθä3tG s9 uρ zÏΒ 

zƒÎ� Å£≈ sƒø: $# ∩∉∈∪ È≅ t/ ©! $# ô‰ç7 ôã$$sù ä. uρ š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈   ]66 -65[الزمر:            .﴾∪∌∌∩  ¤±9$#

تو  همچنين به پيامبران قبل از تو وحي شده است كه اگر شك به تو وحي شده است و بي«
تـو   ارزش خواهد بـود و  بي اثر و ، قطعاً همه اعمال نيكت بياالله كسي را بپرستي اي پيامبر، جز

سپاسـگذاران   از و. بلكه تنها خدا را بندگي كـن  د كافران به عذاب مواجه خواهي شدنيز مانن
  .»باش
، با سرپيچي كند فرمان خدا كوتاهي و بخواهد به دلايلي عمداً از نيز پيامبر عني حتي اگري

  : فرمايد مي جاي ديگري . دران سرنوشت كافران مواجه خواهد شدهم

﴿y7 ¨ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Νåκ ¨ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO öΝä3‾Ρ Î) tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# y‰ΖÏã öΝ ä3În/u‘ šχθßϑ ÅÁtG øƒrB ∩⊂⊇∪﴾ 

  ]31 -30[الزمر: 
، دروغگـو  راسـتگو و نيز خواهند مرد. سپس شما همگي ( اينان رد وخواهي مشك تو  بي«

ني نـزد خداونـد   همگا ، در دادرسي كلي وروز حساب ) دران، مؤمنان با كافربا دشمنان پيامبر
  .»مجادله خواهيد كرد

هـره  چ ، صـورت مبـاركش زخمـي شـد و    كمي مجروح شد �رسول االله  ،جنگ أحد در
   :كرد فرمود چهره خود پاك مي را از حالي كه خون منورش خون آلود گشت. در

  .أو کما قال رَسول االله .1»وَ يَدعوهم إِلی االله؟کَيفَ يفُلِحُ قوم أَدموا وَجهَ نبَيهِم وَهُ «

                                                 

ثَـنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَـعْنَبٍ : [/) قال الإمام مسلم 1 ادُ بْنُ سَلَمَةَ  ،حَد ثَـنَا حَم عَـنْ أَنـَسٍ  ،عَـنْ ثاَبـِتٍ  ،حَد ����  أَن
مَ عَنْـهُ وَيَـقُـولُ كُسِرَتْ رَ   ����رَسُولَ اللهِ  فِـى رأَْسِـهِ فَجَعَـلَ يَسْـلُتُ الـد وا « :باَعِيَتُهُ يَــوْمَ أُحُـدٍ وَشُـجكَيْـفَ يُـفْلِـحُ قَــوْمٌ شَـج

øŠ§{﴿ :فــَأنَْـزَلَ اللــهُ عَــز وَجَــل ». نبَــِيـهُمْ وكََسَــرُوا ربَاَعِيَتَــهُ وَهُــوَ يــَدْعُوهُمْ إِلــَى اللــهِ  s9 š� s9 z ÏΒ Ì� øΒ F{$# íóx«﴾. ) صــحيح

، ح ٣ترمــذی، کتــاب تفســير القــرآن، بــاب ســنن ؛ و ٣٨٩)، صــفحه ٦/١٠٤أحــد، (  ةمســلم، کتــاب الجهــاد، بــاب غــزو
  ). ٥، ج٣٠٠٣و ٣٠٠٢
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 ، دروي پيامبرشـان را خـون آلـود سـاختند    چگونه ممكن است مردمي نجات يابند كـه ر (
  .كند) آنان را به سوي االله دعوت مي حالي كه آن پيامبر

   :رسول االله چنين فرمود ي اين گله مقابل اين تأسف و خداوند در

﴿}§øŠs9 š�s9 zÏΒ Ì� øΒ F{$# í óx« ÷ρr& z>θçG tƒ öΝÍκ ö� n= tæ ÷ρr& öΝßγt/ Éj‹ yèãƒ öΝ ßγ‾Ρ Î* sù šχθßϑ Î=≈ sß ∩⊇⊄∇∪﴾ 

  .]128 :نعمرا آل[
 كـنم و  يشان م ـ بخواهم هدايت اگر .گان من اند. اينان بندما چيزي نيست امر براي تو در«
   .»دهم شان مي بخواهم عذاب اگر

اللهـم  «نماز حتماً بگويد:  . اينكه مسلمان مأمور است درتوحيد همين است اصولاً جوهر و
 احتـرام و  ضـمن اينكـه تشـريف و    اين جملـه دعائيـه در   .»...علي آل محمدصلّ علي محمد و

شما مؤمنـان   ؛ زيراشود درخت مباركه توحيد آبياري مي، با آن است �قدرداني از رسول االله 
پايـان نمـاز از خـدا     . درتوجه خداسـت  اسلام محتاج رحمت و : پيامبرگوييد تشهد مي بعد از

؛ چـه اگـر   درود بفرسـتد  وي رحمـت و  خواهيد كه ضمن توجه بيشتر به پيامبرش بيشتر بـر  مي
 خدا رحمت و ، لزومي نداشت شما براي او ازددرود خدا نبو و محتاج رحمت بيشتر �پيامبر 

، به اسـتناد قـرآن مطـرح كـرده     �اساس اين تأكيداتي كه خود حضرت  بر . ودرود بخواهيد
بنـده   �كـه رسـول االله    كـرده  امت اسلام تـا بـه امـروز آن ويژگـي امـت ابراهيمـي را حفـظ       

أَن شَريکَ لـَهُ وَأَشـهَدُ  االله وَحدَهُ لاإِلهَ إلا  أَشهَدُ أن لا« :مؤمن اين است . مهمترين شعار هرخداست
  . »محَُمداً عَبدُه ورَسوله

ايـن بـه خـاطر     كننـد و  را عنوان مي �دارند كه ابتدا بنده بودن رسول االله  مسلمانان افتخار
هـاي   بـه شـيوه   �پيـامبر   ،باشـد  مـي  �به خاطر اقدام خـود رسـول االله   تأكيدات مكرر قرآن و

حتي به هنگام  . وكرد اين اصل قرآني تأكيد مي ، همواره بري مختلفها مناسبت در مختلف و
اي  بچـه  دختـر ، قسمت زنـان  مدينه منوره چون شنيد كه در يك جشن عروسي در شركت در

  :گويد زند، مي با دستش دف مي ضمن اينكه دايره دف به دست گرفته و
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  .1»غد فيوفينا رسول االله يعلم ما «
   .»شود داند فردا چه مي كه ميي است ميان ما پيامبر در«

ايـن را   :چـه فرمـود  ب خطاب به دختر مستقيم به صف زنان آمد و از صف مردان بلند شد و
  .شود فردا چه مي داند ، فقط االله ميشود دانم فردا چه مي تكرار مكن! من نمي ديگر

پـا  ترس اينكه مبادا وجود سرا  ؛ ازكرد اين اصل غفلت نمي از �هيچ موردي حضرت  در
به جاي  آن حضرت را شريك خدا قلمداد و مسلمانان شود و باعث اغواي بعضي از شمقدس

  : فرمايد حديثي مي در �. پيامبر ه خدا توجه خاصي به وي نيز بكنندخدا يا همرا
  .2»دعبَ ثناً يُ بري وَ ل قَ عَ تجَ  هم لااللّ «
   .»رار گيردستايش ق مده كه مورد پرستش و ! قبر مرا به شكل بت قرارپروردگارا«

سيصد سال هيچ كس شكل  چنان مستجاب گشته كه با گذشت هزار و �اين دعاي پيامبر
از پشـت چهـار    ،شـود  ي كه به مدينه منوره مشرف ميمسلمان مبارك رسول االله را نديده و قبر

 بر ،يك پنجره آهني و يك ديوار سنگ و گچ و يك ديوار گل و يك ديوار سنگ و ،ديوار
  . حضرت ديده نشده است قبر تا به امروز هيچ آثاري از كند و لام ميس �رسول االله 

                                                 

ثَـنَا عَلِي : [/قال الإمام البخاري  ) 1 ـلِ  ،حَدثَـنَا بِشْـرُ بـْنُ الْمُفَض ثَـنَا خَالـِدُ بـْنُ ذكَْـوَانَ  ،حَد حَـد،  ذٍ عَـنْ الرـعِ بنِْـتِ مُعَـوبَـي
فَجَلَــسَ عَلَــى فِرَاشِــي كَمَجْلِسِــكَ مِنــي وَجُوَيْريِــَاتٌ  ،دَخَــلَ عَلَــي النبِــي صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ غَــدَاةَ بنُِــيَ عَلَــي  :قاَلــَتْ 

تـى قاَلـَتْ جَاريِـَةٌ وَفِينـَا نبَـِي يَـعْلـَمُ مَـا فِـي غـَدٍ فَـقَـالَ النبـِي صَـلى يَضْربِْنَ باِلدف يَـنْدُبْنَ مَنْ قتُِلَ مِنْ آبـَائهِِن يَــوْمَ بـَدْرٍ حَ 
، 9، جلـد  12]. (رواه البخاري، كتاب المغازي، باب »لاَ تَـقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْـتِ تَـقُـوليِنَ « :اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  ).492، صفحه 5147، ح 11نكاح و الوليمة، جلد ؛ وكتاب النكاح، باب ضرب الدف في ال 4001ح
ثَـنَا سُــفْيَانُ قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: [ ) 2 ــنِ الْمُغِيــرَةِ  ،حَــد ــنِ أَبِــي صَــالِحٍ  ،عَــنْ حَمْــزَةَ بْ ــهِ  ،عَــنْ سُــهَيْلِ بْ عَــنْ  ،عَــنْ أَبيِ

ــهِ وَسَــلمَ  أَبِــي ــي صَــلى اللــهُ عَلَيْ ــنْ النبِ ــرَةَ عَ ــرِيْ اللهُــ« :هُرَيْـ بْ ــا م لاَ تَجْعَــلْ قَـ ــائهِِمْ  ،وَثَـنً ــورَ أَنبِْيَ ــا اتخَــذُوا قُـبُ ــنَ اللــهُ قَـوْمً لَعَ
فـي السـفر،    ةو مالك في الموطأ كتاب قصر الصـلا 246، ص 2. (مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج]»مَسَـاجِدَ 

  ).85، ح 1ج



  :فصل سوم

  كلام خدا يا تراوش ذهني پيامبر؟ ،قرآن

رساند ايـن   كه مي اي بازگو شده قرآن مجيد به گونه در �زندگي خصوصي رسول اكرم 
ومي رئـيس ق ـ  ،رهبري ،بزرگي چنين است كه اگر عرف بشر ؛ مثلاً درنيست كتاب سخن بشر

 ،آن از زنـدگي خصوصـيش صـحبت كنـد     در اي بنويسد و شت روزانهابخواهد كتاب يا يادد
؛ كنـد  حريم خصوصي است را بازگو نميآنچه مربوط به  ها و نقص ،ها عيب ،هرگز اشتباهات

 ،كنـد  چشم قومش بزرگتـر مـي   او را در زند و مطالبي كه به سياستش صدمه نمي بلكه معمولاً
  .كند ش مطرح ميا زندگي ولاً دراين گونه مسائل معم

؛ درست برعكس اسـت  ،قرآن مجيد است در �اما آنچه مربوط به زنان پاك دامن پيامبر 
يا رابطه  و ،ه شخصي انسانشخصي يا رابط نظر رابطه با اظهار مطالبي است كه به هيچ وجه در

اشـتباه   وگيري ازفرمـان يـا جل ـ   ،دسـتور  ،جنبه تذكر . بلكه بيشترنيست همسر معمولي انسان با
 ﴾بَـنَاتِكَ ﴿بار كلمه  . فقط يكقرآن نامي به ميان نيامده است در �فرزندان رسول االله  . ازاست

  : ضمن اين فرمان آمده است در

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# ≅è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/uρ Ï!$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# šÏΡ ô‰ ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 
y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σ ãƒ 3 šχ% x.uρ ª! $# #Y‘θà; xî $VϑŠÏm§‘ ∩∈∪﴾  :59[الأحزاب[  

 شـتن يخـود را بـر خو   ي! به همسران و دخترانـت و زنـان مومنـان بگـو: چادرهـا     امبريپ يا«
 بي ـترت نياسـت و بـد   تر كي) شناخته شوند، نزدي(به پاكدامن نكهيپوشش به ا نيفروپوشند. ا

   .»مهربان است  . و االله، آمرزندهرنديگ يورد آزار قرار نمم
غالـب   �مورد زنان پـاك دامـن پيـامبر    در .آمده است» دخترانت« ﴾بَـنَاتِكَ ﴿اينجا لفظ  در

حتي . بيان شده است ،اشتهارتباط به امور زناشويي خاص ند قضايايي كه دانستنش مهم بوده و
امكان نداشت بازگو بشود؛  ،بود ن قرآن سخن بشراي جرياني درسوره تحريم ياد شده كه اگر

بـراي همـه    و ،خانواده خودش بـراي امـتش   يك شوهر چنان مطالبي از يعني غيرممكن است
 ،جريان سوره تحريم كه خيلي خصوصي اسـت  .طول تاريخ بماند پيروانش بازگو كند كه در

: رسـول  قـرار اسـت كـه   ايـن   ؛ جريان ازقرآن آمده دانستنش لازم است ولي بالاخره چون در
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 �فرزند رسـول االله   ابراهيم يعني مادر ) مادر. ماري (ماريهاتاق حفصه بود روزي در �اكرم 
ناگهان حفصه وارد  ،كرد اتاق با او صحبت مي در �رسول االله  ،كه كاري داشت به اتاق آمد

؟ نـد ز بـا تـو حـرف مـي    اتـاق مـن ايـن كنيـز      ! دريا رسـول االله  :نگران شد. گفتسخت  شد و
ي هميشـه او را  من بـرا  ،كه حفصه را خيلي نگران ديد فرمود: نگران مباش �حضرت رسول 
 �رسول االله از . حفصه ضمن تشكرولي اين جريان را به هيچ كس مگو ؛كنم برخود حرام مي

 به احترام او كنيـزي را بـراي هميشـه از    او را خيلي دوست داشته وبراي اينكه حضرت رسول 
به عايشه گفت وتأكيد كرد كه رسول االله فرموده  را فرط خوشحالي ما وقع از ،خود رانده بود

ايـن رو آن را بـه    از ،ام آن را نگه دارم تهـي من نتوانسول ،شود خبرسي از اين جريان بانبايد ك
: ه فرمـود . حضرت رسول به حفص ـبازگو كرد �اين مطلب را به رسول االله  تو گفتم. خداوند

كرد حتمـاً عايشـه آن را بـه     ؟! حفصه فكرنگفتم به كسي نگو مگر .كني را فاش قرار نبود سر
ده چون او هم تأكيد كر ،ر نداشت كه عايشه پيمان شكني كندنتظا. يعني اگفته است �پيامبر 

؟ گفت: چه كسي به تـو خبـرداده   فصه به پيامبرح ،اين رو . ازبود كه نبايد به كسي گفته شود
گفت: يـا رسـول    . بعد حفصه معذرت خواست ومن خبرداده استود: االله به فرم �رسول االله 

خـلاف فرمـان    كنم كـه ديگـر   عهد مي كنم و خدا طلب مغفرت كن. توبه مي ! براي من ازاالله
 . اين جريان درمغفرت كردخداوند طلب  برايش از . حضرت نيز از او راضي شد واقدام نكنم

  : ره تحريم اين گونه بازگو شده استسو

﴿ijk * $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ 

y7 Å_≡uρø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θà;xî ×ΛÏm§‘ ∩⊇∪ ô‰s% uÚt� sù ª!$# ö/ ä3s9 s'©# ÏtrB öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& 4 ª! $# uρ óΟä39 s9 öθtΒ ( uθèδ uρ ãΛÎ= yèø9 $# 

ãΛÅ3ptø: $# ∩⊄∪ øŒÎ) uρ §� |�r& ÷É<̈Ζ9$# 4’n< Î) ÇÙ÷èt/ ÏµÅ_≡uρø— r& $ZVƒÏ‰ tn $£ϑ n= sù ôN r'¬7 tΡ ÏµÎ/ çνt� yγøß r&uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã 

t∃¡� tã … çµŸÒ÷èt/ uÚ{� ôã r&uρ .tã <Ù÷èt/ ( $£ϑ n= sù $yδ r' ¬6tΡ ÏµÎ/ ôM s9$s% ôtΒ x8r' t7/Ρ r& # x‹≈ yδ ( tΑ$s% u’ ÎΤ r'¬7 tΡ 
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ÞΟŠÎ= yèø9 $# ç��Î6y‚ø9 $# ∩⊂∪ βÎ) !$t/θçG s? ’ n< Î) «! $# ô‰ s)sù ôM tó|¹ $yϑ ä3ç/θè= è% ( βÎ) uρ #t� yγ≈ sà s? Ïµø‹ n= tã ¨βÎ* sù ©!$# uθèδ 

çµ9 s9 öθtΒ ã≅ƒÎ� ö9 Å_uρ ßx Î=≈ |¹uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ( èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ î��Îγsß ∩⊆∪﴾1    :4 -1[التحريم[  

؟ هيزي كه خدا آن را برتو حلال كـرد كني چ خودت حرام مي ! چرا بربزرگوار اي پيامبر«
؟ خداونـد  خود رضايت زنانـت را فـراهم كنـي    بر خواهي به وسيله حرام كردن چيز حلال مي

اسـت كـه قسـم خودتـان را پـس       شـما لازم دانسـته   . خداوند برمهربان است بسيار آمرزنده و
مطلـب   . آن هنگام كه پيـامبر باحكمت است او بسيار دانا و . خداوند مولاي شماست وبگيريد

كـرد خداونـد پيـامبر     چون آن زن مطلـب را آشـكار   ،نش مخفيانه گفتخاصي به يكي اززنا
قسـمتي را ناديـده    تي از آن را ارائـه و قسـم  پيـامبر  ،ساختن آگاه ساخت آن آشكار خود را بر

بـه او   پيـامبر  همسـر  ،ن مطلع سـاخت ساخت آن زن را از آشكار . پس هنگامي كه پيامبرگرفت
مـرا   خبيـر  : خداونـد علـيم و  فتگ ؟ پيامبره استتو را به اين حقيقت خبرداد : چه كسيگفت

دل  ،اشتباهتان معذرت بخواهيـد  از شما به سوي خدا باز گرديد و . اگرازآن آگاه كرده است
اقدام كنيد پـس بدانيـد    ضد پيامبر داخل خانه بر بخواهيد از ولي اگر ،با ايمان شده شما نرم و

  .»اين پشتيبان اند فرشتگان بعد از و رمؤمنان درستكا جبرئيل و كه خداوند مولاي اوست و

                                                 

ي تحريم اختلاف است، سـپس روايـاتي را در    ل سورهگويد كه در مورد سبب نزول اواي مي /) ابن كثير 1
والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاري عنـد  «: گويد اين مورد مياورد و در اخير مي

ثَـنَا إِبْــرَاهِيمُ بـْنُ مُوسَـىقـال الإمـام البخـاري: [    :كند روايت ذيل را ذكر ميسپس  ... »هذه الآية بـَرَنـَا أَخْ  ،حَـد
هَـا قاَلـَتْ  ،عَـنْ عُبـَيْـدِ بـْنِ عُمَيْـرٍ  ،عَـنْ عَطـَاءٍ  ،عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ  ،هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ  كَـانَ رَسُـولُ   :عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللـهُ عَنـْ

نـَا اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ يَشْـرَبُ عَسَـلاً عِنْـدَ زيَْـنـَبَ بنِْـتِ جَحْـشٍ وَيَمْكُـثُ  عِنْـدَهَا فَـوَاطيَْـتُ أَنـَا وَحَفْصَـةُ عَلـَى أَيـتُـ
هَا فَـلْتـَقُـلْ لـَهُ  وَلَكِنـي كُنْـتُ أَشْـرَبُ عَسَـلاً عِنْـدَ زيَْـنـَبَ  لاَ  :قـَالَ  ،أَكَلْـتَ مَغـَافِيرَ إِنـي أَجِـدُ مِنْـكَ ريِـحَ مَغـَافِيرَ  :دَخَلَ عَلَيـْ

، 11]. (بخاري، كتـاب التفسـير سـورة تحـريم، ج    فْتُ لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًاوَقَدْ حَلَ  ،بنِْتِ جَحْشٍ فَـلَنْ أَعُودَ لَهُ 
، 10، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، جـزء  5؛ ومسلم، ج 54ص 

  ).73-78صص 
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اصـل داسـتان    موضوع آيه كـاملاً روشـن اسـت و    ،اي كه براي داستان عرض شد مقدمه با
اينكـه بـه    كنـد و  يــــ ـوحياني بودن قرآن را ثابت م ،اين نبوده است. اين گونه آيات بيش از

  .است ن دخالتي نداشتهآوري قرآگرد تنظيم و در �هيچ وجه خود رسول االله 
يا سخن رسول االله  ،باشد هيچ وجه امكان اينكه سخن بشرايست كه به  آيات قرآن به گونه

 كـافران علنـي و   اعـم از  –غالب كساني كه اظهار نظر كرده انـد   . وآن منتفي است در ،باشد
 اهـل قلـم در   اهل مطالعه و سواد واـــــمسلمانان به اصطلاح ب ،خورده بدبخت فريبمسلمانان 

 . بعضـي از به خاطر عدم آگاهي به قـرآن اسـت   ،است گفته اند قرآن سخن بشر و –خيرقرن ا
اين افراد حتي سعي كرده اند كه كفر خويش را اينگونه مخفي كنند كـه قـرآن بـه ايـن معنـا      

 سخنان خـوب گفتـه و   كرده ون روش را �اسلام  دل پيامبر سخن خداست كه خداوند مغز و
ري تـرين كف ـ  ايـن تـازه  . گفته شده سخن خداسـت  ،د بودهمانن بي چون سخنش خيلي خوب و

 در . البتـه مشـابه آن نيـز   پـرده اسـلام   صريح زير ؛ يعني كفراست كه احمد كسروي ارائه داده
. اسـلام خـارج بشـوند    ؛ يعني افرادي كـه جـرأت نداشـتند از   مطرح شده جاهاي ديگر و مصر

 لام كنـد مسـلمان نيسـت و   خواهد كـه اع ـ  يـاسلام خارج شدن نيزخودش شهامت م خوب از
به اسـلام بكنـد؛ خـوب     كند كه تظاهر گاهي مصلحت ايجاب مي . حالاكاري به اسلام ندارد

مـردم   عليك بـا  سلام و ،زن براي پسرش بگيرد ،بدهد شوهر خواهد دختر ـيم ،خواهد زن مي
دهـد؛   مـي جـه كفـرش را اينگونـه ارائـه     نتي كنـد در  نمي اسلام را رد ناچاراً به اين خاطر ،دارد
گفته شده سخن خداست به اين معناست كه خداوند  اما اگر ،است قرآن سخن بشر :گويد مي

خـوب صـحبت كـرده؛     ،ودهچون آن حضرت ذهـنش روشـن ب ـ   را روشن كرده و ذهن پيامبر
زيـر پـرده    كفـر  ،لبـاس اسـلام   است در . اين كفرسخن خداست ،گوييم سخنش ازاين رو مي

  . اسلام
ه قرآن تراوش ذهن كند كه به هيچ وج قطع ثابت مي تحريم به طورمطالبي همچون سوره 

تواند  حقيقتي است كه هيچ عاقلي نمي . بويژه آيات محكمات ديگري بيانگررسول االله نيست
 ،اسـت  اند قرآن تراوش ذهن بشر گفته . غالب كساني كهاست كند كه قرآن سخن بشر تصور

فقـط عـدم    نظـر  علـت ايـن اظهـار    ،ده باشـند خويش را پنهان كـر  مĤبانه كفر چند كسروي هر
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كه همـه آيـات    به زحمت نينداخته ؛ يعني به خود جرأت نداده وخود راآگاهي به قرآن است
 پيش خود ايـن نتيجـه را   ،كردند بررسي مي همه آيات قرآن را ؛ چه اگرقرآن را بررسي كنند

اين افراد  .انسان باشد و تراوش ذهن يك سخن بشر ،اين قرآنگرفتند كه امكان ندارد  هم مي
حي قول آناني كه يهـودي يـا مسـي    از ،قول خاورشناسان غرب از ،قول مستشرقين از مطالبي را

  . اند تحقيق كرده ،اند آنان درست گفتهاند  كرده فكر اند و شنيده ،بودند يا علناً مسلمان نيستند
را به وسيله يك بيانات خود بارها تأكيد كردند كه سخن خدا  در �حضرت رسول اكرم 

. دريافـت كـرده اسـت    ،رئيل معرفي شدهتورات جب كه در ،موجود مستقلي به نام روح الامين
 براي من پيدا شده به شـكل  غالبا ً به شكل بشر روح الامين اگر: فرمايند جايي مي در �پيامبر 

نـام دحيـه   به قيافه  خوش خيلي زيبا و ،هجواني سفيد چهر ،صحابه يكي از .ام دحيه كلبي ديده
نشـين سـوريه    ان عـرب باديـه  كـه هم ـ  ،شـام اسـت   بن خليفه كلبي بود. كلب قبيلـه بزرگـي از  

بن خليفه منسـوب بـه   قبيله بزرگي به نام كلب بودند كه دحيه  �زمان رسول االله  . درباشد مي
 احمـد كسـرويها كمـي از    كسـرويون و  . به حدي اين مسأله روشن است كه اگره بودقبيلاين 

 .اسـت  بشـر  كشـيدند كـه بگوينـد قـرآن تـراوش فكـر       ميخجالت  ،خوانده بودند آيات قرآن
حيـا   ،كردند بالاخره انسان هم شرم دارد نمي پاك مرد عرب است. اين جرأت را تراوش فكر

  . كلي قرآن نخوانده اند آنان به طورنظرها اين است كه  . علت اين اظهاردارد
 مكه لفظ جبرئيـل در  البته درمدينه منوره آمد (به  � : وقتي پيامبرن استدلايل اي يكي از

قـرآن   ي مكـه آورنـده   در .قـرآن عربـي اسـت    عبري اسـت و  ،قرآن نيامد؛ زيرا كلمه جبرئيل
قرآن  ي ضمن بيان آورنده سوره شعراء آخر . خداوند درروح القدس اعلام شد الامين و روح

  : فرمايد مي
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اين سخن را به جهانيان است كه روح الامين  پروردگارشك اين سخن نازل شده از  بي و«
 هاي پيامبران پيشين نيز كتاب شك آن در بي . ودل تو فرود آورده است زبان عربي آشكار بر

  .»بوده است
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روح القـدس ناميـده شـده اسـت. روح الامـين يعنـي روح بـا         ،روح الامين ،سوره نحل در
  .نيروي محترم ،نيروي با امانت. روح القدس يعني نيروي مقدس ،امانت
: اش به اين صورت است كـه  ب خيلي جالب بيان شده است. مقدمهاين مطل سوره نحل در

كسـي  تصميم گرفتند به هرصورتي كه شده پي ببرنـد چـه    ،فكرهاي زياد سران قريش بعد از
اي هم كـه   مدرسه سواد ندارد و ،؟ گفتند خودش كه بچه استاين سخن را به محمد ياد داده

توانند هماننـد آن   ! سخني كه نه شاعران ما مي؟استچه كسي آن را ياد گرفته  از . آخرنيست
: بلـه  گفتنـد  الاخره روزي نتيجـه گرفتنـد و  فكـر زيـاد ب ـ   بعـد از  نه سـخنوران مـا.   را بگويند و

يمـن بـه    ايرانـي از  ! يادتان هست بيست سال پيش يك آهنگـر چه قراراست فهميديم قضيه از
 ! آن آهنگر؟دميد دم مي ،كرد مي درست شمشير ،كرد چاقو تيز مي آمد و مكه)( ـــــــــااينج

حدود بيست  در اين پيامبر ،به اينجا آمد نبوت كه آن آهنگر ؟! بيست سال قبل ازيادتان هست
ل قبـل آن  نهايت همگي تأييد كردند كه يادشان هسـت بيسـت سـا    . درپنج سال سن داشت و

 رسـتم و  داسـتان  و جنـگ پشـم  هسـت او كتـاب   شـان   : يادبه اينجا آمده است. گفتند آهنگر
 . ايـن آهنگـر  خوب حـالا فهميـديم   :بله! گفتند :گفت؟! گفتند يبراي ما م اسفنديار سهراب و

بـه محمـد    محرمانـه آن را  كه به طور ،نوح ثمود و كتاب عاد و ،ايراني دو كتاب داشته: يكي
. كـه علنـاً بـراي مـا گفتـه اسـت       ،دياراسـفن  سـهراب و  كتاب داستان رسـتم و  ،وديگري ،هداد

 . وداده استاست كه قرآن را به محمد ياد  . فقط اين آهنگراينجاست در ماهيت امر ،بنابراين
چنـد ايـن حـرف خيلـي      هر .اند را فهميده بدين ترتيب خودشان را قانع كردند كه حقيقت امر

چنـد   هـر  ،زنـد  چـون كسـي كـه تهمـت مـي      .جامعه پيچيد حال در ولي به هر ،بدبختانه است
    .كنند شنوند و نقل مي آن را مي اي عده ،س باشداسا تهمتش نيز بي

   :گونه پاسخ داداين تهمت اينل به سوره نح قرآن در
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. زبان دهد يآموزش م امبريبه پ يرا انسان اتيآ ني: انديگو يكه كافران م ميدان يما م«
و روشن  حيفص يعرب يقرآن به زبان نيو ا ستين يعرب دهند، يرا به او نسبت م نهايكه ا يكس

   .»است
آيه خداوند اين  . درنبرده است ن قبيل كلمات را به كاراي از ايراني و قرآن الفاظ فارسي و

زبـانش   ،)ايرانـي  يعني آن آهنگردهند ( ميزبان كسي كه كفر خود را به او نسبت  :فرمايد مي
شـود يـك عجمـي كـه عربـي       مـي  چه طـور . است قرآن به زبان عربي آشكار عجمي است و

اين آيه  ؟ قبل ازبه يك عرب ياد بدهد ين سخن عرب راآب نخورده ياد گرفته بهتر ،شكسته
  : فرمايد مي
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 يعنـي مطلبـي ديگـر   م (بدهي قرار اي ديگر به جاي آيه )روي حكمت از( اي را گاه آيههر«
گوينـد تـو خـودت آن را     ي) آنـان م ـ توضيح مطلـب قبلـي بيـاوريم    قبلي يا در به جاي مطلب

جانـب   قـدس ايـن سـخن را از   : روح البگـو  ي داننـد. آنان حقيقت را نم . بلكه بيشترسازي مي
 راهنمـا و  نمايـد و  به وسيله اين سخن اسـتوار  تا دل مؤمنان را ،پروردگارت فرود آورده است

  .»باشد براي مسلمانانمژده 
 .رشـته وحـي يـاد شـد    القدس و روح الامين به عنوان ف مكه لفظ روح چنان كه بيان شد در

كتاب قراردادي يهود اسـت  ن تلمود (پيروا ،دارندگان تورات تحريف شده ،هاي يهود خاخام
احكـام دينـي اسـت     ي . تلمود مجموعهاستفاده يهود قرارگرفته است كه به جاي تورات مورد

 خـود را مـا فـوق بشـر     نژاد پرسـتي و  كلي بر به طور گرفته و توافق علماء يهود قرار كه مورد
 هاي كنوني خـود را  . يهودياري از آن احكام هم ضد تورات استبسي شده و استوار ،دانستن

وحي  اي براي تو اي محمد! چه فرشته و گفتند: حضرت آمدند به حضور د)دانن يتابع تلمود م
  آورد؟ مي
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اي كه براي پيـامبران وحـي آورده. يهوديـان گفتنـد: اسـمش       ه: همان فرشتحضرت فرمود
 در :. گفتنـد روح القـدس آمـده اسـت    روح الامـين و  ،قرآن : اسمش درفرمود چيست؟ پيامبر

ها  . خاخامجبرئيل است : اسمشفرمود . پيامبرتورات اسمش چيست؟! اين اسم كه عربي است
نيسـت؛ زيـرا    حالا معلوم شد كه اين پيامبر: گفتند سازي كرده به همديگر نگاه كرده و صحنه

 . تـو اگـر  آورد ميكائيل وحي مـي  آورد و طرف خدا عذاب مي از ،عذاب است جبرئيل مأمور
رئيـل  ب. چـون ج آورد نه وحي آورد؛ جبرئيل عذاب مي جبرئيل برايت وحي نميبودي،  پيغمبر

كنيم  قبول نمي ،سخني كه به وسيله دشمن مان بيايدما  ،آورد عذاب برايمان مي ،دشمن ماست
. حـالا اينجـا چـون يهـود     آورد تا تو را قبول كنـيم  وحي مي برايت اي ديگر فرشته حال اگر و

 سوره بقره كه مدني است در در .برد قرآن آن را به كار ،رح كردميكائيل مط كلمه جبرئيل يا
  :سخ اين جمله فرمودپا
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طـرف   كـه آن جبرئيـل ايـن سـخن را از     : كسي كه دشمن جبرئيل باشـد بايـد بدانـد   بگو«
. مژده است براي مؤمنـان  راهنما و موافق است با كتابهاي قبلي و ،دل تو نازل كرده خداوند بر

بايد بداند كـه خداونـد دشـمن     ،ميكائيل باشد جبرئيل و فرشتگانش و كسي كه دشمن خدا و
ز ج ـ و ،مسـتدل  و شـكار آيـات آ  ،ايـم  تو نازل كـرده  بر شك ما اين آيات را بي .كافران است

  .»شود يمتبهكاران كسي به آن كافر ن
 گرنـه در  رفتـه و  پاسخ يهـود بـه كـار    ميكائيل در ملاحظه فرموديد كه كلمه جبرئيل و

 رسد كـه ايـن دلايـل كـافي     مي . به نظررفته است روح القدس به كار قرآن روح الامين و
قتـي  اسـت و  . مشـهور نيسـت  تراوش ذهن بشـر  سخن و ،باشد براي اينكه معلوم شود قرآن
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ريخـت   شدت سرماي زمستان به شدت عرق مي در ،داد حضرت دست ميحالت وحي به 
 ظـاهراً  نشست و آرام مي ساكت و و گراييد مي نوراني مباركش به سرخي چهره سفيد و و

وحي آغـاز   ،بود سوار شتر يك مورد حضرت بر در .)1(شد يسنگين م بدن مباركش بسيار
 كنـار . حضرت آهسته شروع كرد به فرياد زدن ريع خود را به زمين زد وخيلي س . شترشد
حضـرت   يـك بـار   و .)2(نتوانست چند ثانيه بايستد ؛ يعني شترنشست تا وحي تمام شد شتر
زانو نشسته بـود   . حضرت چهارهمه جفت نشسته بودند ،مجلس تنگ بود ،مجلسي بود در

. وحي آغاز شد آن مسلمان فريـاد  بود امبري يك مسلمان زير زانوي پياي كه زانو به گونه
حالي  حضرت در ،وقتي وحي تمام شد .)3(به زحمت زانوي خود را بيرون كشيد برآورد و

 .بنويسـد  اي بياوريـد تـا   : نويسـنده كرد فرمـود  اني مبارك خويش پاك ميپيش عرق ازكه 
يسـنده معينـي   نو .ردك ـ آمد يادداشت مي نويسنده ميبلافاصله  ،شد همين كه وحي نازل مي

                                                 

دُ بْنُ الْمُثَـنى: [////قال الإمام مسلم  -1 ثَـنَا مُحَم حَد،  ثَـنَا سَعِيدٌ  ،ثَـنَا عَبْدُ الأَعْلَىحَد عَـنْ  ،عَنِ الْحَسَنِ  ،عَنْ قَـتَادَةَ  ،حَد
كَانَ نبَِى اللهِ صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ إِذَا أنُـْزِلَ عَلَيْـهِ الـْوَحْىُ كُـرِبَ   :قاَلَ  ،عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ  ،حِطانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ 

؛  89- 88، ح8فـي البـرد، ج    �(صحيح مسـلم، كتـاب الفضـايل، بـاب عـرق النبـي        .]وَتَـرَبدَ وَجْهُـهُ  لِذَلِكَ 
  ).13/  6وكتاب الحدود، باب حد الزنى، ( 

أخبرنا محمد بن عمر الأسلمي، أخبرنا أبو بكر بن عبد االله بن أبي سبرة عن [ قال ابن سعد في الطبقات الكبري: -2
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال: رأيت الوحي ينزل على النبي، صلى صالح بن محمد عن أبي 

االله عليه وسلم، وأنه على راحلته، فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعها تنقصم، فربما بركت وربما قامت موتدة 
، وصفة ١/١٩٧بن سعد (الطبقات الكبري لا يديها حتى يسرى عنه من ثقل الوحي، وإنه ليتحدر منه مثل الجمان.

  باب ذكركيفية إتيان الوحي إليه). ،٤٢ص ،١الصفوة ابن جوزي ج
ثَـنَا عَبْــدُ الْعَزيِـزِ بـْنُ عَبْـدِ اللــهِ قـال الإمـام البخـاري: [ -3 حَـد،  هْــرِيثَـنَا إِبْــرَاهِيمُ بـْنُ سَـعْدٍ الز ثنَِي صَـالِحُ بــْنُ   :قـَالَ  ،حَـد حَـد

ــاعِدِي أَنــهُ قــَالَ  ،هَابٍ عَــنْ ابــْنِ شِــ ،كَيْسَــانَ  رأََيــْتُ مَــرْوَانَ بــْنَ الْحَكَــمِ جَالِسًــا فِــي الْمَسْــجِدِ  :عَــنْ سَــهْلِ بــْنِ سَــعْدٍ الس
هِ وَسَـلمَ أَمْلـَى عَلَيْـهِ للـهُ عَلَيْـفأَقَـْبـَلْتُ حَتى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فأََخْبـَرَنـَا أَن زيَـْدَ بـْنَ ثاَبـِتٍ أَخْبـَـرَهُ أَن رَسُـولَ اللـهِ صَـلى ا

فَجَــاءَهُ ابــْنُ أُم مَكْتــُومٍ وَهُــوَ يمُِلهَــا عَلَــي  :وَالْمُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ﴾ قــَالَ  يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنْ الْمُــؤْمِنِينَ  ﴿لاَ 
كَـانَ رجَُـلاً أَعْمَـى فـَأنَْـزَلَ اللـهُ تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالَى عَلـَى رَسُـولِهِ صَـلى لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَـدْتُ وَ  !ياَ رَسُولَ اللهِ  :فَـقَالَ 

 :هُ فأَنَْـزَلَ اللهُ عَـز وَجَـل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَـثَـقُلَتْ عَلَي حَتى خِفْتُ أَن تَـرُض فَخِذِي ثمُ سُريَ عَنْ 
ـرُ أُ  بـاب   ،) وكتاب التفسـير 2832/ 7(  13كتاب الجهاد والسير، باب   ،(صحيح بخاري ].ولـِي الضـرَرِ﴾﴿غَيـْ

18 )10/4592.((  
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؛ يعني را يافته اند كه وحي را بنويسند اين توفيق چند نفر . بيش از بيست وبراي وحي نبود
 . اگراين نيز از معجزات خداست نوشت و وحي را مي ،حاضر بود كس سواد داشت و هر

نويسنده وحـي   سواد داشت و �اي براي وحي تعيين شده بود مثلاً حضرت علي  نويسنده
سـواد داشـت    � زيد بن ثابت نويسنده وحي بود يا سواد داشت و � عمر حضرت بود يا

دستاويز خوبي بـراي كـافران    ،اگرشخص خاصي نويسنده وحي بود ،نويسنده وحي بود و
. اش اسـت  د نداشته اين سخن نويسندهخودش سوا : اگرمحمدگفتند . وآن موقع ميبود مي

ايـن هـم   . ولـي بـراي اينكـه    فته استچيزهاي خوبي گ اش انسان باسوادي بوده و نويسنده
. تمام كساني كـه  اي هم براي وحي تعيين نشده است هنويسند ،نگيرد دستاويز كافران قرار

و بـالاخره حضـرت أم المـؤمنين عايشـه      .1نوشـتند  وحي مي ،اند حاضر بوده سواد داشتند و
آيات  ،دمخفي كن قرآن را توانست چيزي از مي �رسول االله  : اگرفرمود مي لصديقه 

كـرد مـا    اي كه خداوند فرمود: چون زيد او را رها . آن آيهكرد مخفي مي سوره احزاب را
  .آورديم او را به ازدواج تو درمي

 حالي در : به زيد مي گفتي زنت را نگه دار. دره اين آيات به رسول االله گفته شدمقدم در
طلب اين بود كه با ن مآ. خواهد كرد كه خدا آن را آشكاركردي چيزي  خاطرت مخفي مي

ذارم گ نمي ،زيد زينب را طلاق دهد آمده بود كه اگر ؛ يعني به خاطر پيامبراو ازدواج كني
 آن را در . اين مطلبي بود كه پيامبركنم با او ازدواج مي سرپرست باشد و ام بي دختر عمه

: رمودف لام المؤمنين عايشه . )2( دقرآن آن را آشكار كر خاطرش مخفي كرده بود و

                                                 

 خالـد و  ،بـن عـوام   زبيـر  ،خلفـاء چهارگانـه   ،عبداالله بن سعد بن ابي سرح ،ابي بن كعب ،) مثل زيد بن ثابت1
شـرحبيل بـن    ،عبداالله بـن أرقـم   ،اطمهأبي ف معيقيب بن ،سيديحنظله بن ربيع الأ ،سعيد ابنا العاص بن أميه

شرح بـاب كاتـب    در 221-220صص ،11ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاريعبداالله بن رواحه. ( ،حسنه
  .)�النبي 

صَـلى اللـهُ  -وْحَى إِلَى نبَِيـهِ أَن اللهَ أَ  :ذكََرَ الْقُرْطبُِي عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ «ضواء البيان شنقيطي آمده: در تفسير أ -2
نَــبَ، وَأَن اللــهَ يُـزَوجُهَــا رَسُــولَهُ  -عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  ــدًا سَــيُطلَقُ زيَْـ ــهِ وَسَــلمَ  -أَن زيَْ ــمَ هَــذَا -صَــلى اللــهُ عَلَيْ ، وَبَـعْــدَ أَنْ عَلِ

وَأَن الذِي أَخْفَـاهُ فِـي نَـفْسِـهِ ، هُـوَ أَن اللـهَ سَـيُـزَوجُهُ زيَْـنـَبَ رَضِـيَ اللـهُ » . كَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَ «باِلْوَحْيِ. قاَلَ لِزَيْدٍ: 
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لزومي   كرد. ي مياين آيه را مخف ،مخفي كند را مي توانست چيزي از قرآن �اگررسول االله 
  .1نداشت مردم بفهمند

ظر عقيدتي براي همه قابـل فهـم   ن هاي مربوط به جهان اسلام كه از وبالاخره تمامي قسمت
آن  ي وخصوص ـ اي كه بـه طـور   . مجموعهقرآن بيان شده است اندرز در براي عبرت و ،است

  . ياد گرفتنش لازم است قسمتي كه براي مسلمانان به دلايل مختلفي توجه به آن و
هيچ  ،دهد كه اين سخن خداست؛ زيرا هيچ مردي يم نشان ميهمين مطلب اول سوره تحر

 اختيـار  در كتـابي بنويسـد و   زنش را در آيد اختلاف خودش با هيچ بزرگي نمي اي و نويسنده
را انجـام   . ولـي خداونـد اسـت كـه ايـن كـار      چنين چيزي امكان ندارد . اصلاًدهد امتش قرار

هرچـه   –مهم تنها آن است كـه حقـائق    ؛ زيرا براي خداوند چنين چيزي مهم نيست ودهد مي
  . قرار گيرد بشر اختيار در –باشد 
  

                                                                                                                              

هَا ، ثمُ قاَلَ الْقُرْطبُِي بَـعْدَ أَنْ ذكََرَ هَذَا الْقَوْلَ : قاَلَ عُلَمَاؤُناَ رحَْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ : وَ  ا قِيـلَ فِـي هَـذَا الْقَـوْلُ أَحْسَـنُ مَـعَنـْ
كَالزهْرِي ، وَالْقَاضِي بَكْرِ بْنِ   تأَْوِيلِ هَذِهِ الآْيةَِ . وَهُوَ الذِي عَلَيْهِ أَهْلُ التحْقِيقِ مِنَ الْمُفَسريِنَ ، وَالْعُلَمَاءِ الراسِخِينَ ،

  ).رهِِمْ الْعَلاَءِ الْقُشَيْرِي ، وَالْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِي وَغَيْ 
 ).3208و5/3207( ،34باب  ،) ترمذي كتاب تفسير القرآن 1



  :فصل چهارم

  ����حكمت تعدد زوجات پيامبر

ز زنـانش كـاملاً   بـه ج ـ  را �اساس چند حكمـت خويشـان رسـول االله     قرآن بر خداوند در
اي  از چـه طايفـه   ،چـه كسـي اسـت    پسر � . قرآن معرفي نكرده كه محمدناديده گرفته است

  :قرآن آمده در بار چهار � ؟ لفظ محمداي است از چه قبيله ،است

1- ﴿‰ £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !# £‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤; ä3ø9   ]29فتح/ [ ﴾...#$
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چـه   اي و از چه طايفه ،مادرش كيست ،چه كسي است اما اينكه پسر ،آمده � ظ محمدلف
 »بناتـك «فقط لفظ  �مورد آل رسول االله  در . وقرآن مسكوت مانده است در ،اي است قبيله

  :آمده است

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ﴾ )(فقــط لفــظ  .وجــز ايــن چيــزي نيامــده دخترانــت

فرزندان  ،شود. اهل بيت انسان زنان فرزندان هم مينظر لفظ عربي شامل  البيت آمده كه از اهل
 قرآن به طـور  ،عقيدتي اجتماعي و ،مجموع خويشان نزديك او هستند. اما به دلايل اخلاقي و

كـس كتـابي    . معمـولاً هـر  صحبت كرده كه بدان پرداخته شد مبران پياخصوص زن مفصل در
 روابـط اجتمـاعي و   ،كارهـاي خـودش   گفتگـو و  ،بـاره زنـانش   كـه در  ،ابـا دارد  ،تأليف كند

  . زنش دارد حرف بزند درباره اختلافاتي كه با ،زنان حرف بزند با اخلاقي اش
 اي درباره اختلاف رئـيس جمهـور   امهجامعه امروز ما حتي هيچ روزن به اين دليل ببينيد در

اي داشـته باشـد    خانـه مشـاجره   با خـانمش در  رئيس جمهور . اگرنويسد با خانمش مطلبي نمي
 ن معلوم اسـت كـه قـرآن سـخن بشـر     بنابراي؛ هيچ اشكالي هم ندارد گويد و راديو چيزي نمي

در  رد وب ـ دگي نمـي اسمي از اختلافات خانوا بود قطعاً � رسول االله ي قرآن نوشته اگر .نيست
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آن هـيچ دخـالتي   تنظـيم قـر   در �؛ پس رسول االله زد ر با زنان حرف نميچگونگي رفتامورد 
چگونـه   اننـد زنـان پيـامبر   خداونـد اراده كـرده امـتش بد    . قرآن سخن خداست ونداشته است

  .اي نيست. آنچه خدا خواسته مهم است نداند مسأله ؛ چه رسول االله صلاح بداند يااند زيسته
ي پيكـر امـت اسـلامي نشـانه گيـري      بايد دانست كه دشمنان اسلام تيرهاي متعددي به سو

 تيري بود كه به زنـان پيـامبر   ،امت اسلام پرتاب كرد . مهمترين تيري كه يهود به پيكرنندك مي
كـرد   دفـاع نمـي   ،زنـان پيـامبر   از ،شرف پيامبر از �ناموس پيامبر ازقرآن مجيد  اگر انداخته و
دو  مفصـل در  بـه طـور   را �. قرآن مجيد زندگي زناشويي رسول االلهشد شكل ميم خيلي كار

مفصـل بيـان    ؛ چون قرآن بـه طـور  تهمت بزند سه سوره بيان كرده تا هيچ كس نتواند به پيامبر
 هـاي پيـامبر   دهـد كـه ازدواج   خود تاريخ هم نشـان مـي   . ومشخص كرده استآن را  نموده و

  .مسلمين صورت گرفته است مصلحت اسلام وبراساس  كاملاً حساب شده بوده و

سـتناد بـه   حيات شريفشان بـا ا  چند سال آخر در ����حكمت ازدواجهاي پيامبر

  : سيرت نبوي ن وقرآ

ايـن   هـدف از  پـنج زن گرفتـه و   -سـال  چهـار  در -سال پنجم تا هشتم هجري  حضرت از
؛ مـثلاً  عه بوده استمسائل مهمي براي جام استحكام عقيده اسلامي و ازدواجها تنها پيشرفت و

هدف اين بود كه حضرت به يهود ثابت كند كـه   ،حيي بن أخطب دختر ،1ازدواج با صفيه در
 كـه از  ،دانـد. حضـرت صـفيه را    از يهـود نمـي   عرب را برتـر  اسلام نژاد پرست نيست و پيامبر

ود را دامـاد خ ـ  � اللهبه همسري برگزيد تا يهوديان محمد بـن عبـدا   ،خانواده مذهبي يهود بود
توانـد   مـي  ؛عـرب باشـد   تواند برادر مي يهود يست وكه امت اسلام نژادپرست ن بدانند بدانند و

  .دهد اسلامي به وصلتها خيلي اهميت مي ؛ چون جامعه باشندرسول االله خويشان همسر
سـال هفـتم هجـري بـه      .مسأله خيلي جالـب اسـت   ،ابوسفيان دختر ،2ازدواج با أم حبيبه در
 . ابوسـفيان در ها خيلي شديد بود باطن دشمني ا دراسلام امضاء شد ام و صلحي بين كفر ظاهر
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ناسـزا   �نظـم بـه رسـول االله     و نثـر  و خطيبـان عـرب بـا شـعر     نشسـت و  دارالندوة مـي  مكه در
ارات گونـاگون  عب ـ طعنه و ؛ چون با طنز وبرد آن لذت مي از داد و وي گوش مي و ،گفتند مي

با  سابقين اولين بود و كه از ،صلح حديبيه أم حبيبه ن بعد اززما همان . دركوبيدند رقيب را مي
 ـ نصـراني شـده   شوهرش آن كشور بيوه شد و در ،شوهرش به حبشه هجرت كرده بود أم ردم .

سرپرستم  يـب وابوسفيانم  ! من دخترمدينه سفارش كرد كه اي رسول خدا رد �حبيبه به پيامبر
 شود و مذهبم چه مي تكليف دين و ،؟ به مكه برگردمچه كنم .توانم تنها بمانم شه نميحب در و

كه همگـي   برادر و پدر ،مدينه به خانه چه كسي بروم در .به مدينه هم بروم محرمي ندارم اگر
. ضـمري را بـه حبشـه فرسـتاد     أميـة بـن   دريافت اين پيغام عمرو ؟ رسول االله باندمكه كافر در

 �آن نامـه رسـول االله    . دربرسـاند  ،دشـاه حبشـه  پا ،دست نجاشـي داد تا آن را به  اي به او نامه
 ؛ چـون پيـامبر  عقـد كنـد   �بـراي رسـول االله    پادشاه حبشه را وكيل كرده بود كه أم حبيبـه را 

مين آينده به مدينه برنخواهد بدون تض رئيس قبيله قريش است و دانست كه أم حبيبه دختر مي
 ؟ يـك زن جـوان و  كسـي بـرود  وقتي آمد بـه خانـه چـه     ،مدينه محرم ندارد ؛ چون درگشت

؟ مراسـم عقـدي بـه وسـيله پادشـاه حبشـه       سرپرست خانه چه كسـي منـزل كنـد    بي و شوهر بي
 �رسـول االله   ايـن بـه بعـد همسـر     آنجا اعلام شد كه ام حبيبه طي عقدي از صورت گرفت و

 بـن ابـي طالـب در    مردان به سرپرستي حضرت جعفر زنان و سپس أم حبيبه با جمعي از .است
 �حضرت . سال هفتم هجري اين قافله به مدينه رسيد وبه مدينه منوره برگشت فتح خيبرروز 

  : فرمود پيشانيش را بوسيد و آغوش گرفت و در جعفر استقبال كرد و از
  .1)أم بِقدوم جعفر أفرحُ  أبَِفتح خيبر يلا أدر ( 

  » شادمان شوم يا به آمدن جعفر؟ دانم به فتح خيبر نمي« 
بـا رسـيدن    اعلام شـد و  � ن مختصري ازدواج ام حبيبه با رسول االلهسپس طي مراسم جش

تـوانم بـه او    نمـي  . ديگـر افسوس! محمد كمرم را درهم شكسـت  :به مكه ابوسفيان گفت خبر
اولين جلسه روز بعد كه  در ناسزا گفتن به او را بشنوم و توانم فحش و نمي ديگر ،فحش بدهم
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 سـف و أ. رئـيس بـزرگ قـريش بـا ت    ابوسـفيان بـود   اولـين سـخنران   ،دارالندوه تشكيل شد در
ظـب باشـد تـوهين    بگويـد موا  خواهد از اين به بعد به محمد ناسزا كس مي : هرناراحتي گفت

وقتي  بزرگان مكه همه خنده كردند و .يس شماست؛ زيرا اينك او داماد رئناموسي به او نكند
شـك محمـد    بـي «  :»لا يجـدع أنـف إن محمـداً قـرنٌ «: سفيان حالـت آنهـا را ديـد چنـين گفـت     ابو 
خيلي عبارت مهمي است. قـرن بـه معنـي شـيرمرد      .»شود رمردي است كه دماغ سوخته نميشي

شمشـيرها را بـراي   بايست صورت مي گرفت تا طايفـه ابوسـفيان    . خوب اين ازدواج مياست
  . بخارا فتح كنند اندلس و نيام بيرون كشند و االله از إله إلا براي لا اسلام و

ازدواج بـا   ،قرآن صيغه عقد آن را خوانده ازدواجهاي پيامبركه خداوند درما مشهورترين ا
 . وغـلام خديجـه بـود    2: زيد بـن حارثـه  است. خلاصه داستان چنين است 1زينب بنت جحش

آن روز  . زيـد در بـه او داد  چون وي با حضـرت ازدواج كـرد زيـد را بـه عنـوان خدمتگـذار      
مكه فروختـه شـده بـود. وي     در شده و عربهاي شام بود كه اسير زا وسيزده ساله بود  ،دوازده

او سرپرسـتي   از بـه عنـوان يـك پـدر     پيـامبر  خدمت رسول االله بود و پانزده سال در ،مدت ده
. او سـالها دنبـال   به مكـه آمـد   ،زيد پدر ،ثه بن شراحيل كلبيحار ،نبوت . كمي قبل ازكرد مي

 را ديدنـد و  مكـه همـديگر   در پسـر  و پدر .بود درباره پسرش شعرها گفته گشت و پسرش مي
ام مـرد   گفـت: شـنيده   آمـد و  �خانه رسول االله  . حارثه بن شراحيل به دررا شناختند همديگر

 هـر  ،ماست. وي اسير شـده اسـت  غلام ش ،من زيد پسر ،با گذشتي هستي با امانت و درست و
. حضـرت  او را بـا خـود ببـرم   را آزاد كن تا عوض پسرم  در دهم و مبلغي كه بگويي به تو مي

: او حارثه گفت: چه راهي؟ حضرت فرمـود  ؟موافق باشي اگر ،اين است از راهي بهتر :فرمود
را مجـاني   تـو را تـرجيح داد او   ؛ اگـر كنيم مي تو مخير بين انتخاب من و كنيم و را دعوت مي
 به خدا تصور :حارثه گفت .به هيچ قيمتي واگذارش نخواهم كردمرا ترجيح داد  ببر؛ ولي اگر

فرمـود: ايـن را    و زيـد را صـدا كـرد    ! پيـامبر كسي تا اين حد انصـاف داشـته باشـد    كردم نمي
. كـاملاً  شـدم  يازده ساله بودم كـه اسـير   ،من است. من ده بله! اين پدر :؟ زيد گفتشناسي مي
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بـه خـدا    :تـواني بـا پـدرت بـروي. زيـد گفـت       مي تو آزادي و :فرمود . پيامبرشناسم مي وي را
خودت جـدا   كنم مرا از خواهش مي ،كنم انتخاب نمي خواهم و نمي تو از پدري بهتر !سوگند
چنـين انتظـاري نداشـت خيلـي      حارثـه كـه هرگـز   ام مرا نزد خـودت نگـه دار.    تا زنده نكن و

نيـز   �رسـول االله  . خـود برگشـت   به تنهايي به ديار كرد و رسول االله تشكر از خوشحال شد و
ايـن   .اسـت  محمـد  اعلام كرد كه زيـد پسـر   د او را به ميان قريش آورد وزي براي قدرداني از

 بـود او  كـوچكتر  كسي قدرداني كند اگر خواست از كه وقتي كسي ميجاهليت بود  رسم در
 گفت ايـن پسـر   مي به همه طايفه و ،داد مي غذا گرفت و ؛ جشن ميكرد خود اعلام مي را پسر

أله كه البته مس ـ ،كرد خودش اعلام مي او را برادر ،خورد سنشان به هم نمي . حال اگرمن است
م بود كه به آن قانون تبَنّـي  . همان پسرخواندگي خيلي مهگرفت برادري به ندرت صورت مي

زيد بـن   ،چند سالي قبل از نبوت ،اين اساس . بر؛ يعني ديگري را به پسري برگزيدنگفتند مي
بـه پيـامبري مبعـوث     �. تا رسول االلهثهگفت زيد بن حار كسي نمي ديگر محمد شناخته شد و

خـودش   كنيـز پـدر   پيامبر . وبود �مكه با رسول االله  حضرت زيد مدت سيزده سال در شد و
. حبشي صاحب پسري به نام اسامه شـد  كنيز زيد از چهل ساله بود را به او داد و ،كه زني سي

. مكـه متولـد شـد    ت درهمان سالهاي نخست نبـو  در ،كه محبوب رسول االله بوداسامة بن زيد 
بـراي   �. پيـامبر يـد مجـدداً تصـميم داشـت ازدواج كنـد     ز ،اسـامه درگذشـت   وقتي كه مـادر 

حمنة  ،زينب بنت جحش ،د االله بن جحشعمه خودش رفت (عبهاي  خواستگاري به خانه بچه
هـاي   قبيلـه  هاي عمه رسول االله بودند. جحش بن رئاب از بچه دو دختر و دو پسر ،بنت جحش

مـن بـراي    :نشسـت فرمـود   ) وقتـي پيـامبر  هاي معـروف مكـه بـود    شخصيت كه يا ازممعروف 
بـراي خـودش خواسـتگاري     پيـامبر كردنـد   . اعضاي خانواده فكرخواستگاري زينب آمده ام

مـا هسـتي    صـاحب اختيـار   ،مـا هسـتي   ! سـرور معرفت گفتند: يـا رسـول االله   با ادب و ،كند مي
: من زينـب را بـراي زيـد    بعد فرمود .كنيم اعت ميبفرما اط امر .خواستگاريت قبول شده است

نتوانسـتند   ،آنان چنين انتظاري نداشتند؛ اما چون قبلاً قبول كـرده بودنـد   .كنم خواستگاري مي
وز ر . ازايـن ازدواج ناخواسـته صـورت گرفـت     آن را قبول كردند و ازاين رو ،مخالفت كنند

 ،قريشـم  از ،عمه رسول خـدا هسـتم   دخترمن  ،اي تو برده :گفت زينب به زيد مي ،اول ازدواج
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 روز اول هـيچ وفـاق و   از شـوهر  ميان زن و . واي بيش نيستي چه باشد تو برده هر آزادم و زن
هم خوا مي حسن تفاهمي نبود. بارها زيد گفته بود: يا رسول االله! اين براي من زن خوبي نيست.

ô7 ﴿ :فرمود پيامبر ،طلاقش دهم Å¡øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_÷ρy— È,̈? $# uρ ©! خـدا را   زنـت را نگـه دار و  « :﴾#$

  .»بگير نظر در
جامعـه   شايسـته نيسـت در   ،پـنج سـال   سـي و  ،حـدود سـي   در ،نسبتاً كم سن ،زني مسلمان

بلال  نبود همسر طبيعي بود زينب حاضر .سرپرست باشد ياسلامي يك زن مومن با شخصيت ب
 ،بود سازگاري نداشت � سرخوانده محمد؛ چون مادام كه با زيد بن حارثه كه پشود عمار و

 كـرد كـه اگـر    مباركش خطـور  به فكر ؟ وقتي پيامبربشود عمار چگونه ممكن بود زن بلال و
محمـد بـا زن پسـرش    : فـت مـردم خواهنـد گ   ،او ازدواج كنـد  بـا  وزينب را طلاق بدهد  ،زيد

 ذهن خـودش ازدواج بـا   هم در ؛ يعني پيامبررا نخواهد كرد ! پس اين كارازدواج كرده است
لاخره زيد تصـميم  . بارا به خاطر ترس از ملامت مردم راانصرافش  هم زينب را مطرح كرد و

دگي تـوانم بـا او زن ـ   : من نمـي گفت م كرد كه زينب را طلاق داده واعلا خودش را گرفت و
خوبي بـراي   تواند همسر داند نمي مي بالاتر ؛ زني كه خود را از شوهرزن من نيست ،كنم. اين

 خداونـد در  ،اعـلام طـلاق گذشـت    چند مـاهي كـه از   ،اپايان اين ماجر بعد از . ومردش باشد
  : سوره احزاب چنين فرمود

﴿øŒÎ) uρ ãΑθà)s? ü“Ï% ©#Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª! $# Ïµø‹ n= tã |M ôϑ yè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n= tã ô7 Å¡øΒ r& y7 ø‹n= tã y7 y_÷ρy— È,̈? $# uρ ©! $# ’ Å∀øƒéB uρ ’ Îû 

š�Å¡ø; tΡ $tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7ãΒ ý øƒrB uρ }̈ $̈Ζ9 $# ª! $#uρ ‘,ymr& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑ n= sù 4|Ós% Ó‰÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \� sÛuρ 

$yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& # sŒÎ) (# öθŸÒs% £åκ ÷] ÏΒ # \� sÛuρ 4 
šχ% x. uρ ã�øΒ r& «!$# Zωθãèø; tΒ ∩⊂∠∪ $̈Β tβ% x. ’ n?tã ÄcÉ<̈Ψ9$# ôÏΒ 8lt� ym $yϑŠÏù uÚt� sù ª!$# … çµs9 ( sπ̈Ζ ß™ «! $# ’ Îû 

tÏ% ©!$# (#öθn= yz ÏΒ ã≅ö6s% 4 tβ% x. uρ ã� øΒ r& «!$# # Y‘ y‰s% #�‘ρß‰ ø) ¨Β ﴾  :38 -37[الأحزاب[  

به فرزندي  آزاد نمودي و او نعمت دادي (او را آن هنگام كه مي گفتي به كسي كه تو بر«
نزديكـي   مقام ايمان و ،كه اين مقام را به او ارزاني كردبه او نعمت داد ( ) خدا نيزقبول كردي
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خـدا   از و ه داراعـلام شـدن) زنـت را نگ ـ    طريق پسـر  از �خويشاوندي با رسول االله  ،پيامبر با
خواهـد   كردي چيـزي كـه خـدا آشـكار     مي خاطرت مخفي حالي كه تو (پيامبر) در بترس در

 تـر  ؛ خداونـد شايسـته  حالي كه تو نبايد از مردم بترسي در .ترسيدي ملامت مردم مي از و كرد
تـا  آورده ايم  را به ازدواج تو در را طلاق داده ما او اينك چون زيد او .او بترسي است كه از

ه طـلاق داده  آينده وقتي بخواهند با زن پسرخوانده هايشـان ك ـ  براي مومنان اشكالي نباشد در
بـي كـه خـدا بـر او لازم دانسـته      مطل اشكالي باشـد در  . نبايد براي پيامبرشده اند ازدواج كنند

ن جريـان را  ميل نداشت با زينب ازدواج كند ولـي خـدا اي ـ   ديگر اشاره به اينكه پيامبر. (است
  .»...)او لازم دانسته استبر

قـرآن را مخفــي   چيـزي از  �رسـول االله   اگــر :فرمـود  ل حضـرت ام المـومنين عايشـه   
 خـاطرش مخفـي كـرده و    در �. اما مطلبي كـه رسـول االله   كرد اين آيه را مخفي مي ،كرد مي

≈yγs3$﴿قـرآن لفـظ    . درده همان ازدواج با زينب بوده اسـت كر خداوند آن را آشكار oΨ ô_̈ρy—﴾ 

 زيـد چيـزي در   بـاره زينـب و   در ،اين بيش از .ريمآو مي يعني ما او را به ازدواج تو در ،مدهآ
 ؛ او را ديـدي و داشـتي  ده بود كه زينب را دوست ميقرآن آم در . حال اگرقرآن نيامده است

قرآن چنين كلمـاتي   ولي در ،كرده آن را مخفي مي پس همين بوده كه پيامبر .او را پسنديدي
اشاره به مطلبي است كه ممكن است بعضي جوانان خوانده باشند كه خاورشناسان  اين .نيست

زينب به زيد : پيامبر اسلام زينب را ديد و به نظرش خيلي زيبا آمد و و دشمنان اسلام گفته اند
 : پـس اگـر  اين رو زيد گفت از .من تعريف كرده خيلي از مرا ديده و �گفت كه رسول االله 
. چـون وقتـي مـورد    ازدواج كنـي  �خود رسول االله  و را طلاق بدهم تا بااين طور است بايد ت

 و يهوديـان زمـان پيـامبر    . منافقـان و خانه من باشي ستي درست نيست كه درپسند رسول االله ه
  .كنند ستهاي زمان ما چنين ادعا ميكموني

ا هـم  مكه ب پنج سال در مدت سي و بوده و �دختر عمه رسول االله  ،زينب ،اين گذشته از
مدينـه   حجاب در . آن وقت حجابي هم نبوده وزينب را نبيند �. روزي نبوده كه پيامبربودند
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خـودش   ديـده و  زينب را مي پنج سال روزي چندين بار مدت سي و . خوب پيامبرآمده است
   :فرمود �حضرت علي او را براي زيد خواستگاري كرد.  نيز

   .»مقیالحَ  اَلحَمدُ الله الذی جَعَل أعَداءَنا مِنَ «
   .»داده است احمقان قرار مان را از نانكنيم كه دشم خدايي را ستايش مي« 

 .دهـد  ـيم ـ خـودش را لـو   ،خيلي آسان اسـت. خـودش   چون وقتي دشمن احمق باشد كار
متوجه نيسـتند كـه    ،تراشند ها را مي ي كه اين افسانه. آنانلزومي ندارد كسي با او بجنگد ديگر

. مطمئناً روزي عمه وي بوده است دختر يك محله و در �با رسول االله پنج سال  زينب سي و
مشـغلتي هـم    زيـاد و  كار مكه كوچك بود و ؛ زيرا شهرزينب را ديده است پيامبر چندين بار

ميليون هم  يك در ،. بنابراينديدند را مي عمه همديگر دختر دايي و عادي پسر به طور ونبود 
؟! شود زبان بـد انـديش را بسـت    مي . ولي مگرت گرفته باشدرد كه اين مسأله صورامكان ندا

. هـيچ  بنـدد  يش را مـي ببنـدد؟ فقـط مـرگ زبـان بـد انـد       تواند زبان بدانديش را چه كسي مي
 كمونيسـتها از  يهوديـان و  نداريم كـه منافقـان و   ما هرگز انتظار .اين را نداريم از انتظاري غير

  .اسلام تعريف كنند
  پره چشـمشب  نبينــد به روز گر

   
  چـــه گنــــــــاه چشمــــــه آفتــــــاب را

  

  چشـــم چنـــان راســـت خـــواهي هـــزار
  

   1 كـــه آفتــــــاب سيــــــاه بهتـــر كــــور
  

  

                                                 

  بيت چنين آمده است:  ) قبل ازاين دو1
  شوربختان به آرزو خواهند        مقبلان را زوال نعمت وجاه.

  ).31ص ،باب اول درسيرت پادشاهان ،(گلستان سعدي



  :فصل پنجم

  اولويت بندي وظايف انسان 

  :فرمايد خداوند متعال مي
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الله را پرستش كنيد و چيزي را با او شريك نگردانيد و به پدر و مادر نيكي نماييد و نيز و ا«
ي بيگانه، يار  اي كه خويشاوند است و همسايه به خويشاوندان، يتيمان، بينوايان، همسايه

گمان االله هيچ متكبر خودستايي را  ايد. بي مانده و آنكه مالكش شده نشين و مسافرِ در راه هم
  .»ندارددوست 
: شـود  عملـي تقسـيم مــي    بخواهيم آيين اسلام را تقسيم كنيم به دو بخـش عقيـدتي و   اگر

؛ ايـن بخـش را   شود آن را ارزيابي كرد عملاً نمي بخش عقيدتي كه صورت خارجي ندارد و
. بخـش  كسـي مشـاهده كـرد    نامند كه نمي توان صورت خارجي آن را در ايمان يا عقيده مي

امكـان   و .نـد نام اساس بخش عقيـدتي ايـن را اسـلام مـي     بر دارد وعملي كه صورت خارجي 
كـس بـه انـدازه     كـه گفتـيم ارزش و مقـدار ايمـان هـر      . همان طورديدن آن هست ارزيابي و

 اگـر  عقيـده هـم درسـت اسـت و     ،صورتي كه اعمال درسـت باشـد   ؛ دردرستي اعمال اوست
  . درست نيست عقيده نيز ،اعمال درست نباشد

  شود: يه وظايف به سه بخش تقسيم ميكل ،اسلام كه همان اسلام نام داردلي بخش عم در
  رسد. ديگران نميكه هيچ نفعي براي آن به  ،) بخش مخصوص به تعظيم خدا1
  .كه مستقيماً تعظيم خدا درآن نيست ،) بخش مربوط به منافع خلق2
  . ميان احسان به خلق خدا ) بخش مشترك ميان تعظيم خدا و3

 اين است كه آورنده شريعت بشر مسئله اساسي وجود دارد كه نمايانگردو بخش سوم  در
هست وظايف ديني مسائلي  اخلاقي و ،سياسي ،فلسفه اجتماعي . مثلاً دربلكه خداست ،نيست

 همگـاني و  سـطح عـالي و   ؛ چون به حـدي در نيست بشر ،شريعت ي دهد آورنده كه نشان مي
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اي وضع شده كه اگرانسان دقـت   وجه به مصالح قبيلهبدون ت و ،قرنها بدون توجه به حوادث و
عوامل  تحت تأثير حال بشر . زيرا به هرنيست بشر ،شريعت ي شود كه آورنده متوجه مي ،كند

كه به آنچه مربـوط بـه   تكاليف شرعي ملاحظه شده  در :گيرد؛ به عنوان مثال مي مختلف قرار
 استعداد شخص مسـلمان و  ،مكاناتا ،احساسات ،اولويت داده شده؛ منافع ،خود شخص است
. به اين ترتيب اولويت بدين صورت ني وي در وهله اول مورد توجه استبالاخره روابط انسا

ــه گــردن يــك انســان اســت  . اواســت وضــع شــده ــين حقــي كــه ب ؛ چــون حــق خداســت ،ل
تـوان   خود اسـت چـه انتظـاري مـي    پديد آورنده  خالق خود و آن كه منكر . ازآفريدگاراست

عقل انسان  وجدان و و ترين مسائل مربوط به فكر ديگر سخن مادام كه وي ابتداييه ؟ بداشت
 اسـاس و  ،؟! بنـابراين او داشت از انتظاري ديگر به او داد و را قبول ندارد چگونه فرامين ديگر

حـد   تا آن كسـاني كـه در   ،داده شده همين اصل قرار ،خستين وظيفه مربوط به احكام عملين
اولين گام را بـه ايـن صـورت     ،آماده فعاليت است بصيرتشان بيدار و وجدان و و فكر ،ابتدايي

همين اساس شالوده كليه اديان آسماني  ؛ بررا به يكتايي بستايند بردارند كه خداوند آفريدگار
آفريـدگار   . بجـز است كه خدا را بـه يكتـايي بپرسـتند   اين  ،ورود به يك دين اولين قدم در و

قـرآن   جالـب در  ؛ اين اصل به گونه بسـيار ي را مورد ستايش قرار ندهندديگر ،مانند تنهاي بي
: قاطعانـه اعـلام شـده    بعضي آيات قرآن بـه صـراحت و   ؛ تا آنجا كه درمورد توجه قرارگرفته

روز حسـاب   در ،داشـته باشـند   مانند معبودي ديگر خداي يكتاي بي از غير آناني كه بميرند و
 در . وروي اين قضيه خيلي تأكيد شده اسـت در قرآن  ،نخواهند گرفت مورد عفو قرار هرگز

. خطاب به مـردم  آمده است �خطاب به پيامبر آياتي ديگر در بعضي آيات خطاب به مردم و
   : مده استچنين آ
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گناهان  ،اين از غير آمرزد اين گناه كه با او ديگري پرستيده شود و بي شك خداوند نمي«
  .»بيامرزد ،كس كه بخواهد براي هر را ديگر
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  : فرمايد با همين مضمون مي آيه ديگر در
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 اش خداونـد را نشناسـد و   انجـام نخسـتين وظـايف انسـاني     كسـي در  به اين معني كه اگـر 
ت بـه ديگـري   هايش نسب نيكي هايش و امكان ندارد خوبي ،ديگري را مورد پرستش قرار دهد

 باشد در نيكوكار كسي خدا را به يكتايي نپرستد و . اگروجدان باشد اساس مبدأ انسانيت و بر
خيلي  ،حيوانات خيلي از ،پرندگان دانيم خيلي از ميما . نيكوكار است ،حد احساسات انساني

 پرسـتويي كشـته   اگر .كنند بت به هم نوع خود خيلي همدردي ميورچه نسخزندگان مثل م از
بـزرگ   دهنـد و  جوجـه پرسـتوي كشـته شـده را دانـه مـي       آينـد و  ر مـي پرستوهاي ديگ ،شود
. بـرد كشد تا او را به جاي امنـي ب  ه كه مورچه نعش مورچه مرده را مي. بارها ديده شدكنند مي
د، گرگي به گله گاوها بزن ـ چوپانان زياد نقل شده كه اگر . ازعالم حيوانات نيز اين هست در

مـي را بـه   گـاو زخ  دسته ديگر و ،كنند گرگ را تعقيب مي اي تقسيم شده: دستهآنها دو دسته 
! در حيواني دارد نه جنبه انجام وظيفهاحسان گاهي جنبه  ،. بنابراينكنند سوي قريه هدايت مي

پايبنـد مقـررات    ،به خدا معتقد نيستند . چه بسا افرادي ثروت دارند واين هست خود انسان نيز
ك كنـيم تـا نـام    : بگذار به مسـتمندان كم ـ گويند مي ،خاطر اينكه پول دارند صرفاً به نيستند و

اقنـاع   . اين افـراد بـراي آسـايش فكـري خـود و     خوشحال شويم شاد و ،نيكي به دست آوريم
 اجر ،نيست راه خدا و براي خدا كه در آنجا از ،كنند. اين كمك انيشان كمك ميغريزه حيو

گيرد كه براي تعظيم خـدا   ق ميپاداش به عملي تعل و ؛ چون اجرپاداشي هم نخواهد داشت و
اجراي فرمان خدا انجام شده باشد. فلسفه تعيين توحيد بـه عنـوان نخسـتين وظيفـه      به منظور و

او را  خـود را بشناسـد و   شرعي اين است كه نزد خداوند متعال انسـاني كـه نتوانـد پروردگـار    
اي سرنوشت انسـانيت  بر جهان آخرت و هرگز نخواهد توانست براي ،مطابق دستورش بستايد

 عشـق و  اسـاس هـوي وهـوس و    اقدامي به نام نيكوكاري انجام دهـد بـر   ؛ اگرخود اقدام كند
 كسـي موحـد و   . اين اسـت فلسـفه اينكـه اگـر    هيچ ارزش معنوي ندارد وعلاقه حيواني است 
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آن  از خـودش هـم   رسـاند و  نمـي نيكوكاري اش به ديگران فايده  يكتاپرست نباشد هرگز در
  :فرمايد دارد؛ آنجا كه مي يان ميب �. خداوند همين مضمون را خطاب به پيامبربرد فايده نمي
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شك وحي شده است به تو  ؟! بيدهيد كه بجز االله را بپرستم ن ميآيا فرما ،بگو: اي نادانان«
از  غير پرستش خدا كوتاهي كنيد و در اينكه اگر تو بوده اند مبني بر به پيامبراني كه پيش از و

شـود   شما پذيرفته نمي نيكي از هيچ كار ،ديگري را مورد پرستش قرار بدهيد ،يكتا پروردگار
ماننـد را بـه يكتـايي     بلكـه االله بـي   .زيانكـاران خواهيـد بـود    جهان آخـرت از  بدون شك در و

  .»باش هاي او سپاسگذار مقابل نعمت در پرستش كن و
 ،اصول بعدي وظايف ،انسانيت انسان مربوط است وجدان و ي كه به روح واين اصل بعد از

اسـت   مادر و پدر ،وجود انسان مؤثرترين كس در ،خداوند . بعد ازبستگي به ذات انسان دارد
  : زيبا گفته است نغزگوي فارسي چقدر . آن شاعراند را به وجود آورده كه مستقيماً انسان

  ـــــــادرزاد م گوينــــــــد مــــرا چـــــــو
  

  پســتان بــه دهــن گــرفتن آموخـــت    
  

  دهـــانم دو حـــرف بـــر يـــك حـــرف و
  

  گفتــــــن آموخــــت الفــــاظ نهــاد و 
  

  بـــــه پــا بـــرد   پــا دســـــتم بگرفــت و 
  

  تـــــا شـــيوه راه رفـــتن آموخـــــت   
  

خداوند حكيم دومين وظيفه را مربوط بـه   ،اس طبيعي رابطه انسان به موجوداتبرهمين اس
 و انسان موحد بعـد ازيكتـا پرسـتي توانسـت پـدر      ؛ به اين معنا كه اگراست دانسته مادر و پدر

 عهده وظايف ديگر نيز ممكن است بتواند از ،حقشان را ادا كند مادرش را راضي نگه دارد و
وانسـت حـق   شرايطي قرار گرفت كـه نت  عقيدتي در شخصي از لحاظ فكري و ؛ اما اگربرآيد

 همسايگان و ،خويشان ،اداي وظايفش نسبت به برادران ع دربه تب ،خود را ادا كند مادر و پدر
غيرممكن است بتواند نسبت  ،بدي كند مادر و كسي به پدر . اگرناكام خواهد ماند شركاء نيز

 اينكـه احسـان و   ؛ مگـر يكـي كنـد  رفيقـانش ن  يـا بـه همسـايگان و    خويشان ديگر به برادران و
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ين حقي كه مهمتر ،پرستش خدا ن اساس بعد ازاي . برهاي ديگري داشته باشد اش انگيزه نيكي
ن قـرآ  به جهت تأكيد اين مهم هميشه در است و مادر و حق پدر ،به گردن يك مسلمان است

تأكيد شده كـه احسـان بـه     ،متعاقب اعلام پرستش خداي يكتاي به عنوان نشانه مسلماني است
  :فرمايد ال ميايف است. خداوند متعمهمترين وظ از مادر و پدر

﴿$uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ $�Ζ≈ |¡ômÎ)﴾  :15[الأحقاف[  

  .»نيكي كند مادر و به انسان توصيه كرديم كه به پدر«
استفاده ما گفتگـوي بـين يـك     سوره لقمان خداوند براي عبرت و جالب اين است كه در

آنچه بـين يـك    . خداوندنقل كرده است  -اند حكماي يونان بوده كه گويا از -را  پسر و پدر
صـورت گرفتـه را بـازگو     پسـر  و مقام نصيحت بـين پـدر   پسرش در بنده خوب به نام لقمان و

  : ابق روايت قرآن به پسرش چنين گفت. لقمان حكيم مطكرده است

﴿¢o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î� ô³è@ «! $$Î/ ( āχ Î) x8÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠÏà tã﴾  :14[لقمان[  

خدا گناهي  شك پرستش غير بي ،همتا قرار نده ك وپرستش با خدا شري ! هرگز درپسرم«
   .»بس بزرگ است

چنـان جلـوه دهـد     به بشر اين است كه هميشه براي تذكر چون خواست خداوند متعال در
 ،پرستش خـدا  فرامين الهي هميشه بعد از در كه اصول اسلام هيچ وقت قابل تفكيك نيست و

پـس   قطع كـرده و  وند رشته نصيحت لقمان راخدا اينجا نيز ،مطرح شده مادر و احسان به پدر
 وي را قطـع كـرد و   خداوند بقيه گفتار ،خدا نپرستيدن غير سفارش لقمان به پسرش مبني بر از

   :اين چنين فرمود

﴿$uΖ øŠ¢¹uρuρ z≈ |¡Σ M} $# Ïµ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ/ çµ÷Fn= uΗ xq …çµ•Β é& $�Ζ ÷δ uρ 4’ n?tã 9÷δ uρ … çµè=≈ |ÁÏùuρ ’ Îû È÷tΒ% tæ Èβr& ö� à6ô©$# 

’ Í< y7 ÷ƒy‰ Ï9≡uθÎ9 uρ ¥’ n< Î) ç��ÅÁyϑ ø9   ]14[لقمان:  ﴾∪⊇⊆∩ #$

روزافـزون بـا    يمادرش، او را با ضـعف  م؛يپدر و مادرش سفارش كرد ي و به انسان درباره«
) سپاسگزار مـن و  ميگرفتن فرزند، در دو سال است. (و سفارش كرد ري. و از شديكش يخود م
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   .»من است يسو پدر و مادرت باش؛ بازگشت به
 چـه نگويـد در   چه لقمان به پسرش بگويـد و  مادر و رساند كه احسان به پدر مي ،اين مهم

را  مادر و پرستش خداي يكتا بايد پدر . بعد ازگيرد پرستش خداي يكتا قرار مي مرحله بعد از
. رود اين وظايف پله بـه پلـه جلـو مـي    . وانيم بقيه وظايف را انجام بدهيمراضي نگه داريم تا بت

خـدا   را از همـه چيـز   ،به يكتايي پرستيديم خدا را به يكتايي شناختيم و ،توحيد حفظ شد اگر
اين مرحله به خوبي طي  اگر ،دست خدا دانستيم فقط در سرنوشت خويش را فقط و ،دانستيم

زنده نيستند بـا   اگر را راضي نگه داريم و مادر و رسد كه پدر آن مرحله بعدي مي بعد از ،شد
  .برايشان آمرزش بخواهيم ،رتطلب مغف دعا و

  :رسيم به مرحله بعدي حالا مي

﴿“É‹ Î/ uρ 4’ n1 ö� à) ø9 همه كسـاني كـه    ،ها خاله ،ها عمه ،خواهران ،برادران ،يشاوندانبقيه خو :﴾#$

  . ي يا سببي با انسان ارتباط دارندنظر نسب از
هـم   آمـادگي آن را دارد كـه بـه دورترهـا     ،انسان به خويشان خـودش احسـان كـرد    وقتي

  احسان كند: 

﴿’ yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ﴾: كودكان پدرمرده .  

  :رد كه به همسايگان نيز احسان كندآن آمادگي دا بعد از

﴿Í‘$pgø: $# uρ “ÏŒ 4’ n1 ö� à) ø9 $# Í‘$pgø: $# uρ É= ãΨ àfø9 كــن اســت بتــوان مــورد نيــز مم را : همســايه دورتــر﴾#$

  . داد احسان قرار
 غلامــان و توانــد بــه مســكينان و ه مــيكنــد كــ آمــادگي پيــدا مــي بــالاخره انســان اينقــدر

قـدم اول را   ؛ امـا اگـر  يك مسلمان كامل شـود  خدمتگذاران نيز نهايت احسان به خرج دهد و
حكمـت   ،اي ديگر . به گونهبتواند مراحل بعدي را انجام بدهدامكان ندارد  ،درست برنداشت

اينكـه   ،آن . واليف عملي به طـور عجيبـي مشـخص اسـت    تك وظايف و اين بخش از خدا در
دانـد چـه    مـي  آگـاه اسـت   جوي بشـر ماجرا به روحيه سركش و. حكيم است عليم و ،خداوند

حكـيم   ضمن اينكـه خداونـد علـيم و    .جويي به نام انسان آفريده استماجرا موجود عجيب و
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اي تنظيم كرده  گونهوظايف را به  ،دارد همه جانبه به ماجراجويي بشر آگاهي كامل و است و
قبيل نمازهـاي   ؛ ازخدا حجتي نداشته باشد. وظايف را رده بندي كرده است ضد كه كسي بر

اعمال  . مهمترين مشخصات مسلماني درحج خانه خدا ،روزه ماه رمضان ،زكات مال ،انهپنجگ
. پنجاه درصـد  صد كل مشترك استپنجاه در . وظايف اسلام با غير اسلام درخصوصي است

پـذيرد كـه دروغگـو يـا      ميدنيا  . كدام ملت دردهند يخوب را كافران را هم انجام م عمل هر
مسـيحي   ،كنـد  مي يهود هم افتخار ،كند يم امانت افتخار ستگويي و؟! مسلمان به راخائن باشد
 ،نيسـتها هـم خودشـان زمـاني كـه بودنـد      كمو ،كنـد  مـي  هندو هـم افتخـار   ،كند مي هم افتخار

توانـد نشـانه ديـن     سـتكاري نمـي  در وراستگويي  ،بنابراين .درستكاريم گفتند ما مخلص و مي
 بيشـتر  ،باشـند  چـه انسـانها دروغگـوتر    . اتفاقاً جالب است كه هـر چون همه مدعي آنند ،باشد

نمازهـاي   ،دينـي  شـعاير  . حـالا در بررسي كنيد قطعاً چنين خواهد بـود ؛ مدعي راستگويي اند
 گنـدم و  ،لـه ندارنـد  گَ ،مردم پول ندارنـد  بيشتر ،حج روزه ماه رمضان و ،زكات مال ،گانه پنج

بعضـي   در ،دم امكان حج ندارنـد نود درصد مر ،شايد هشتاد كارند كه زكات بدهند. جو نمي
 ،ون مسـأله حـج رفـتن يـك مسـأله سياسـي      چ ـ ،درصد مردم امكان حج ندارندنه  قرنها نود و

عربسـتان   در . زماني كه وضع اقتصاد جامعه اسـلامي خـوب باشـد و   اقتصادي است ،اجتماعي
تـاتوري  ديك عربسـتان ظلـم و   در زماني كه نـاامني و  و .روند مردم زياد مي ،باشد ت برقرارامني

بنـابراين تنهـا وظيفـه     .تواننـد برونـد   قحطـي اسـت مـردم نمـي     . زماني كهرود كسي نمي ،باشد
. به اين خاطر اداي نمازهـا نشـانه   توانند انجام بدهند نماز است مي اي كه همه انساني عمومي و
ت جه ـ از يك جهت همگان بتوانند نشـانه مسـلماني داشـته باشـند و     گرفته تا از قرارمسلماني 

روز حسـاب نتواننـد بگوينـد:     تـا مـردم در   ،نشـانه مسـلماني باشـد    ،تـرين وظـايف   ديگر آسان
براي ما غيرممكن  مشكل بود و ! آن چه را كه تو علامت مسلماني قرار دادي بسيارپروردگارا

تـرين كـاري    ممكن و ،ترين وظايف آسان ،ذري در روز حساب نباشدان عنكه چن. براي ايبود
. نخستين وظيفه يك مسـلمان  نشانه مسلماني قرار گرفته است ،ان قابل انجام استكه براي انس

قرآن تاكيد شـده   . درخيلي مهم است ،پرستي است. اين اصليكتا توحيد و ،احكام عملي در
. چ وجه روز حساب بخشوده نخواهد شدبه هي ،حالي كه مشرك است بميرد كسي در كه اگر
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بگويد خداوند فلان  بداند و خدا كسي را موثر از جهان هستي غير مشرك كسي است كه در
؛ زيـرا  كاري ندارد. اين طرز تفكري باطل اسـت  خودش ديگر ،كرده كار را به فلاني واگذار

دارد.  قرار پروردگار نظر يرز بدون استثنا مستقيماً ،جهان هستي است آنچه در كلي هر به طور
: شما به اين مثال ساده توجه فرماييد جهان هستي چگونه است براي اينكه بدانيد تسلط خدا بر

هـوا پراكنـده    در شـمار  بـي  ،ايـن ذره  .اتم وجـود دارد  ايد كه اكنون چيزي به نام ذره و شنيده
ايـن   تسلط خدا بـر  .استهمانند يك منظومه شمسي  نظر خدا ها از اين ذره كدام از هر .است
 ؛ همـان رگ اسـت خـود خورشـيد بـز    اند همچون تسلط خداوند بـر  هوا پراكنده ها كه در ذره

هـا همـه اش    فـرق نمـي كنـد. ذره    بـراي خـدا ديگـر    ،كنـد  ي كه زمين را روشن مـي خورشيد
. اين براي ما اسـت كـه خورشـيد پانصـد     يكي بزرگ است حالا يكي كوچك و .خورشيدند
؛ ولي براي است زمين كوچكتر از ه ماه اين قدرما است ك اين به نظر .مين استز ميليون برابر

هـايش منظومـه    اتـم  اش مخلوق خدايند. و هستي همه هاي جهان ذره .كند خدا هيچ فرقي نمي
  :. چه خوب گفته مولاناي رومياختيار خداست است كه مستقيماً در شمسي

ـــن  و   آســمان جمـــله ذرات زميـــــــ
  

  ر حقـــند گـــــاه امتـــــحان  لشـــــك
  

  طوفان چـه كـرد   ديدي كه در آب را
  

  عـادان چـه كــــرد    ديدي كه با باد را
  

  آنچه آن بابيل باآن پيـــــل كـــــرد   و
  

  آنـــكه پشه كلـه نمــــــــرود خـرد    و
  

ــد     ــنگ افكن ــه س ــابيلي دو، س ــرغ ب   م
  

ــند   ـــس را بكش ـــبط حبــــ ــكر ضـ   لش
  

ــورا   ــوراخ س ـــيل را س ــدپـــــ   خ افكن
  

  زنـد  تنگ مرغـي كـو بـه بـالا پــــــر     
  

ــر ـــويم از گ ـــهان  بگــ ــادات جــ   جم
  

  ذره ذره يــــــــــاري پيغمبــــــــــران 
  

  مـــثنوي چنــدان شــود كــه چهــل شــتر
  

  پـر  بـار  شــود از  بود عـــــاجز گـــــر
  

خـدا هـيچ    جـز  خدا بدانيد و را از توحيد اين است كه شما همه چيز بخشي از ،به هرحال 
. همـه مـردم   ندانيـد  ديگـران مـوثر   زنـدگي خـود و   در –خـواه منفـي    خواه مثبـت و –عاملي 

 كـرنش و  تعظـيم و  ،اين است كه خـدا را بپرسـتيد  بخش ديگرتوحيد  خدا هستند و كارگذار
فقـط نسـبت بـه خـدا      ،نباشـيد  نسبت به مـردم متكبـر   ،بندگي فقط به درگاه االله ببريد ارادت و
. مرحله توحيد ن اساس توحيد است. كل توحيد همين استاي .به خرج بدهيد بندگي تعظيم و
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. وقتـي آمـاده   اسـت  مـادر  و نيكي به پـدر  كه احسان و ،رسيم كه درست شد به مرحله بعد مي
بـه ايـن ترتيـب تكـاليف      . ورسـد  نوبت به احسان به بقيه خويشان مي ،آن رد شدي از شدي و

جالبي به نحو  منافع بشر استعداد و و امكانات بشر همين اساس مطابق حكمت خدا و شرعي بر
گرفتـه   ،اي كه مورد رضـاي خداباشـد   به گونهراه منافع خويش را  تنظيم شده تا آنجا كه بشر

مـورد   را نيـز  خويشان ديگـر  ،نيكي كنيد مادر و به پدر ،باشد؛ چون شما وقتي خدا را بپرستيد
 ،حـق آنـان خـوبي كنيـد     در ،ريـد همسايگان را هـم دوسـت بدا   ،بدهيد احترام قرار نوازش و
هم مهربـان   خدمتگذاري داريد با او اگر ،منطقه را هم دوست بداريد و بينوايان شهر يتيمان و

  پ. ييا تعظيم خدا هم كرده ،ع اساسي خودتضمن طي مسير مناف در ،باشيد
هم انسان را به خـدا   كند و ت كه هم منافع انسان را تأمين مياي اس تكاليف شرعي به گونه

هم  رساند و است كه هم به خود انسان زيان مي اي مخالفت با خدا به گونه سازد و ك مينزدي
طاعـت  ا . بدين جهت است كه بـه اتفـاق عقـلاء خداونـد هرگـز از     كند ـيخدا را خشمگين م
  : گويند .برد بندگان نفعي نمي

  جمله كائنات كافــــــر گردنـــــــد   گر
  

  دامن كبريايش ننشـــــيند گــرد بر
  

   :حديثي قدسي آمده است در
لَوْ أَن أَولَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رجَُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ  يْ!ا عِبَادِ يَ «

وَجِـنكُمْ كَـانوُا عَلـَى أَفْجَـرِ قَـلْـبِ رجَُـلٍ لَوْ أَن أَولَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَـكُمْ  يْ!ياَ عِبَادِ  .ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَيْئًا
   [صحيح مسلم] .»شَيْئًا يْ كِ وَاحِدٍ مَا نَـقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْ 

اى بنــدگان مــن! اگــر از نخســتين شــما تــا آخــرين شــما و انــس و جــن شــما، همــه بــر   «
و  پرهيزكارترين قلب باشيد، ماننـد ايـن كـه يـك بـه يـك شـما پرهيزكـار باشـيد، ايـن تقـوا           

اى بندگان من! اگر اول و آخرتان و انس و جنّ شما . افزايد پرهيزكارى شما، بر ملك من نمى
  .»ترين قلب باشيد، اين بدى شما، از ملك من چيزى كم نخواهد كرد و ناپاكهمه بر بدترين 

  



  :فصل ششم

  معناي راستين توحيد

 نقاط جهان بالاخص درتمام  در ،سده اخير مخصوصاً در ،چند سده گذشته قرون اخير در
ضد اسلام بين عوام چنين جلوه داده اند كه توحيـد يعنـي    گر حيله خاورميانه مبلغان زيرك و

يكتا پرست  موحد و ،بپذيرد خدا را به عنوان آفريدگار كس وجود هر اعتقاد به وجود خدا و
بـا   رفتار در باشد و كه معتقد به وجود خدا : هراي پا را فراترگذاشته اند و گفته اند ره. پااست

اسـاس اديـان آسـماني     اينان آمده انـد اصـل و   .رود مستقيماً به بهشت مي ،مردم نيكوكارباشد
  دو چيز خلاصه كرده اند: بويژه اسلام را در

قبـول   ؛ به اين معنـا كـه خـدا را بـه يكتـايي بشناسـد و      ) اصل توحيد به معناي خداشناسي1
مـاه   خورشيد و ،آسمان ،جهان ،دي هست كه زمينمانن ذات بي ،داشته باشد كه خدايي هست

 موحـد و  ،آفريدهمانندي هست كه جهان را  . مادام قبول كرد كه يك ذات بيرا آفريده است
  .پرست استيكتا

  . اصل احسان به مردم )2
روشن است كـه كـوچكترين    احاديث نبوي به حدي واضح و اين زمينه آيات قرآن و در

 اسـاس و  كـاملاً بـي   ،هـا عنـوان كـرده انـد     ايـن بيچـاره   كـه لي اين نيست كه اصل او شكي در
قاموس پيامبران  در اعتقاد به وجود آفريدگار ،خداشناسي ي لهأمس ؛ زيرا اصولاً درمعناست بي

ماننـد اصـلاً بـه     بـي  به وجود آفريدگارپي بردن  ؛ براي اينكه شناخت خدا وعنوان نشده است
را قبـول كنيـد.    وجـود خـدا   ،ه ملتش نگفته خدا را بشناسيدري ب. هيچ پيامبنداشته پيامبران نياز

چـه آنـاني    ؛ چه آناني كه عاقل بودند وجهان را قبول داشتند ء آفريدگارتمام بشر بدون استثنا
 مسـلماً از  ،نيمه وحشي بـوده انـد   آناني كه كاملاً وحشي و ،ها ه نيمه عاقل بودند. البته ديوانهك

. براي اثبات اين موضوع صدها آيـه  آنان ساقط است ليف از؛ چون تكاين قانون معاف هستند
غير؛ يعنـي   لا كند و انسان بودن را ثابت ميبنابراين اعتقاد به وجود خدا فقط  .حديث داريم و

نظر انسانيت درسـت   تشخيص از .فقط ثابت كرده كه انسان است ،كسي كه خدا را قبول كرد
رسد كه ارزش اعتقاد به وجـود خـدا    مي به نظر . چنينهيچ امتيازي ندارد ديگر بس و است و
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شـخص   چه امتيازي بـه  ،. با اعتقاد به كروي بودن زميناندازه اعتقاد به كرويت زمين استبه 
  ؟ كدام موسسه جغرافيايي ليسانس خواهد گرفت تعلق خواهد گرفت؟ از

كـه  هـا ثابـت كـرده    تن كنـد و  هيچ امتيـازي پيـدا نمـي    ،شخص به مجرد كروي بودن زمين
 ،انان بيچاره جامعه ما دراين زمـان جو . عجيب اين است كه بعضي ازتشخيصش درست است

؛ جالب اينكه ن معتقدم خدا هست پس ديگرمؤمنمسخت به اين مسأله چسبيده اند كه چون م
 .ماننـد را قبـول دارنـد    بـي  آفريـدگار  ،م بـدون اسـتثنا خـدا را قبـول دارنـد     پرستان جهان ه بت
تـوانيم او را   كـه مـا نمـي    حدي بزرگ هست كه مـا ودند آفريدگار يكتا به ن معتقد بپرستا بت

نـزد خـدا بـراي مـا      مقام والا دارنـد و  كه نزد خدا ارجمندند وپرستيم  ـيمبپرستيم. لذا بتها را 
منكـر وجـود خـدا     ،پرسـت  به هيچ وجه بـت  و .كنند. اصل بت پرستي همين است مي شفاعت

ضوع بارها در قرآن تأكيد . اين مومانند را قبول دارند بي همان آفريدگار ،نيست. خداي اصلي
خـدا را  (» اعرفـوا االله «قـرآن هرگـز كلمـه     : دراولين گواه اين مطلب اين است كه .شده است

  : به كاررفته است؛ مانند» اعبدوا«ه لفظ بلكه هميش ،به كار نرفته )بشناسيد

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ ç6ôã $# ãΝ ä3−/ u‘﴾ 21ره: [البق[  

   .»پروردگارتان را پرستش كنيد ،اي مردم«

﴿$tΒ uρ àM ø)n= yz £Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ āωÎ) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ !$tΒ ß‰ƒÍ‘ é& Ν åκ÷] ÏΒ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ !$tΒ uρ ß‰ƒÍ‘ é& βr& 

Èβθßϑ ÏèôÜ ãƒ ∩∈∠∪ ¨βÎ) ©! $# uθèδ ä−#̈— §�9$# ρèŒ Íο§θà) ø9 $# ßÏG yϑ ø9   ]58 -56[الذاريات:  ﴾#$

حسـن   زيرا پرستش خدا سـعادت و براي اينكه مرا بپرستند ( م مگرا نس را نيافريدها جن و«
خدا  اي است كه اگر وجود ما خلقت ما انسانها به گونه؛ يعني بردارد جن در ختام براي انس و

تعظـيم   ،را آنطور كه شايسـته اسـت نپرسـتيم    خدا اگر و .رسيم ا بپرستيم به سعادت ابدي مير
شـود.   رسـيم؛ يعنـي مسـير عـوض مـي      ادت ابدي نميبه سع ،بردار وي نباشيمفرمان ،خدا نكنيم

خواسـته   آفريـدگار  :فـت ؟ درجواب بايـد گ رابطه خلقت ما چنين است. حال چرا چنين است
شـك   بـي  .ام به مـن غـذا بدهنـد    نخواسته ام و اينها روزي نخواسته من هرگز از .)اين طورباشد

  .»فوق العاده استي قدرت دهنده ودارا خداوند خودش روزي
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 .) مورد استدلال قرار گرفتـه اسـت  اينجا اصل ليعبدون (مرا بپرستند فرماييد در ظه ميملاح
مشركان  از كند كه اگر ميهمه جا تأكيد   اين است كه قرآن در ،تراستكه مهم دلايل ديگر

   .خواهند گفت: االله ،زمين را آفريده چه كسي آسمانها و پرستان مكه سوال شود بت و

﴿Í.s!uρ Ο ßγtFø9 r' y™ ô̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ �∅ä9θà) u‹ s9 ª!   ]38 :زمر ؛ و25 :لقمان[ ﴾ #$

  »االله :گفتجواب خواهند  در ،زمين را آفريده از آنان بپرسي چه كسي آسمانها و اگر تو«
  :  فرمايد خداوند مي ،تر از آن مفصل

﴿ö≅è% tΒ Ν ä3è% ã— ö�tƒ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ̈Β r& à7 Î= ôϑ tƒ yìôϑ ¡¡9$# t�≈ |Áö/F{$# uρ tΒ uρ ßlÌ� øƒä† ¢‘y⇔ ø9 $# 

zÏΒ ÏM Íh‹yϑ ø9 $# ßlÌ� øƒä† uρ |M Íh‹yϑ ø9 $# š∅ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# tΒ uρ ã�În/ y‰ ãƒ z÷ ö∆F{$# 4 tβθä9θà) uŠ|¡sù ª!$# 4 ö≅ à)sù Ÿξsùr& tβθà) −G s? 

  ]31[يونس:  ﴾∪⊆⊃∩

بالا [ دهد روزي مي آسمان و زمين ما را از: چه كسي ش) بگو(مشركان مكه به اينان«
: چه كسي مالك يا به اينان بگو] پايين هم به وسيله منابع زميني باران و بوسيله نور خورشيد و

ها مرده بوجود  زنده از كند و ها را زنده مي چه كسي مرده . وبينايي است قوه شنوايي و
خلقت كه قانون  ه ماده به منظور تنوع دراصل تبديل ماده ب ،تبديل قانون توليد و؟ (آورد مي

جهان  : چه كسي امربه اينان بگو ) وهاي مختلف بديل شكل ماده به گونه. تطبيعي زمين است
 ،غير لا اين كارها را انجام داده و(: االله درجواب خواهند گفت؟ كند اداره ميآفرينش را 

   .»!ترسيد؟ چنين خدايي نمي از: آيا بگو )را انجام داده االله اين كاروقتي پاسخ دادند 
؟! كنيد؟! چرا از ديگران پـروا داريـد   پرستيد؟! چرا او را تعظيم نمي چرا ديگران را مي پس

آنچـه   ؟! واضح است كه مشركان مكه كلاً اعتقاد داشتند كـه هـر  پذيريد را نمي چرا فرامين او
 زمـان مـا اصـرار    گر حيله. حال چرا افراد شود خدا انجام مي به امر ،گيرد جهان صورت مي در

خواهند قضيه را وارونه جلـوه   ؟! چرا ميشود شناخت خدا خلاصه مي دارند كه كل مطلب در
باشي سعي كن خوبيهـا را بـد    وقتي توانستي خوب: «گويند ؟ يك مثل معروف است كهدهند

گـر. اينـان وقتـي     حيلـه  اين يك اصل موذيانـه اسـت بـراي آدمهـاي نادرسـت و      .»جلوه دهي
اين صـورت   ! ما درگفتند: خوب بردند و مومن شوند حيله جالبي به كار نستند درستكار ونتوا
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ايـن كـافي    خدا را قبـول داريـم و   ،هستيم : ما مومنگوييم مي زنيم و هم مي اصول ايمان را بر
لازم نيست. اصل خداسـت.   . چيزهاي ديگركشيد ــــــيم خود زحمت است؛ بنابراين شما بي

 كليه عبادات و ،حج زكات و ،روزه ،نماز ،هم هستيم. بنابراين نيكوكار ،داريم ما خدا را قبول
. بـه  همه اضافي است قبول پيامبران به عنوان رهبر نبوت پيامبران و پيامبران و درود فرستادن بر

 حيله بسيار ،پا بگذارند. اين زير اديان آسماني بويژه دين اسلام راخواهند امتياز  اين ترتيب مي
نـه   . ديگـر ميـان برداشـت   به قول معروف بايد حساب را از ،بشود كارگر بي است كه اگرجال

خورند  . همه انسانهايي كه نان مينه عبادت لازم است نه قرآن لازم است و ،مسجد لازم است
چنـين   حـالي كـه   . درموحدند پس همه مومن و ،وجود خدا را قبول دارند ،پوشند يلباس م و

دين هم نـدارد.   هيچ ارتباطي به مذهب و اسي يك مسأله بديهي است ومسأله خداشن نيست و
خدا را به يكتايي پرسـتيدن اسـت. جالـب     فرمان خدا را اطاعت كردن و ،آنچه مورد نظراست

 ار. آنـان بـه خـدا بسـي    استعمال اسم عبد االله زيـاد بـود   ،پرستان مكه جامعه بت اين است كه در
نائلـه همگـي    منـات و  هبل و عزي و گفتند لات و نان مي. آتوجه داشتند ولي خداي با واسطه

ن اشخاصي كه مورد عنايـت  به آآنان تجليل كرده است. ما  اند كه از بندگان خوب خدا بوده
ا پيش خـدا بـراي مـا    اينه كنيم و ستايش مي پرستيم و آنان را مي كنيم و اند توجه مي خدا بوده

  : يدفرما كه خداوند مي ؛ همانطوركنند شفاعت مي

﴿šχρß‰ ç7÷ètƒuρ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# $tΒ Ÿω öΝèδ •� ÛØo„ Ÿωuρ óΟ ßγãèx;Ζ tƒ šχθä9θà) tƒuρ ÏIωàσ ‾≈ yδ 

$tΡ àσ ‾≈ yèx; ä© y‰ΨÏã «!$#﴾  :18[يونس [  

حقيقـت نـه ضـرري برايشـان      پرستند كـه در  خدا معبودهايي را مي از غير )مشركان مكه(«
   .»كنند شفاعت مي نها نزد خدا ما را: ايگويند مي و ،نه نفعي دارند و

ن پيش خـدا بـراي مـا    چو ،پرستيم گفتند ما اين بتها را مي پرستي اين بوده كه مي فلسفه بت
اينـان   كننـد چـون خـدا اينهـا را دوسـت دارد و      خدا التماس مـي  براي ما از ،كنند شفاعت مي

ا بـه  ن ـ. بكنـد  مشكلات ما را حـل مـي   كند و دعاي اينها را قبول مي ،بندگان خوب خدا هستند
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يكتـا را قبـول    ماننـد و  آن خداي بي وجود خدا نبودند و منكر ،پرستان صريح قرآن تمامي بت
  :هم مكي است چنين آمده است كه باز اي ديگر آيه . درداشتند

﴿šÏ% ©!$# uρ (#ρä‹ sƒªB$# ∅ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$uŠÏ9 ÷ρr& $tΒ öΝ èδß‰ ç6÷ètΡ āωÎ) !$tΡθç/ Ìh�s) ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã—﴾ ] :الزمر

3[  
مـا ايـن    )گويند: مي و(هايي را انتخاب كرده خدا معبود از مشركان كساني هستند كه غير«

   .»ي اينكه ما را به خدا نزديك كنندبرا مگر ،معبودها را نمي پرستيم
. ممكن است خدا ما را نپـذيرد  ،سياهيم رو ،گنهكاريم ،خيلي كوچك هستيم گفتند ما مي

حاجت همـه مـردم را    تواند مستقيماً : شاه يك مملكت نميگفتند يم زدند و براي آن مثال مي
 لياقـت و  ،گفتند: افراد ملـت امكـان ندارنـد    مشركان مكه مي ،عبارت ديگر؛ به برآورده سازد

 ،او حاجـت بخواهنـد. وجـود اسـتاندار     از شايستگي ندارند كه با شاه مملكت تماس بگيرند و
 بـا شـاه تمـاس بگيرنـد از     ،تواننـد  كه مردمي كه نميهمين است و وكيل براي  وزير ،فرماندار

ن كارشـان را انجـام   آن مـأموري شاه به وسيله  برسانند و طريق مقامات حاجت خود را به دربار
؛ لـذا بـا   خدا تمـاس بگيـريم   ما لياقت نداريم با ،بزرگ است : خدا خيليگفتند بدهد. آنان مي

؛ ولـي  كننـد  اينها نزد خدا مـا را كمـك مـي    گيريم و اين نمايندگان خدا (بتهايشان) تماس مي
 ،همـه مـردم تمـاس بگيـرد     توانست با يـم شاه يا رئيس جمهور ؛ زيرا اگراشتباه بودند اينان در

وزيـر   شاه باعث شده كه وكيـل و  و . عجز جناب رئيس جمهورلازم نبود ديگر وكيل و وزير
. مـادام  اسـت  ني به او نزديكترانسا رگ گردن هر . خدا ازخدا كه عاجز نيست ،به وجود بيايد

است چه نيازي دارد كه ما به درگاه ديگران بـرويم   كس به ما نزديكتر هر كه خدا خودش از
اقامـه دلايـل ايـن اسـت كـه كـل        اين بحـث و  از ؟ منظوربدهيم را واسطه قرار كسي ديگر و

 از ،ان خـدا اجـراي فرم ـ  ؛ ولـي بـه عللـي از   مانند را قبول داشتند ود خداي بيمشركان مكه وج
مشـركان مكـه    ،اينكه طبق بيان سـوره انعـام   تر الب. جكردند پرستش خداي يكتا سرپيچي مي

. اينهـا  بـود  شـتر  ها را هم دو قسمت كرده بودند. غالب اموال معروف مكـه گوسـفند و   قرباني
اي چنـد تـا    گله در هر ،زميني مصون بمانند بلاي آسماني و شترها از براي اينكه گوسفندان و

يكـي   ،يكي براي عزي ،گرفتند؛ يك گوسفند براي لات نظر مي خدا در وسفند براي بتها وگ
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بـه   ،مرد گوسفند االله مي الب اينكه اگر! جيكي هم براي االله بود يكي براي نائله و ،براي منات
بـه مـا    : االله گوسفند خـودش را كشـته و  گفتند مي گرفتند و نمي نظر در جايش گوسفند ديگر

يگـري بـه   بلافاصـله گوسـفند د   ،مـرد  گوسفند لات يا عزي يا منات مي ولي اگر ،ربطي ندارد
! قرآن موضوع گوسفند نداشته باشد شود اگر : بت عصباني ميگفتند مي گذاشتند و جايش مي

   :فرمايد مي را به ميان كشيده و

﴿(#θè= yèy_uρ ¬! $£ϑ ÏΒ r&u‘ sŒ š∅ÏΒ Ï ö̂� ysø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{$#uρ $Y7ŠÅÁtΡ (#θä9$s) sù # x‹≈yδ ¬! óΟ ÎγÏϑ ôã t“ Î/ # x‹≈yδ uρ 

$oΨ Í←!% x. u� à³Ï9 ( $yϑ sù šχ% Ÿ2 öΝ ÎγÍ←!% Ÿ2u� à³Ï9 Ÿξsù ã≅ ÅÁtƒ †n< Î) «! $# ( $tΒ uρ šχ% Ÿ2 ¬! uθßγsù ã≅ ÅÁtƒ 

4†n< Î) óΟ ÎγÍ←!% Ÿ2u� à° 3 u !$y™ $tΒ šχθßϑ à6óstƒ ∩⊇⊂∉∪﴾  :136[الأنعام[  

براي او مقرر كردند و بـه پنـدار    (مشركان) از زراعت و چارپاياني كه االله آفريده، سهمي«
هايشان بود، به االله هاي ماست! آنچه سهم بتخود گفتند: اين، سهم پروردگار و اين سهم بت

  .»كردند!رسيد. چه بد حكم ميهايشان ميرسيد؛ ولي از سهم خدا به بتنمي
مقـداري  زراعتها  كشتزار و كشت و چهارپايان و آنچه آفريده است از براي خدا ازيعني: 

 ،كننـد  مال خدا كم شود جبران نمـي  . وقتي ازاند داده براي بتها هم مقداري قرار ،اند داده قرار
  .كنند خدا كم شود جبران مي مال غير از ولي اگر

پرست بودنـد   مورد اينكه مشركان مكه بت اين مبحث به عنوان دليل در آخرين مطلب در
نخسـتين   -غـزوه بـدر   است در اينكه مشهور ،داشتندرا قبول  ،آن معبود يكتا ،اما همه خداوند

 بـا سيصـد و   �اسلام بـه رياسـت حضـرت مصـطفي      لشكر -اسلام و جنگ مسلحانه بين كفر
بن هشـام   عمرو ،ه رياست ابو جهلهم ب لشكر كفر و ،انصار مهاجرين و سيزده سرباز مؤمن از

 ،جنگيدنـد  راه كفـر مـي   ركه د نهصد وپنجاه سرباز عتبه ربيعه اموي عبد شمسي و مخزومي و
. شـدند  بايـد صـفها بـه هـم نزديـك مـي       ،آن روز چون اسلحه گرم نبودصف آرايي كردند. (

ع جنـگ  شـرو  ) قبـل از اد دو صف خيلي به هم نزديـك بودنـد  افر رس بود و فاصله صفها تير
  : گفت دستها را بلند كرد و ،كفر رئيس لشكر ،ابوجهل
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» هُــمحِمِ و  الَلــر ــرد    .1»أغَرَبنــا لِمــا لا يعُــرف وأبعــدنا للِحَــق فَأحنــهُ الغَضــابةَأقَطَعنــا للِ ــا ك ــل دع ابوجه
فقط براي  اي بود كه عرب . ( اللهم) كلمهگفتند. او به لات وعزي توجه نكردهان آمين وهمرا

. ابوجهل رو به منادي االله است ،اللهم .بردند به كار مي» اكمينحكم الحأ«و » رحم الراحمين أ«
  گفت:د وآسمان كر

اي  ناشـناخته  هركس چيز غريب و ،س خويشاوندي خود را ناديده گرفتهپرودگارا ! هرك«
   .»اينجا نابودش كن ،است حق دورتر هركس از ،آورده

  . الله اكبر! به نفرين خودش هلاك شد: افرمود شنيد ودعاي او را  �رسول االله 
 تـازه معتقـد بـود آنچـه او     ،بود نه تنها معتقد به خداي واحد كنيد كه ابو جهل ملاحظه مي

اما چـون باطـل    ،كرد آنچه دارد حق است مي فكر ،جنگيد انه ميدارد حق است. خيلي مخلص
هـيچ   معنا بـود و  بي اساس و گمانش بي ،دلباس حق درآمده بو در به نظرش حق جلوه كرده و

  . نفعي برايش نداشت
سعادتمند شويم  را انجام دهيم وحق پنداشتيم همين  چه ما پسنديديم و نيست هر پس قرار

 وجـود خـدا را تشـخيص دهـيم و     ،انساني خـود  اساس فطرت ابتدايي و نيست كه ما بر قرار و
هوس اقدام  اين است كه برخلاف هوي و بر قرار !بگوييم: حالا من مؤمن كاملم قبول كنيم و

رع تحمـل  حـد دسـتورات ش ـ   جسمي را در ؛ رياضت روحي وبگذاريم كنيم؛ شهوتها را كنار
هوسمان فرمان خدا را اجرا كنيم؛ خدا را بـه يكتـايي    هوي و بر خلاف خواسته نفس و؛ كنيم

 فقط از ،دانيم مي اشناسيم؛ همچنان كه همه چيز را از خد را به يكتايي مي چنان كه او ،بپرستيم
وقـت  آن  ،حداقل ايـن شـرايط را انجـام بـدهيم     . اگرباشيم فقط به خدا اميدوار خدا بترسيم و

  .مؤمن هستيم موحد و

                                                 

  ).322/ 3؛ البداية والنهاية ( )5/431بل ( مسند امام احمد بن حن) 1



  :فصل هفتم

  ادـميت معـاهـ

؟ قرآن مجيد خودش به اين آن به بحث معاد اختصاص يافته استقر نصفي از چرا بيش از
  . تچند جا اشاره كرده اس موضوع در

  :محور است دو خلاصه اشاره قرآن بر
 وهرگـز وظـايف را درسـت     ،كارهايش به هدف اصـلي معتقـد نيسـت    وقتي كسي در -1

كليـه شـئون    . ايـن امـر در  آن نتيجه نخواهد گرفت از علاقه انجام نخواهد داد و با مخلصانه و
. ستمهم ا اين مسأله براي بشر صنعت نيز ،زراعت ،تجارت ؛ حتي درنظام حيات صادق است

 اين كـار  آبرومند كسب روزي كردن در تنها راه آبرومند زيستن ومعتقد شد واقعاً  كسي اگر
قـانع نشـده كـه     معتقد به اين نيست و ؛ ولي اگرشود موفق مي كند و مي لاص كاربه اخ ،است

وقتـي بـا    ؛ مگـر قطعـاً نتيجـه نخواهـد گرفـت     ،درست زيستن اين راه اسـت  تنها راه زندگي و
. اين راه جديت داشـته باشـد   بايد در ودلايلي برايش ثابت شود كه تنها راه زندگي اين است 

  .ي شئون زندگي صادق استتمام بنابراين اين اصل در
اينجـا يـك    . درمبحث معاد را به ميان كشيده اسـت  با تأكيد آيات قرآن به صراحت و -2

احكـام   توانـد قـرآن و   يــــنم ،آن اينكه: وقتي كسي به معاد معتقد نيست رمزي وجود دارد و
 ،اشته باشدقايد اسلامي را قبول ندكه اصول ع ؛ چون خداوند اعلام كرده كه هردين را بفهمد

شـود كـه    ها ايجاد مي پرده ،قابل درك يك مانع غير بين قرآن به صورت يك رمز و بين او و
؛ مغزش بـه شـدت آيـات قـرآن را بيـرون      كند گوشش قرآن را به شدت رد مي ،ه آننتيج در

. ندارند كـه آيـات قـرآن را ضـبط كننـد     نوارهاي مغزي آمادگي آن را  سلولها و زند و يــــم
  : فرمايد اين زمينه مي رخداوند د

﴿#sŒÎ) uρ šVù&t� s% tβ# uö� à) ø9$# $oΨ ù= yèy_ y7 uΖ÷� t/ t÷t/ uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íοt�ÅzFψ $$Î/ $\/$pgÉo #Y‘θçG ó¡̈Β ∩⊆∈∪ 
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øŒÎ) uρ öΛèε #“uθøgwΥ øŒÎ) ãΑθà) tƒ tβθçΗ Í>≈ ©à9$# βÎ) tβθãèÎ6−G s? āωÎ) Wξã_u‘ # �‘θßsó¡̈Β ∩⊆∠∪ ö� ÝàΡ$# y# ø‹x. (#θç/ u� ŸÑ 

y7 s9 tΑ$sW øΒF{$# (#θl= ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜtG ó¡o„ Wξ‹ Î7y™ ∩⊆∇∪﴾  :48 -45[الإسراء[  

ي  آورنـد، پـرده   خواني، ميان تو و كساني كه به آخرت ايمـان نمـي   گاه كه قرآن مي و آن«
كنند و  ايم كه آن را درك نمي هايي نهاده هايشان پوششش و بر دل دهيم. اي قرار مي پوشاننده

گذاريم. و چون پروردگارت را در قرآن به يگـانگي يـاد كنـي،     هايشان سنگيني مي در گوش
سپارند، ما كاملا آگاهيم كه به چه  شوند. هنگامي كه به تو گوش مي رويگردان و گريزان مي

گوينـد: تنهـا    دهند. و ستمگران در جلسات و سخنان خصوصي خويش مي منظوري گوش مي
دهنـد؛ از   هاي ناروايي بـه تـو نسـبت مـي     يد. بنگر چه ويژگيكن اي پيروي مي از مرد جادوزده

   .»توانند راهي بيابند اينرو گمراه شدند و نمي
شـان  فكر ذهـن و  ،مبـدأ ومعـاد را قبـول داشـته باشـند      به هنگام تلاوت قرآن تنها آناني كه

آن را قـر  هرچـه بيشـتر   ،به معاد اعتقاد نداشـته باشـند   ولي اگر ،آماده است كه قرآن را بفهمند
  . شوند مي تر مذهب عصباني از شوند و مي بشنوند متنفرتر

  : فرمايد مله اين آيه كه خداوند ميج ؛ ازآيات متعددي آمده است اين در

﴿ãΑÍi” t∴çΡ uρ zÏΒ Èβ# u ö�à) ø9 $# $tΒ uθèδ Ö !$x; Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9 � Ÿωuρ ß‰ƒÌ“ tƒ tÏϑ Î=≈ ©à9 $# āωÎ) # Y‘$|¡yz﴾ 

   ]82: [الإسراء
و ستمگران جز زيان  ميكن يمومنان است، نازل م يبرا يو قرآن را كه شفا و رحمت«
  .»اي ديگري از آن نخواهندبرد بهره

 كنـد و  مـي   تـر  ستمگران را خشـمگين  ،ي مؤمنان استشفاء برا همين آياتي كه رحمت و
ت قـرآن اسـتفاده   كـه از آيـا  به معـاد هسـتند    شود. پس تنها مؤمنان ضرر آنها بيشتر مي زيان و

  : فرمايد مي بيان كرده و تر سوره حج اين مسئله را واضح در اي ديگر آيه . خداوند دركنند مي
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قيامـت   چهره كساني كـه منكـر   در ،معاد تلاوت شود اين كافران منكر هرگاه آيات ما بر«
ه شوند كه نزديك اسـت بـه آنـاني ك ـ    . چنان عصباني ميبيني مي نفرت آشكار هستند خشم و

آن آگـاه سـازم؟    از آيـا شـما را بـه بـدتر     :. بگـو حمله كنند ،كنند قرآن را برايشان تلاوت مي
  !»چه بد جايگاهي است . وآن را براي كافران وعده داده استكه خداوند  ،آتش

بحـث اعمـال    مكه معظمه كمتر رسيزده سال اول نبوت د . به اين دليل دراين زير بنا است
سـيزده سـال    . درمشـخص اسـت   وتاريخ اسلام معلوم  اي است كه در اين مسئله مطرح بوده و

نمـاز كـه آن هـم ازآغـاز      ؛ بجـز يان آمـده فرايض ديني كمتر سخن به م اول نبوت از اعمال و
اش  بـه شـكل كنـوني    هجرت كامل شـده و  سه سال قبل از در اسلام به صورت كامل نبوده و

دو ركعت بامداد  .بوده 1»یالعشـ فيالغـداة ورکعتـان  فيرکعتان « ده سال اول  . ولي دردرآمده است
از  امـا غيـر  . اسـت  �حضرت ابراهيم خليـل  همان نماز ،بنا به روايت ،دو ركعت اول شب و

مكـه مطـرح    بقيه فرايض اصلاً در ،چاشني عقيده اسلامي نماز به عنوان يك فريضه دائمي هر
معـاد   ،توحيـد . شالوده محكم شود بنا و . ابتدا بايد زيرچون ابتدا عقايد لازم است ،است نبوده

معاد را قبـول كـرد    . كسي كه توحيد واست بشر واقع رابطه بين االله و چون نبوت در نبوت؛ و
توانـد بـه نحـوه عبـادت پـي       نميخودش  گرنه هيچ كس كه به فكر راه نبوت قبول كرده و از

  .  ببرد
. بنابراين نبوت خودش شالوده پي برد خصوصيات باري تعالي با فكر ان به صفات وتو نمي

ل دين سـه اص ـ  : درگويند مي اين روست كه . ازتوحيد است ارتباط مستقيم عقيده به معاد و و
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معاد  اين اساس كه نبوت خودش تنها راه ارائه توحيد و . برمعاد -3نبوت  -2توحيد  -1است: 
  . است براي افراد مسلمان

  معظمه ضمن بيان عقايد شش چيز بود: مكه  وظايف در
يـا بـه    هجـرت و  سه سال قبـل از  ؛ حال يا به صورت كامل درپرستي به وسيله نمازيكتا -1

 اول شب در سالهاي نخست نبوت. كـل توحيـد   ركعت دو ركعت صبح و صورت دو
  همين بود.

 .دزدي نكنند ،امانت -2

 .يي داشته باشنـــــدن خود رابطه زناشوفقط با همسرا ،عفت -3

. اين عادت بسيار وحشتناك جاهليت را دختران را نكشند ،فرزندان را نگه دارند -4
: دارندخانه نگه  يكسان در به يك ديد نگاه كنند و را دختر و پسر كناربگذارند و

﴿Ÿωuρ zù= çFø) tƒ £èδ y‰≈s9 ÷ρr&﴾. ﴿Ÿωuρ (# þθè= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈s9 ÷ρr&﴾. 

 . تهمت نزنند به همديگر -5

 . فرمان رسول االله اقدام نكنند خلاف دستور و -6

كليـه   حـدود و  ،حـج  ،روزه ،عمومي مسلمانان قبل از هجرت بود. زكـات  اين شش تعليم
معتقـد   مردمـي  عقايد تثبيـت شـده و   ؛ زماني كه ديگرهجرت مطرح شده است بعد از ،حقوق

   .شده بودند
دهند مصاحبه كرد  را انجام نمي ه بعضي فرايض اسلامآناني ك امكان داشته باشد با اگر

. اين بخشد گويند خدا مي ه به جهاتي ميحالا درست است ك –توان پي برد كه  مي
جامعه  برابر رسواييها وپنهان كردن زشتيهاي يك فرد در اصطلاحي است براي پنهان كردن و

امت قي معاد و يا به كلي از ،دهند ايف شرعي را درست انجام نميكليه كساني كه وظ –
. اين حقيقتي كنند ترديد به آن نگاه مي با شك و خبري دارند ناقص است و خبرند يا اگر بي

توان بدان پي برد. همه كساني كه با اخلاص به اسلام خدمت  ها مي كليه زمينه است كه در
توان قبول كرد  . نميروز حساب بوده است بناي اصليشان اعتقاد به معاد و كرده اند تنها زير

 كار ،روز حساب نجات در براي روسفيدي و جز ،شخصي جز براي سعادت جهان ديگركه 
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چه  ،چه بيمارستان ،كارش ثمربخش باشد؛ حال چه بناي مسجد باشد مخلصانه انجام بدهد و
وقتي كه اعتقاد به معاد داشته  مگر ،ثمرباشد تواند مثمر ؛ نميديگري خير كار چه هر مدرسه و

 . يك رابطه غيررضاي خدا اقدام به آن كرده باشد براي ي خود وبراي سعادت ابد باشد و
چه انجام دهنده  . هروجود دارد خير نتيجه آن كار و قابل دركي بين نيت فاعل خير

 و عملش براي جامعه بشري مفيدتر ،تري داشته باشد قاد راسخمعاد اعت به مبدأ و تر و مخلص
عملش  ،باشد تر معاد ضعيفن اعتقاد به چه اي هر . وخواهد بود پايدارتر و تر محكم

]﴿به اصطلاح قرآن  و تر اساس بي !$t6yδ #�‘θèWΨ ¨Β﴾  .خواهد بود  

 تنها زيربناي ،اين است كه اعتقاد به معاد ،قرآن بدان اشاره شده مطلب ديگري كه در
كارهايي كه انجام  ،عتقد نباشدكسي به معاد م . اگرتنيك اس محكم ارزشمند بودن كار

  : هد نزد خدا در روز حساب وزن نداردد مي

﴿tΑ$s% uρ tÏ% ©!$# Ÿω šχθã_ö� tƒ $tΡ u !$s) Ï9 Iωöθs9 tΑ Ì“Ρ é& $uΖ øŠn= tã èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ÷ρr& 3“t� tΡ $oΨ −/ u‘ 3 Ï‰s) s9 

(#ρç� y9 õ3tG ó™$# þ’Îû öΝÎγÅ¡à;Ρ r& öθtG tã uρ # vθçG ãã # Z��Î7 x. ∩⊄⊇∪ ttΠöθtƒ tβ÷ρt� tƒ sπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# Ÿω 3“u� ô³ç/ 7‹ Í×tΒ öθtƒ 

tÏΒ Ì� ôfßϑ ù= Ïj9 tβθä9θà) tƒuρ #\� ôfÏm # Y‘θàføt¤Χ ∩⊄⊄∪ !$uΖ øΒ Ï‰s% uρ 4’ n< Î) $tΒ (#θè= Ïϑ tã ôÏΒ 9≅ yϑ tã çµ≈ oΨ ù= yèyfsù [ !$t6yδ 

# �‘θèWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ Ü=≈ ysô¹r& Ïπ̈Ψ yfø9 $# >‹ Í≥tΒ öθtƒ ×� ö� yz #v� s) tG ó¡•Β ß|¡ômr&uρ WξŠ É) tΒ ∩⊄⊆∪﴾  :24 -21[الفرقان[  

اميـد بـه    براي تسويه حساب و(ملاقات با خدا  )،مرگ زندگي بعد از(اميد به  كساني كه«
؟ ازل نشده تا برايمـان وحـي بياورنـد   ما ن فرشتگان بر : چراگويند مي ،)آن جهان بعدي ندارند

چـون وقتـي   (؟ به او معتقد شـويم ، او را ببينيم دهد تا ميننشان خودش را به ما  چرا پروردگار
: گويـد  گويـد. مـي   زوي خداست؛ هرچه بـه زبـانش آمـد مـي    ترا ،زبانوقت آن  ،زيربنا نباشد

. يا خدا خودش را به ما نشان دهـد تـا او را   مسلمان شوم جبرئيل بيايد وحي برايم بياورد تا من
ه را بـه معـاد معتقـد بـود هرگـز ايـن اسـتدلال كودكان ـ        به او معتقد شـويم. ولـي اگـر    ببينيم و

  : آورد. دلايل مختلفي است نمي
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ــبز  ــان س ــرگ درخت ــر در ب ــيار نظ   هوش
  

  1ورقش دفتريست معرفـت كردگـار   هر
  

براي كسي كه به معـاد   ولي ،توان خدا را ديد ه جسمي ظاهري ميديد از با ديده عقل بهتر
ك نكـرده  آيينـه را تاري ـ  ،كـرده باشـد   ؛ يعني آن آيينه معنوي را براي خودش بـاز معتقد باشد

 و حد معمـولي طغيـانگر   بيش از اند و ا بزرگ جلوه داده: خيلي خود ر) بعد پاسخ فرمودباشد
خبرخوشي براي تبهكاران  هيچ مژده و ،بينند زماني كه اينان فرشتگان را مي .سركش شده اند
    .»...ومجرمان نيست

ولي  ،انسان هستيمزندگي بعدي ما انسانها همين  در .بينند زندگي بعدي مي فرشتگان را در
جهـان نـوين    ،سيسـتم خلقـت   . با تغييراست ست. تنفس طوري ديگرا اي ديگر حيات به گونه

نگـاه كـردن بـه     ،است طوري ديگرنفس كشيدن  ،شود. وقتي نظام خلقت عوض شد مي آغاز
 ،خيزند مي قبور بر . زماني كه مردم ازسوره طه آمده است . به اين دليل دراست اي ديگر گونه

كســـي هـم    دارد وــ ـاكسيژني وجود ن وا و؛ چون آن وقت هشنونـــد را نمي صداي همديگر
  :شود خفه نمــي

﴿7‹Í× tΒ öθtƒ šχθãèÎ7 −Ftƒ zÅç#¤$!$# Ÿω yluθÏã … ã&s! ( ÏM yèt±yzuρ ßN#uθô¹F{$# Ç≈ uΗ ÷q§�= Ï9 Ÿξsù ßìyϑ ó¡n@ āωÎ) 

$T¡ôϑ yδ  ∩⊇⊃∇∪﴾  :108[طه[  

بـه   ،رونـد  مـي  ،شـوند  رف كشيده مـي ط به هر اختيار قبرها برخاستند بي زماني كه مردم از«
شنوي به جز لب به هـم   ايي نميصد ،اند وند رحمن همه مردم خاموش شدهخاطر عظمت خدا

شـدت تـرس    . احتمـال دارد از اسـت  شدت ترس يا اينكه جهـان جديـد آن طـور    يا از. (زدن
  ».)باشد

به هيچ وجه با ايـن   .وضع غيرعادي است ،مريض نشود پنجاه هزار سال كسي نميرد و اگر
فرشـتگان   ،بيننـد  مـردم فرشـتگان را مـي    . آن روزنيست اين جهت سازگار ما ازحيات كنوني 

 دهند ولي ديدن فرشـتگان در  حركت مي ،دهند رمان خداوند هستند دستور مياجراي ف مأمور
) فرمـود  24-21فرقان / ه آيه قبلي (دنبال . سپس دراي براي مجرم ندارد خوبي مژده و آن روز

                                                 

  .613ص  ،) غزليات سعدي 1



    

    توحيد، نبوت، معاد      66 
    

هاي  بينيد ذره اگرملاحظه كنيد مي ،اند انجام داده ،نكر معاد هستندكه م آنچه كافرانينسبت به 
 اعمـال بـه ظـاهر    .اسـت » هبـاء «عربي زبان  كنند كه در مي خورشيد عبور داخل نور پيوسته از

  . روز حساب به هباء تشبيه شده است نيك كافران در
  : حث اعتقاد به معاد سه فايده داردب ،بنابراين

  .ايفاي وظيفه خواهد كوشيد در ،عتقد شد با جديت تمامان به هدف موقتي انس -1
 .بخشد ارزش مي نزد خداوند ارج و اعتقاد به روز حساب به اعمال صالح ما در -2

شود كه احكام  ذهن ما آماده مي و اراده خدا فكر وقتي معتقد به معاد شديم به حكم و -3
عجيبي  معتقد نباشيم تنفربه معاد  ؛ ولي اگركنيمبه آن توجه  دين را به خوبي بپذيريم و

 . احكام دين شكل خواهد گرفت آيات و از

 ؛ به اين معنـي كـه آن كـه منكـر    ارتباط دارد بحث معاد به كمال پرودگار ،جهت ديگر از
ذهـن خـودش خـدايي     . درحكيم را قبول نـدارد  عادل و ،حقيقت خداي كامل معاد است در

ذهن هركس  آن خداي خيالي است كه در زا . بايد دانست كه االله جل جلاله غيرساخته است
. بـه ايـن   معرفي كرده اسـت خود را به وسيله پيامبرانش  ،وجود دارد. االله آن است كه خداوند

 غيـر خطوركنـد  درباره خدا به ذهن انسـان   چه به هنگام تفكر عقلاء هر دليل به اجماع علما و
درجه انيشتين يا به درجه ح به به اصطلا ،به درجه اعلاي فكر اگر بشر .آن خداي واقعي است

تواند دربـاره ذات   ميفلاسفه يونان برسد به هيچ وجه ن ديگر يا به درجه افلاطون و ،مخترعين
متعـال را قبـول    آن حكـيم دانـاي قـادر    ،كسي معتقد به معاد نيست اگر ،بنابراينكند.  االله فكر

. همه عقلاء بيند ن كسي پاداش كارهايش را نمياين جها د كه درهمه عقلاء قبول دارن .ندارد
 . اگـر ظـالم اسـت يـا مظلـوم     تـا لحظـه مـرگ يـا     دين اتفاق دارند كه بشر چه بي چه متدين و

 ،بالاخره نيكي هم نديـده  ،اي هم نديده باشد بدي ،ازاي نيكي در است به فرض اگر نيكوكار
يـا مهرهـا   هـا آر  كشـند. شاهنشـاه   گرفتاري مـي  بيشتر ،بينند ميچون غالباً نيكوكاران بيشترظلم 

ممكن اسـت بـا يـك سـكته هـم       كنند و . خيلي با احترام زندگي ميبينند هرگز گرفتاري نمي
 يـك قبـر   دفن شوند. احتمالاً يك بارگـاه و  خيلي محترمانه نيز با تشريفات مفصل و بميرند و

 ،شـان شـود. چـه بسـا مؤمنـان      ثـار ج گـل ن تـا  چه بسـا سـالها دسـته گـل و     مجللي هم دارند و
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 هـاي آن  پشـت ميلـه   زندانند و انسانهايي وجود دارند كه هميشه در خدمتگذاران و ،مخترعين
 ،زنـدان باشـند   بايـد در  ،هـا  عبـاس مـدني   ،هـا  سـيد قطـب   ،هـا  خورند. علي بلحاج خون دل مي

 روزي دو وكدام فقط يك دانه سيب يا گلابي  . به جاي سه وعده غذا به هرگرسنگي بكشند
  .استكان آب بدهند

. حـالا ممكـن   بينـد  ا هيچ كس پـاداش كـارش را نمـي   اين دني طبيعي است كه در ،براينبنا
. ممكـن اسـت غالـب    نباشـند  غالـب نيكوكـاران گرفتـار    مطلق برعكس نباشد و است به طور

اسـت  ؛ اما آنچه مسلم است اين حيثيت نباشند با آبرو و ظاهر در خوشحال و تبهكاران مرفه و
. بينـد  ش پاداش همه كارهـايش را نمـي  اين جهان تا لحظه مرگ كه به اتفاق عقلا كسي كه در

 حسـاب و  عـدالت و  ديگـر  ،انسـاني مـرگ باشـد    پايان وجود هر ميان نباشد و معادي در اگر
آن  ؛ يعني خداونـد جنگلـي آفريـده كـه كليـه جنايـات در      خدا معقول نيست كار حكمت در

 يا پاداشي در ارتكاب اين جنايات محاكمه شود و ينكه كسي بعد ازگيرد بدون ا يــصورت م
بلكه درست برضد  ،حكيم نيست اين صورت واقعاً سازنده جهان به تنها عادل و . درميان باشد
  . حكمت اقدام كرده است عدالت و

باشد؟  دگي جديد تا حسابرسي اعمال چه ميزن آغاز ساله بعد از موقف پنجاه هزار مراد از
تعداد مـردم   كشد و طول مي ،خاطر اين است كه تا حسابرسي شود سال به ا اين پنجاه هزارآي

مـردم   شـوند و  سال اول محاسبه مي همان هزار يعني مثلاً مردم زمان آدم در ؟خيلي زياد است
آن مدت طولاني  يا اينكه آن معطلي و و ،شوند سال محاسبه مي هزار 49 زمان ما تقريباً بعد از

توانـد   مـي هـيچ كـس ن   شـد و با هزار سال نص قرآن مـي  50؟ موضوع حساب نيست بهمربوط 
  : فرمايد تش را كم يا زياد كند؛ خداوند ميمد

﴿ijk * tΑ r'y™ 7≅ Í←!$y™ 5>#x‹ yèÎ/ 8ìÏ%# uρ ∩⊇∪ tÌ� Ï;≈x6ù= Ïj9 }§øŠs9 …çµs9 ÓìÏù#yŠ 

∩⊄∪ š∅ÏiΒ «! $# “ÏŒ ÆlÍ‘$yèyϑ ø9 $# ∩⊂∪ ßlã� ÷ès? èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# ßyρ”�9 $# uρ Ïµø‹ s9Î) †Îû 5Θöθtƒ tβ% x. … çνâ‘#y‰ ø) ÏΒ 

tÅ¡÷Η s~ y# ø9r& 7πuΖ y™ ∩⊆∪ ÷� É9ô¹$$sù # Z�ö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ ∩∈∪ öΝ åκ̈ΞÎ) … çµtΡ ÷ρt� tƒ # Y‰‹Ïèt/ ∩∉∪ çµ1t� tΡ uρ $Y7ƒÌ� s% ∩∠∪ tΠöθtƒ 

ãβθä3s? â !$yϑ ¡¡9 $# È≅ ôγçRùQ $$x. ∩∇∪ ãβθä3s? uρ ãΑ$t6Ågø: $# ÇôγÏèø9 $% x. ∩∪ Ÿωuρ ã≅ t↔ó¡o„ íΟŠÏΗ xq $VϑŠÏΗ xq ∩⊇⊃∪ öΝ åκtΞρç� ¢Ç t7ãƒ 4 
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–Šuθtƒ ãΠÌ� ôfßϑ ø9 $# öθs9 “Ï‰tFø; tƒ ôÏΒ É>#x‹ tã ¥‹Í× ÏΒ öθtƒ ÏµŠ Ï⊥ t6Î/ ∩⊇⊇∪ ÏµÏG t6Ås≈ |¹uρ ÏµŠ Åzr&uρ ∩⊇⊄∪ ÏµÏG n=ŠÅÁsùuρ ÉL©9 $# 

ÏµƒÈθø↔è? ∩⊇⊂∪ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# $Yè‹ ÏΗ sd §ΝèO ÏµŠ ÉfΖ ãƒ ∩⊇⊆∪ Hξx. ( $pκ ¨ΞÎ) 4‘sà s9 ∩⊇∈∪ Zπtã#̈“ tΡ 3“uθ¤±= Ïj9 ∩⊇∉∪ 

(#θãã ô‰s? ôtΒ t� t/÷Šr& 4’ ‾< uθs? uρ ∩⊇∠∪ yìuΗ sd uρ #tç ÷ρr' sù ∩⊇∇∪﴾. 18-1 :معارج[ال[.  

 دور. هيچ چيزي آن را ازكافران شود پرسيده است عذابي كه واقع مي اي از سوال كننده« 
رشتگان به سوي او بالا باشد. ف ــيم ،ه داراي درجات بلند استطرف خداوندي ك از .كند نمي
آن  يك توضيح مختصر لازم اسـت و . (زي كه مقدارش پنجاه هزار سال استرو روند در مي

كسي فكر كنـد كـه    اگر دانيم و نام برده همان سالي است كه ما ميكه  اينكه خداوند سالي را
 سـال هـر   . يوم وچنين نيست ،به رأي است نيست اين تفسير شناسيم منظور مي اين سالي كه ما

حالا شمسي يا قمري زيـاد فرقـي   ؛ شناسيم سالي است كه ما مي قرآن آمده همان يوم و جا در
مـا  ؛ ولـي  داننـد  ان آمـدن آن روز را بعيـد مـي   . اين كـافر كن صبري نيكو پس صبر .)كند نمي

رنـگ   ،ه نشـين روغـن  رسد كه آسمان مانند ت . زماني فرا ميبينيم آمدنش را خيلي نزديك مي
يوسـته كـرات   پ شـود و  ا درهم ريخته مـي ه منظومه ديگر كهكشانها و. (گيرد د ميسرخ به خو

. كلمه مهل يعنـي  خورد نظم آنها به هم مي شوند و مي منفجر كنند و بزرگ به هم برخورد مي
شـده   هم بـاز  ه مانند پشم ازكو ) وشود رو مي و حال جوش كه پيوسته زير ته نشين روغن در

پيوسـته   هاي گاز تبديل شده و كوهها به توده دست داده و خود را اززمين جاذبه  و. (باشد مي

ــد پــيش مــي راه آســمان در y7﴿ :فرمايــد ســوره طــه مــي در. )گيرن tΡθè= t↔ó¡o„uρ Çtã ÉΑ$t7 Ågø: $# ö≅ à) sù 

$yγà; Å¡Ψ tƒ ’ În1 u‘ $Z; ó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪﴾  :ي نـوين چـه   آغـاز زنـدگ   پرسند كه كوههـا در  تو مي از«] 105[طه

. »كنـد  هـاي شـن صافشـان مـي     ماننـد ذره  كوبـد و  پروردگارم آنها را درهم مي :؟ بگوشود مي

﴿$yδ â‘ x‹ uŠsù % Yæ$s% $Z; |Áø; |¹ ∩⊇⊃∉∪ āω 3“t� s? $pκ� Ïù % [ ùθÏã Iωuρ $\FøΒ r& ∩⊇⊃∠∪﴾  :كوههــا «] 107 -106[طــه

  .»گردند يسمان كردن آماده مير براي ريسيدن و شده و هم باز مانند پشم از
كنـد.   دوستش سؤال نمي ) هيچ دوستي ازآيد نين وضعيتي پيش ميوزي كه چآن ر در و(

ايـن پـنج كـس فـرار      از آن روز جنايتكاران دوست دارند در ،شوند نشان داده مي به همديگر
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همه آنچه كـه   فرزند خردسال و و برادر ،شريك زندگي و همسر ،رهايي يابند: پسران كنند و
. براي اينكـه  ا فدا كنند تا خودشان نجات يابنده ر. اين جنايتكاران حاضرند همزمين دارند در

ايـن دنيـا    . درفهمنـد  اند خوب موضـوع را مـي   ر شدههوش كامل حاض انسانهايي كه با عقل و
 فهمـد.  نمي كند و انسان درك نمي كنند و حس مي را بي گاهي سلولهاي مغز ،شرايط زندگي

آنهـا مغـزش خـوب     يكي از ،مادر و ميان فرزندان يك پدر بينيد از به همين دليل است كه مي
 و همـين پـدر   ولي فرزند ديگـر  ،شود مي بعداً پرفسور باشد و درسش خوب مي كند و مي كار
. مغـز ايـن دو تـا    رود د بالاترتوان كلاس دوم نمي خورند از يك سفره هم غذا مي كه سر مادر

ولهاي مغز ايـن  اراده خدا باعث شده كه سل شرايط وجودي و ،اما شرايط زندگي ،يكي است
سـوالي اسـت كـه جـواب نـدارد.       ،فعاليت بيفتد. حـالا چـرا چنـين اسـت     از نكند و يكي كار

ديگـري كـودن    باشد. خداوند خواسته كه ايـن يكـي پرفسـور و    خداوند خواسته كه اين طور
حكمت نيست. اين شـرايط   خدا بي چون كار ،آن وجود دارد بدون شك حكمتي در . وشود

 ،هـوش  كـم  آنجا انسـان سـاده و   در كند و مي روز قيامت مغزها خوب كار زمين است. اما در
جـزاي عمـل    ،نقصـي هـم هسـت    اگر هاي طبيعي وجود ندارد و عقب افتاده ها و ناقص الخلقه
بـه   ،شـوند  برانگيخته مي ؛ مثلاً افرادي كه كورتبه كاري است جزاي بزهكاري و ،است. نقص

  : فرمايد زبان آنان مي اوند از؛ همان طوركه خدرشان استخاطر جزاي كا

﴿tΑ$s% Éb> u‘ zΟ Ï9 ûÍ_s? ÷�|³ym 4‘yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖ ä. #Z��ÅÁt/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7 Ï9≡x‹x. y7 ÷G s? r& $uΖ çF≈ tƒ# u $pκ tJŠÅ¡uΖ sù 

( y7 Ï9≡x‹ x.uρ tΠöθu‹ ø9$# 4|¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪﴾.  :126 -125[طه[  

كـردي   حشر چرا مرا كور ارا!: پروردگگويد مي )برخاسته كور گناهكار آنجا مجرم و(«  
 در : احكام خدا را ناديـده گرفتنـي و  شود جواب گفته مي ؟ درحالي كه آنجا چشم داشتم در

خـود نشـان    اي كـه از  جـزاي كـوري   اينجا هم در ،نشان دادي خود را كور ،برابر احكام حق
   .»اي شده كور ،اي داده

؛ همـان طوركـه خداونـد    يابـد  آن شخص مجرم دوست دارد همه را فدا كنـد كـه نجـات   
  : فرموده است
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﴿–Šuθtƒ ãΠÌ� ôfßϑ ø9 $# öθs9 “Ï‰ tFø; tƒ ôÏΒ É># x‹ tã ¥‹ Í× ÏΒ öθtƒ ÏµŠ Ï⊥ t6Î/ ∩⊇⊇∪﴾ ــرانش ÏµÏG﴿ و ،پســ t6Ås≈ |¹uρ﴾ 

µŠ﴿ ،فرزنـدانش  مـادر  شريك زندگي و دوست و رفيق و Åzr&uρ﴾ بـرادرش  و، ﴿ÏµÏG n=ŠÅÁsùuρ ÉL©9 $# 

ÏµƒÈθø↔è?﴾ آغـوش مـي گيـرد    را در بچه كوچكي كـه هميشـه او   و، ﴿tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $Yè‹ ÏΗ sd §Ν èO 

ÏµŠ ÉfΖ ãƒ﴾ كنـد  مـي  آنجـا مغزهـا خـوب كـار     .مه را فدا كند تا خود نجات بيابددوست دارد ه .

ايـن رو   ؛ ازداردسعادتمند شود يك زندگي صد هـزار ميليـارد سـال     فهمد كه اگر يـانسان م
غزالـي رحمـه   امـام   زار ميليارد سال مبالغه نيست. عدد هكند تا نجات يابد ه كس را فدا ميهم

مانند بـه ايـن مثـال توجـه      بهشت مي خواهيد بدانيد چه مدتي مومنان در مي : اگرفرمايد االله مي
هزار سـال   هر يك پرنده در كنيد: فرض كنيد جسمي به اندازه حجم كره زمين وجود دارد و

 اينكه بهشتيان به بهشت رفتند و : بعد ازيدفرما دارد. غزالي مي مي اين زمين بر يك ذره شن از
 تمام كـره زمـين از   ،شود كه با اين حساب سالها تكرار مي آن قدر ،گرفتند مورد محاسبه قرار

تـر   جوانچند ميليارد سال يك بار  ؛ اما هرمانند هشتيان به حال خود باقي ميولي ب ،رود بين مي
ــر1شــود مــي ترهــاي بهشــت گــوارا نعمــت مــي شــوند و  هــاي خودمــان و اي حســاب بچــه. ب

بعـد آن را   و تـا واشـنگتن نقطـه بگـذاريم و     9مسكو بنويسـيم   : درآموزان اين است كه دانش
. به اين اقل بايد ميلياردها نقطه بگذاريم؟! حدشود؟! قابل خواندن است . چه عددي ميبخوانيم

ايـن آيـه    مثالهـا در پايان اعلام كرده كه همه ايـن   بي است كه خداوند جهان را به حدي دليل
  :شود ــيخلاصه م

﴿öθs9 uρ $yϑ ‾Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ÏΒ >οt� yfx© ÒΟ≈ n= ø% r& ã� óst7 ø9 $# uρ …çν‘‰ ßϑ tƒ .ÏΒ ÍνÏ‰÷èt/ èπyèö7 y™ 9� çtø2r& $̈Β ôN y‰Ï; tΡ 

àM≈ yϑ Î= x. «!   ]27[لقمان:   ﴾#$

لمها به با آن ق شده و آبهاي زمين هفت برابر زمين درخت است قلم شوند و آنچه در اگر«
 ،شـود  تمـام مـي   جـوهر  مركب و ،معلومات جهان هستي يادداشت شود ،عنوان مركب نوشتن

                                                 

 . 103ص  ،15ف1ج  ،معرفت آخرت ،عنوان چهارم ،) كيمياي سعادت1
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   .»شود معلومات جهان هستي تمام نمي ولي
 ،اسـت  ابـدي  ،فهمنـد سـعادت   بعـد كـه انسـانها مـي     ،پايان اسـت  اين است كه علم خدا بي

فهم  كم هوش و كم و. آنجا كودن كند مي شان خوب كار مغز را فدا كنند. حاضرند همه چيز
 .فهمند كنند نمي انهايي كه ظلم ميكره زمين وضع طوري است كه غالب انس . درنداردوجود 

شـدند حتمـاً    متوجه نهايي كارهايشان مي كرد و مي هاي مغزشان همواره خوب كار سلول اگر
 ،شـيطنت  ،نفـس  ،هـوي  .فهمنـد  ولـي بـه دلايلـي نمـي     ،كردنـد  يـــــ ـمبـد خـودداري    كار از

؛ انسـان  روز قيامـت  باعث شده كه آنان نفهمنـد؛ ولـي در   عوامل ديگر خيلي از نظري و تهكو
عوامـل ضـد كمـال هـم      هوا و بدي آب و .شيطاني هم نيست كه تحريكش كند آزاد است و

 مادرش را و پدر ،حاضر است براي نجات خودش ،داند ابدي است اين رو وقتي مي . ازنيست
 . خداونـد در م بقيـه مهـم نيسـت   ياببروند. خودم نجات  : بگذاردگوي لش ميد . دردا كندف نيز

  : ولي فايده ندارد: فرمايد ادامه مي

﴿Hξx. ( $pκ ¨ΞÎ) 4‘sà s9﴾» :آنجـا آتـش اسـت    ،چنان نيست«.  ﴿Zπtã# ¨“ tΡ 3“uθ¤±= Ïj9﴾   كننـده پوسـت :

θãã#﴿. صورت است ô‰ s? ôtΒ t� t/ ÷Šr& 4’ ‾< uθs? uρ﴾: »فرمـان خـدا    از گيرد كساني كـه اينجـا   به خود مي

ìuΗ﴿ .»كنند يپشت م sd uρ #tç ÷ρr' sù﴾: »كننـد  داري مـي  براي خودشان نگـه  ودارايي جمع كرده و. 

    .»حق مردم نمي كنند حساب حق خدا و

﴿¨βÎ) z≈ |¡Σ M} $# t,Î= äz % �æθè= yδ﴾  »بـه ايـن   » ك انسان كم حوصله آفريـده شـده اسـت   بدون ش

#﴿ترتيب كه  sŒÎ) çµ¡¡tΒ •� ¤³9 $# $Yãρâ“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒÎ) uρ çµ¡¡tΒ ç� ö� sƒø: $# $̧ãθãΖ tΒ﴾.  

شود  خوبي به او برسد فوراً مغرور مي هرگاه كند و تابي مي برسد زود بي هرگاه بدي به او«
   .»د همه خوبي را براي خود نگه داردكن سعي مي و

» لظـي «قرآن مجيد  نامهاي آتش در . يكي ازاين زمينه دارد اين طبيعتي است كه انسان در
حرقه به معنـاي سـوختگي يـا آتـش     حرق يا  . وجمره به معناي آتش است لظي و ،. الناراست
. مشـهور اسـت   ين به مناسبت كلمه لظي وجود داردسيره خلفاي راشد . حكايتي ادبي ازاست
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. طراف مدينه منوره به خدمت وي آمدا عشاير مردي از �كه در زمان خلافت حضرت عمر
شـــــــــــهاب   :گفـت » ؟اسـمت چيسـت  « ؟مـا اسـمکاو سوال كـرد كـه    از �حضرت عمر

پسـر  « ابـن جمـرة :گفـت »  ؟كسـي هسـتي   چـه  پسـر « ؟بـن مـن  ا. فرمود: سبحان االله ،»تيرآتشي«
؟ قبيلـة يمـن أ فرمود: تعجب كرد و بيشتر . حضرت عمرزغال سرخ ،جمره يعني اخگر »جمره

 ؟أيـن تسـکنفرمـود:  » سوختگيآتش قبيله  از« من قبيلة الحرقـة؟) گفت: اي هستي؟ چه قبيله (از
واي « ؟قسـم منهـا فـي أيويحـک فرمود:  ،»دشت نار در« حـرة النـار در :گفت» ؟كجا ساكني در«

لحـق بأهلـک فـواالله إ يحـك،و : فرمـود  . حضرت عمرشعب لظی : در! دركدام جهتش؟ گفتبرتو
 .»وخته باشـد ات س ـ خانـه  ،بروي كنم تا تو واي برتو! برو كه گمان مي« :ما أری إلا بيتک احترق

 از ،1ايـن داسـتان درسـت باشـد     . اگرسوخته استاش  وقتي رفت ديد خيمه ،آن مرد برگشت
 آغاز از گرنه او خدا بوده و تقدير ،آيد. اين جريان به حساب مي جمله كرامات حضرت عمر

 خـوب دارد و  انسـان اثـر   دهد كه نامهاي خوب بر ش شهاب جمره بود ولي اين نشان مياسم
پنجاه هزار سال اين نيسـت كـه    از محققين منظور مفسرين و . به اتفاق علما وبد اثرنامهاي بد 

مردم زمان ما  مردم زمان آدم همان هزاره اول محاكمه شوند و خداوند امت را به صف كند و
فلسـفه درسـت باشـد بـين     ايـن   . ظاهراً اگربه هيچ وجه چنين چيزي منظور نيستهزاره آخر؛ 
سال لازم است كه  هاي بهشت پنجاه هزار اند تا كهكشان دهـــــزنده ش كه مردم ،فاصله زمين

. احتمالاً هم چنين چيزي امكان داشته باشـد  انسانها را به آنجا برساند كند و اين موشك پرواز
صـحيح بخـاري    . درگيـرد  روزهاي آخرصورت مـي  همان ساعتها و گرنه تسويه حساب در و

 برخـورد كـرده در   دتها كه گذشت ملتها با همديگرم ،صورت گرفت آمده است: وقتي حشر
ابـو البشـر را پيـدا     حضـرت آدم  .كنند را شناسايي مي همديگر ،رفتاريگ گداز و و حال سوز

داوند تو را با دست خودش كسي هستي كه خ ،ابوالبشري ! توگويند: اي آدم به او مي كرده و

                                                 

 محمـد فـؤاد عبـد البـاقي در     .973ص  25ح 2سما ء ج ، باب ما يكره من الأكتاب الاستئذان ،) موطأ مالك 1
عـن نـافع عـن ابـن  ةمنقطع وصله ابوقاسم بن بشـران فـی فوائـده مـن طريـق موسـی بـن عقبـ«: گويد أ ميموط عليقش برت

   .عمر)
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ايـن   ت كن تا خداوند مردم را ازتو دميد. براي ما شفاع . روح مقدس خودش را درخلق كرد
 ! تمـام گرفتاريهايتـان از  گويد: اي فرزنـدان  �. ابوالبشر سرگرداني نجات دهد بلاتكليفي و

ايـن روز   تـوانم در  اينـرو نمـي   از ،ام اولين گناه را من انجـام داده . ام گناهي است كه من كرده
آنجـا نيسـت    � عاً كه نوحبرويد. طب ،اول پيامبران بزرگ كره زمين ،شفاعت كنم. نزد نوح
همين مطلب را بـه   را پيدا كنند و � نوح . مدتها ميگذرد تا سران بشركه فوراً پيدايش كنند

 در ،ام : من قوم خود را نفـرين كـرده  گويد مي معذرت خواسته و � . نوحكنند او عرضه مي
قبـول   را نيـز  دعـايم  ،لاً خدايي كه نفرين مـرا قبـول كـرد   احتما ،دعا كرده بودم حالي كه اگر

برويد. سران  حضرت ابراهيم ،انم شفاعت كنم نزد پيشواي موحدانتو ياين رو نم كرد؛ از مي
 � . حضـرت ابـراهيم  كننـد  نين درخواستي مـي چ او نيز از را پيدا كرده و � ملتها ابراهيم

برويد پيش موسي كليم االله كه  ،توانم شفاعت كنم گويد: امروز من نمي مي معذرت خواسته و
 ورا پيدا كـرده   � مدتها موسي . سران ملتها بعد ازمستقيم با او صحبت كرده استخداوند 
 ايـن كـار خـودداري كـرده و     از نيـز  � . حضرت موسيكنند چنين درخواستي مي از او نيز

را پيـدا   � سـران قـوم حضـرت عيسـي    اينكه  . بعد ازكند را معرفي مي � حضرت عيسي
. نزد وي برويد ،پيامبران معرفي شده آخرين براي اين كار :گويد جواب مي در وي نيز ،كرده

 . پيـامبر خواهنـد تـا برايشـان شـفاعت كنـد      او مي از رفته و � محمد سران ملتها نزد رسول االله
آنجـا   : درفرمايـد  ادامه حديث مـي  در �. سپس پيامبرام فرمايد: من براي امروز آماده شده مي

گـويم كـه    بيانـاتي مـي   كـنم و  اي نيايش مـي  ا به گونهبا خد كنم و براي تعظيم خدا سجده مي
  :شود ذهنم نيست. سپس به من گفته مي اكنون در

  .1»رفَع رَأسَک وَاشفَع تُشَفع وقُل يُسمَعُ مِنکَ اِ  !يا محُمّد«
بگـو: حرفـت شـنيده    شـود   شفاعتت قبـول مـي   ،شفاعت كن سجده برخيز و ! ازاي محمد«
   .»شود مي

                                                 

 ،6565ح  ،14؛ و كتـاب الرقـاق، ج   7510و 7440و273، ص 7410، ح17بخاري، كتـاب التوحيـد، ج  ) 1

؛  141، ص 3340، ح8، وكتـاب أحاديـث الأنبيـاء، ج   12ص ،4476، ح 10وكتاب التفسير، ج ،639ص
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 نـيم روزهـاي آخـر    در .دگان شـروع شـود  ند كه محاسبه اعمال بنك رسول االله شفاعت مي
فـيلم زنـدگي اش را    كسـي  آن روز به هـر  . درگيرد محاسبه اعمال انجام مي ،هزار سالپنجاه 

هـوا   هـاي خـوش آب و   بـه كهكشـان   ،هاي مهـم فـيلم مثبـت باشـد     سمتق . اگركنند ارائه مي
هـاي   بـه كهكشـان   ،باشـد  آور شـرم  ك وتاري ،هاي مهم فيلم زندگي قسمت از اگر . ورود مي

 ؟ كلمه فيلم وچيست ،يم اين كتاب يا فيلم زندگي. ببينشود رستاده ميهوا ف بد آب و سوزان و
سـال قبـل كسـي     1300. حـداقل  قـرآن جـا داد   شود آن را در يـــــــنم كاست عربي نبوده و

 از ،سال قابل فهم نباشد1300آورد كه  اي نمي قرآن كلمه فهميد و كاست را نمي كلمه فيلم و
  : سوره جاثيه آمده است ؛ دربرده است به كار اين رو لفظ كتاب را

﴿¬!uρ à7 ù= ãΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 tΠöθtƒuρ ãΠθà) s? èπtã$¡¡9 $# 7‹ Í×tΒ öθtƒ ç�y£øƒs† šχθè= ÏÜ ö7 ßϑ ø9$# ∩⊄∠∪ 

3“t� s? uρ ¨≅ ä. 7π̈Β é& ZπuŠÏO% ỳ 4 ‘≅ä. 7π̈Β é& #tç ô‰è? 4’ n< Î) $pκ È:≈ tG Ï. tΠöθu‹ ø9 $# tβ÷ρt“ øgéB $tΒ ÷ΛäΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄∇∪ # x‹≈yδ 

$oΨ ç6≈ tFÏ. ß,ÏÜΖtƒ Ν ä3ø‹ n= tæ Èd,ysø9 $$Î/ 4 $‾Ρ Î) $̈Ζ ä. ã‡ Å¡Ψ tG ó¡nΣ $tΒ óΟ çFΖ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊄∪ $̈Β r' sù šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγè= Åzô‰ãŠsù öΝåκ ›5u‘ ’ Îû ÏµÏFuΗ ÷qu‘ 4 y7Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθx; ø9 $# ßÎ7 ßϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ $̈Β r&uρ tÏ% ©!$# 

(# ÿρã� x;x. óΟ n= sùr& ôä3s? ÉL≈ tƒ# u 4’ n?÷G è? ö/ ä3ø‹n= tæ ÷Λän÷� y9 õ3tG ó™$$sù ÷Λ äΖ ä.uρ $YΒ öθs% tÏΒ Í� ÷g’Χ ∩⊂⊇∪ #sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% ¨βÎ) y‰ôã uρ 

«! $# A,ym èπtã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒu‘ $pκ� Ïù Λ äù= è% $̈Β “Í‘ô‰ tΡ $tΒ èπtã$¡¡9 $# βÎ) ÷Ýà‾Ρ āωÎ) $xΖ sß $tΒ uρ ßøtwΥ 

šÏΨ É) ø‹ oKó¡ßϑ Î/ ∩⊂⊄∪ #y‰ t/uρ öΝ çλm; ßN$t↔Íh‹ y™ $tΒ (#θè= ÏΗ xå s−% tnuρ ΝÍκ Í5 $̈Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ šχρâ Ì“ öκ tJó¡o„ ∩⊂⊂∪ 

Ÿ≅Š Ï% uρ tΠöθu‹ ø9 $# ö/ ä39|¡Ψ tΡ $yϑ x. óΟ çF‹ Å¡nΣ u !$s) Ï9 ö/ ä3ÏΒ öθtƒ # x‹≈yδ â/ä31uρù' tΒ uρ â‘$̈Ψ9$# $tΒ uρ / ä3s9 ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈‾Ρ 

  ]34-27جاثيه  [ ﴾∪⊇⊃∩

شـود   يـم ـزمـاني كـه زنـدگي نـوين آغـاز       و ،زمين براي خداست فرمانروايي آسمانها و«
امتـي   خواهيد ديد كه هـر  . وكنند خيالبافان ضرر مي اهل باطل و ،خواهيد ديد كه جنايتكاران

 جزاي هر آن روز در .شود اعمالش فـــــرا خوانده مينامه  يامتي به سو هر آمده و به زانو در
شـود: ايـن اسـت     آنجا به تك تـك شـما گفتـه مـي     . درخواهيد ديد ،ايد دادهم چه را كه انجا
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 ،داديـد  ا آنچه را كه شما انجام مي. مگويد كه بر ضد شما به حق سخن مي ،شما كتاب ما عليه
   .»كرديم برداري مي نسخه

كنـد كـه ايـن شـكل بـراي       كـاري مـي   ،برداري كنـد  جلسه نسخه اين اگركسي بخواهد از
آمـده   تر ره كهف اين مطلب واضحسو . درلحظه بخواهد آن را عرضه كند هر هميشه بماند و

  : است

﴿yìÅÊãρuρ Ü=≈ tG Å3ø9$# “u� tIsù tÏΒ Ì� ôfßϑ ø9 $# tÉ) Ï;ô±ãΒ $£ϑ ÏΒ ÏµŠ Ïù tβθä9θà) tƒuρ $oΨ tG n= ÷ƒuθ≈ tƒ ÉΑ$tΒ #x‹≈ yδ 

É=≈ tG Å6ø9$# Ÿω â‘ ÏŠ$tóãƒ Zοu�� Éó|¹ Ÿωuρ ¸οu�� Î7x. HωÎ) $yγ8 |Áômr& 4 (#ρß‰ỳ uρuρ $tΒ (#θè= Ïϑ tã # Z� ÅÑ% tn 3 Ÿωuρ ÞΟ Î= ôàtƒ 

y7 •/u‘ #Y‰ tnr&   ∩⊆∪﴾   :49[الكهف[  

 بيني كه از آنچه در ؛ پس جنايتكاران را ميشود كتاب برقرار مي ،)آنجا موقع حساب در(«
 و ! چيست اين كتاب كه تمام كارهاي ريـز ما : واي برگويند مي بيمناك اند و ،كتابشان است

 چيـزي را در  آنجـا هـر   ؟! انسـانها در ذره به ذره يادداشت كـرده اسـت   ،به مو درشت ما را مو
   .»بينند ـيخود مـ يجلو ،اند زندگي انجام داده

  : رمايدف همچنان خداوند متعال مي

﴿¨βÎ) uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ tÏà Ï;≈ ptm: ∩⊇⊃∪ $YΒ# t� Ï. tÎ6ÏF≈ x. ∩⊇⊇∪ tβθçΗ s>ôètƒ $tΒ tβθè= yèø; s? ∩⊇⊄∪﴾  :12-10[الانفطار[  

چيزي كـه   به هر نويسند و هستند كه اعمال شما را مي شما نگهباناني بزرگوار شك بر بي« 
   .»آگاهند ،انجام دهيد

اصـلاً نشسـتن لزومـي نـدارد.      .بنويسـد  لزومي ندارد چيزي روي شانه شما نشسـته باشـد و  
 نظـر  شـما را زيـر   ،فاصله ميلياردها كيلومتر . ممكن است ازهستند كه جسم ندارند موجوداتي

تمـام   براي شما كاست تهيه شـده و  كهكشانهاي خيلي دور ندارد كه در . هيچ اشكاليبگيرند
  : فرمايد ته باشد. خداوند در جاي ديگري مينظر گرف حركات شما را زير

﴿Πr& tβθç7 |¡øts† $‾Ρ r& Ÿω ßìyϑ ó¡nΣ öΝ èδ §� Å� Ο ßγ1uθøgwΥuρ 4 4’ n?t/ $uΖ è= ß™â‘ uρ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 tβθç7 çFõ3tƒ  ∩∇⊃∪﴾  :الزخرف]

80[  
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 عـلاوه بـر   شنويم؟ آري! هايشان را نمي پچ پچ كنند ما سخنان محرمانه و مي آيا اينان فكر«
 نويسـند و  نـزد آنـان مـي    گماشـتگان مـا نيـز    ،فهمـيم  اسرار محرمانه آنان را مـي  اينكه ما راز و

   .»كنند ميضبط  شان رااعمال
د حكـيم نخواسـته   . خداون ـگيـرد  خيلي سـريع تسـويه صـورت مـي     ،زندگي ساس فيلما بر

. مولوي مثال است بشر شعور درك و حد فهم و در بيانات قرآن نيز كند وبندگانش را گمراه 
. مفيـد اسـت   ،اين مطلب را درك كنند دجالبي دارد كه براي كليه انسانهاي مؤمن كه بخواهن

اش شـاهكار   اول قرن هفتم هجري است كه مثنـوي  علماي طراز ولوي جلال الدين بلخي ازم
شـيرين فارسـي    احكام دين را خيلي جالب به زبـان  مطالب و بسياري از و ،ادبيات ايران است

 مورد چگونگي مسئله قيامت مثال جالبي دارد و جاها در يكي از . دردري خلاصه كرده است
راهي براي پاسخ بـه وي  هيچ  ،مسائل زناشويي بپرسد ساله از 7تا  3كي كود اگر :گويد يـــم

ابش را نـدهيم بچـه   جـو  اگـر  مناسـب نيسـت و   ،به او بگوييم ساكت بـاش  اگر .موجود نيست
كه رابطه زناشويي گفت  توان به او ؛ ولي ميچيزي بگوييم مناسب نيست . هرشود اي مي عقده

ت ؛ خيالش راح ـشود اين صورت بچه كاملاً قانع مي . درحلوا و ؛ مثل شكرخيلي شيرين است
زنـدگي آمـاده    و ؛ بـا ادامـه كـار   شـود  هم نگران نمي پدر از كند و سوالي نمي ؛ ديگرشود مي
 برابـر  . حال ما درپدرش بپرسد لزومي ندارد از ديگر ،زماني كه خودش بزرگ شد شود و مي
ل حوادث قيامـت بـراي مـا بـازگو     . غيرممكن بوده كه كداوند متعال همانند آن بچه هستيمخ

 . اگـر حدي است كه ما آماده باشيم . درماست حد فهم وشعور . بيانات خداوند متعال درشود
را مطـرح  آور  خجالـت  تـا حـدودي   يقين آن مثـال انسـاني و  به  ،زيست زمان ما مي مولوي در

نيم مثـال  تـوا  ي مـا مـي  . حالا بـه بركـت پيشـرفت امـروز    زد كرد بلكه يك مثال علمي مي نمي
ويزيون است بـراي  تل . حوادث قيامت براي مردم زمان ما درست مانند هواپيما وديگري بزنيم

عجيـب   بسـيار  نخست وزيـر باشخصـيت و   ،مهدي استرآبادي به ميرزا . اگردانشمندان گذشته
 ميانشان افراد فـاجر  انسان عادي كه در نفر 500: زماني فرا خواهد رسيد كه گفتند نادرشاه مي

جده جده ( بندر –مشهد را ظرف دو ساعت يا مشهد  –فاسق هم وجود دارد مسافت تهران  و
گفـت؟ قطعـاً    جواب چه مي وي در ،كنند ساعت طي مي ) را ظرف چهارآن روز مشهوربوده
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هـوا   شـود آهـن در   مـي  ! مگـر دارالمجانين ببريـد تـا معالجـه شـود    : اين شخص را به گفت مي
ت سـاع  ؟ پرش اسـب در باشد سرعت اسب بيشتر تواند از مي پروازكند؟! به علاوه چه سرعتي

: زماني فرا شد سال قبل گفته مي 200ان مثل دربه همين دانشمند اگر . وشود كيلومتر نمي 100
ه فلزي آيينـه ماننـدي   به يك صفحاتاقي نشسته  خانه خودش در كس در خواهد رسيد كه هر

درياي خزر تـا خلـيج    تمام مردم ايران از ،زند حرف مي تهران نشسته و . يكي دركند نگاه مي
قطعـاً   ،شـنوند  صـدايش را مـي   خوزستان تا انتهاي بلوچستان تصـويرش را ديـده و   از فارس و

چنـين چيـزي ممكـن     ! مگـر اين خيال است! مزخـرف اسـت   :مي گفت وكرد  نمي كسي باور
اي شاه ايران وروز برعيد ن اند در روز هان نمايي بوده كه ايرانيان گفتهج است؟! تازه يك جام

  . ديد هاي مهم ايران را مي قسمت ،آن جام وي آن روز از شد و آورده مي
. اما اكنون طلسمي داشته است كه يك رمز و ،آن هم جام جهان نمايي بوده براي يك نفر

بچه هفت سـاله هـم    براي يك ،كرد نمي خيله سياستمداران هم خطورسال قبل به م 200آنچه 
 بـاور ايـم   . چـون مـا نديـده   گونـه اسـت  دقيقـاً همين  ز قيامت نيز. حوادث روتامري بديهي اس

. يادم هست كند عادي جلوه مي خيلي آسان و ،كردنش برايمان مشكل است ولي وقتي ديديم
   . مصنوعي به فضا پرتاب شد ميلادي اولين قمر 1957سال 

 .زد مي آن را دور جو خارج از اولين ماه مصنوعي موشكي روشن بود كه پيرامون زمين و
م سگي تا ببيننـد كـه آنـان چقـدر     بعد ه اي و . روز بعد گربهروز اول موش داخلش فرستادند

ن جسم را به كره ماه پرتاب ميلادي اولي1961 . سال جو زمين دوام بياورند توانند خارج از مي
كـه اولـين    بعد ،گفتند چنين چيزي امكان ندارد ،مصنوعي پرتاب كردند ابتدا كه قمر .كردند

 1967سـال   ! سـپس در شـود  د: دنيـا خـراب مـي   اي گفتن ـ سم به كره ماه پرتاب كردند عـده ج
واقعيـت اسـتقبال    مـردم بـا تعجـب از    . بسياري ازكره ماه پياده شد ميلادي اولين فضا نورد در

 گرسـنه و  ميليـون بشـر   600باز هم بخواهنـد ديـوانگي كننـد و    . حالا مطمئن هستم اگركردند
آنقـدر آپلـو    ،اه بفرسـتند ميلياردها دلارخرج آپلـو كننـد كـه بـه كـره م ـ      ،رها كنند بدبخت را

 را به پرواز 17. درست وقتي آپلوي كند ــينم به آن نگاه هم شود كه كسي ديگر مزخرف مي
امريكـا داد   سـر  كنـان بـر   گريـه  نفر آمريكايي تظاهرات راه انداختنـد و  000/100آوردند  در
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به گرسنگان آمريكاي لاتين برسـيد و   شعور! خجالت بكشيد و ران بيزدند كه اي جنايتكا مي
خواهيد داخل كره مـاه چـه    مي؟! آفريقا را نجات بدهيد. اين چه وضعي است ملل بدبخت در

  . نكرد پرواز 18آپلوي  آن ديگر ؟! بعد ازبكنيد
ولي وقتي  ،رسد چيزها ابتدا عجيب به نظر مي طرح اين مثالها اين است كه خيلي منظور از

 ،كه اتفاق افتـاد  ن حالتي دارد. وقتيحساب هم چني . روزكند آمد خيلي عادي جلوه ميپيش 
  . كردنش برايمان مشكل است ايم باور . ولي چون ما نديدهشود همه چيزعادي مي

سوي جهـنم  جنايتكاران به  . وبهشت مي روندوكاران به سوي نيك ،اتمام حسابرسي بعد از
  : شوند فرستاده ميوزان س

﴿tΠöθtƒ šχθ–ã y‰ ãƒ 4’ n< Î) Í‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ % ‡æyŠ ∩⊇⊂∪﴾ .13 :طور[ال[  
  »رانند! يآتش دوزخ م يبه سو زياهانت آم در آن روز كه آنها را بزور و«

  : ويندگ كنان مي جهنميان ناله

﴿7 Î=≈ yϑ≈ tƒ  ÇÙø) u‹ Ï9 $uΖ øŠn= tã y7 •/ u‘ ﴾ 77 :زخرف[ال[  
   .»ما را بكشد) ديگر يك بار(پروردگارت بخواه تا  ازاي نگهبان آتش! «

  : دهند اين تقاضا به آنان جواب مي گذشت هزار سال پس از بعد از

﴿/ ä3‾Ρ Î) šχθèW Å3≈ ¨Β﴾  77 :زخرف[ال[  
   .»جهنم خواهيد ماند براي هميشه در«

مطـابق فـيلم   ( ،اما آناني كه مطابق كتابشـان «سوره جاثيه فرمود:  ادامه آيات در خداوند در
 . ومندي آشكاراست هشت برين جاويدند و اين بهرهب در ،باشند درستكار مومن و )زندگيشان

آتـش سـوزان گرفتـار     در ،باشـند  جنايتكار و بدكار اساس كتابشان نادرست و اما آناني كه بر
تيـد دروغ اسـت. بـه    گف اسـت چيـزي كـه شـما مـي     : اين شود به ايشان گفته مي وخواهند شد 

آن را  ؟! ولي شما تكبـر ورزيديـد و  نشدآيات ما براي شما تلاوت  : مگرشود كافران گفته مي
  : فرمايد هايشان را بازگو مي گفته اي از . بعد گوشهشما قوم مجرمي بوديد قبول نكرديد و



  79  توحيد، نبوت، ميعاد
  

﴿#sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% ¨βÎ) y‰ôã uρ «!$# A,ym èπtã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒu‘ $pκ� Ïù Λ äù= è% $̈Β “Í‘ ô‰tΡ $tΒ èπtã$¡¡9 $# βÎ) ÷Ýà ‾Ρ 

āωÎ) $xΖ sß $tΒ uρ ßøtwΥ šÏΨ É) ø‹ oKó¡ßϑ Î/ ∩⊂⊄∪﴾ :32 [جاثيه[  

خواهـد   )زنـدگي نـويني   و(قيامـت   شد كه وعده خدا حق است و هرگاه به شما گفته مي«
احتمال دارد و براي يك احتمال حاضر . (يقين نداريم ،كنيم ما فقط گمان مي :گفتيد مي ،آمد

  .»)ت بكشيمزحم بگذاريم و خوشي را كنار نيستيم خوشگذراني و
  : فرمايد دنباله مي سپس در

﴿# y‰ t/ uρ öΝ çλm; ßN$t↔Íh‹ y™ $tΒ (#θè= ÏΗ xå s−% tnuρ Ν Íκ Í5 $̈Β (#θçΡ% x. ÏµÎ/ šχρâ Ì“ öκ tJó¡o„﴾ :32 [جاثيه[  
آنچـه كـه مـورد     و ،شـود  مـي  انـد برايشـان آشـكار    تكب شدهه مرهايي ك آنجا جنايت در«

   .»دامنگيرشان شده است ،دادند مي قراراستهزاء 
  : ن درينغزگوي پارسي به زبان شيري چه خوش گفته شاعر

  چــون اشــتر مســت در قطــــــاريم همــه
  

  چون شير درنــده در شكاريم همه 
  

ـــد   ــا بردارن ــار م ــرده ز روي ك ــون پ   چ
  

  چـه كـاريم همـــه    كـه در  معلــوم شود
  

 وراي د دهـع ـجهـنم   در: «فرمود �حديثي آمده كه رسول االله  . درآنجا روز حساب است
تـو!   گوينـد: واي بـر   به او مـي  شناختند جمع شده و تقوا مي دنيا به صلاح و را در كسي كه او

خـودم   دهيـد و  را انجـام  گفـتم آن كـار   ـيم ـشما!  گويد: واي بر كنان مي چرا اينجايي؟ او ناله
  . عمل ؛ عالم بي1»دادم خودم انجام مي را انجام ندهيد و گفتم آن كار مي دادم و انجام نمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم يعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنالمفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«    بعلمــ
  

ــــــــــــــــــن   »٢معــــــــــــــــــذب مـــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــاد الوثـ
  

                                                 

) ؛ ومسلم، كتاب الزهد، بـاب عقوبـة مـن    2/90(  ةباب  صفة النار وأنها مخلوق بخاري، كتاب بدء الخلق،) 1

  ).9/118( يفعله وينهي عن المنكر ويفعله  بالمعروف ولا يأمر
 ابيات زبد.  ) از2



  مĤخذ منابع و

  قرآن الكريمال
 .جم المفهرس لألفاظ الحديث النبویعالم -١
لمغــيرة بــن بردزبــه البخــاری بــراهيم بــن اإد بــن اسماعيــل بــن بــی عبــداالله محمــأللإمــام  ،صــحيح البخــاری -٢

 . لبنان –روت ـبي ،العلمية طبع دارالکتب ،الجعفی
لإمـام الحـافظ أبـی الفضـل أحمـد بـن علـی بـن حجرالعسـقلانی ل ،شرح صـحيح البخـاری ،فتح الباری -٣

 طبــــع شــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل ،لفهرســــة دار أبــــی حيــــانبتحقيــــق ومراجعــــة وا ،) ھ٧٧٣-٨٥٢(
 .مکتوم

 ،عمــار عــامر ،حــازم محمــد ،طیحققــه وخرجــه وفهرســه عصــام الضــاب ،صــحيح مســلم بشــرح النــووی -٤
 .حيان بیأ طبع دار

محمـد بتحقيق وشـرح أحمـد  ،)٢٠٩-٢٧٩بن سورة (  محمد بن عيسی لأبی عيسی ،سنن الترمذی -٥
 .لبنان –بيروت  ،طبع دارالکتب العلمية ،شاکر

طبــع دار  ،منتخــب کنــز العمــال فــی ســنن الأقــوال والأفعــال مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل وامشــه -٦
 الفکر.

علــق صــححه ورقمــه وخــرج أحاديثــه و  ،٢موطــأ مالــک: لإمــام الأئمــة وعــالم المدينــة مالــک بــن أنــس  -٧
 .لبنان –بيروت  ،إحياء التراث العربی طبع دار ،عليه محمد فؤاد عبد الباقی

ووضع فهارسـها مصـطفی السـقا المـدرس بکليـة  حققها وضبطها وشرحها ،لابن هشامسيرة النبوية ال -٨
وإبــراهيم الأبيـاری المحــرر بالقسـم الأدبــی بـدارالکتب المصــرية وعبـد الحفــيظ  ،الآداب بالجامعـة المصـرية

دارالبــاز عبــاس  -لعربــیإحيــاء الــتراث ا طبــع دار ،الکتــب المصــرية بالقســم الأدبــی بــدارشــبلی المحــرر 
 .أحمد الباز

الفضــل أحمــد بــن علــی بــن حجرالعســقلانی المتــوفی  أبيلشــهاب الــدين  ،بةالإصــابة فــی تمييــز الصــحا -٩
المتـوفی سـنة  ،بـن عبـد الـبرّ النمـری القرطبـیلاستيعاب فـی معرفـة الأصـحاب الاامشه  و ،ھ ٨٥٢
  . خ العربی دارإحياء التراث العربیطبع مؤسسة التاري ،ھ٤٦٣

ضبطها وکتب  ،) ھ٥١٠-٥٩٧(  لجوزیدين أبی الفرج إبن االإمام العالم جمال ال ،صفة الصفوة -١٠
 ،محمــد علــی بيضــون دارالکتــب العلميــةطبــع منشــورات  ،ســعيد اللحــام بــراهيم رمضــان وإهوامشــها 

 . الثالثة ةالطبع ،لبنان –بيروت 
کثـير القرشـی الدمشـقی (  بـن سماعيـل بـن عمـرإالـدين  لأبی الفداء الحـافظ عمـاد ،النهايةالبداية و  -١١

  . حيّان أبی وفهرسة دار ةراجعبتحقيق وم ،) ھ ٧٠٠-٧٧٤
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راجعه وعلق عليه  ،يخ العلامة أحمد بن حجازی الفسنیللش ،لفاظ الزبدأمواهب الصمد فی حل  -١٢
  .قطرطبع دولة  ،نصاریماء عبداالله بن ابراهيم الأخادم العلم والعل

تصحيح احمد  ،الدين ابو حامد محمد غزالی طوسی کيميای سعادت: تأليف حجة الإسلام زين -١٣
  . امآر 

  . انتشارات ققنوس ،تصحيح محمد علی فروغی ،کليات سعدی -١٤
  . طلوع نشر ،مثنوی معنوی -١٥
  .لغت نامه دهخدا -١٦

  
  


